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ناشر: خواحه عبدالّه انصاری 
چاپ: چاپ اوّل این ناشر 
تیراژ: ۰۰۰" جلد 
قطع: وزیری 
صفحات : ۲۹۲ صفحه 
نوبت چاپ: چهارم ۱۳۹۲ 
شابک: ۸-۹۹۵-۲۹۲۸-۹۰-۲ ۹۷ 


قیمت: ۸۰۰۰ تومان 
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ایمیل: ۷۵300۰6010 ۵) رل جح ماطوطع مصطه001 ۵0 و 


مارا 


ار مرا. دبای 


مقدمه و( 
مقدمه چاپ دوم کی و کی یه شک مه ی ی و نام ۱۳ 
مه نو لیب هی امک ی سرا شک ی شبات اش مق اس ای کار مک سا ام مایق 
فصل اول: در بیان متابعت از سنت و شریعت و حفیقت نماز ویر و ۱۳۵ 
متابعت از سنت رسول اکرم و هرک 1۳0 
استقامت بر شریعت مه موم امد هون خ مار اعد دوه مهو وم ام مه مهن هکم موم ده و و2 ۲ 
حقبقت نماز ۱ 
فصل دوم: در بیان عشق و محبّت و درد و سوز اه هام هم ام 21 ۱۳۵ 
فصل سوم: اذ کار طريقة نقشبندیه ی 5 
ذکراسم ذات 1 
ذکر نف و اثباث ی اک ما اس اه سا یت اک 
فصل چهارم: در بیان مراقبت دایرة امکان و وی 38 
فصل پنجم: دايرة ولایت صغخری ۱ 
فصل ششم: دایرة ولایت کبری ۵ 


فصل هفتم: در بیان ولایت علیا ۸ 
فصل هشتم: کمالات نبوت» رسالت و اولوالعزم ۱۹ 
فرق بین کمالات نبوّت و ولایت ۸( 
دایرة کمالات نبوت ی 2 ۸۸۱۲ 
دایرة کمالات رسالت اه تم کم مس ماه ماخ و سک خی ها و ۱۷ 
دایرة کمالات اولوالعزم و و اه ماهبا وید هون و تک هب و که مه وا ییاز 
فصل نهم: در بیان حقایق الهی رک ی ۱ 
حقیقت کعبة ربانی موه واه اه و مود واه هو همهم اوه هو ام ی ٩‏ 
حقیقت قرآن محید ره ها هه ۹ 
حقیقت نماز وم اه اه هگم ی ی یی مش مه وج ی ۹۳222 
معبودیت صرف | 
فصل دهم: حقایق انبیا ی ی 0و ۱۳۵ 
دا ات انز آفیفرن هت ی تس ۱۳ 
دایرة حقیقت موسوی کر ۳ 
دایرة حقیقت محمّدی هس مه دمن و سوه توب اد متخ تا گنه 
دایرة حقیقت احمدی ی 
فصل بازدهم: دایرة حب صرف ره رمک او اه وا شوه او رو ان ۱۳۱۷ 
فصل دوازدهم: دايرة لاتعین ۳۲۲۲۳ 
فصل سیزدهم: دایرةٌ سیف قاطع و قیومیت | 
فصل چهاردهم: در اثبات محدد الف ثانی و ۱۲۳۱۷ 


مکتوب ۸۷ از مکتوبات شاه عبد ال غلامعلی دهلوی هه مها مهو و موب ۱۱۰۳۰۲ 


مکتوب ۹٩‏ از مکتوبات شاه عبد الّه غلامعلی دهلوی هو هه هد باه هه هه ی ۱۱۱۱۳۱۲ 
فصل پانزدهم: بیان شجره نامه‌های مختلف حضرات صوفیه ی ,۱۹ 
شحرةمبا رکه نقشبندیه در ای ای 6 
شحرة مبا رکه قادریه | 
شحرة مبارکه حشتیه مه همه هه 5و مه مه همه مهن نو موه مه اه هه دوه و هم 2 6 ۱15 
شحرة مبا رکه سهروردیه ور ور ی ۱ 
شحره مبا رکه کبرویه ی هم باه موه هام دبع اوه وی مکی مد ممج هه یوم ومد و و22 ۱۶۷ 
شحرة مبا رکه مداربه 5 
شحره مبا رکه قلندریه هم هه همه ما ام اه اجه هام ام موه مه ما طها هم موه ماج هه هی موی هه و84 
وصیّت حضرت مولانا شاه امان ال صاحب ۱۹ 
فصل شانزدهم: اذ کار طریقة قادریه و جشتیه و و مه ۱۵۹ 
اذ کار طريقة قادریه نز 

اذ کار طریقه چشتیه ۱ 
مناحات حضرت مولانا شاه امان ال صاحب هه رو راجت ۱۲ 
مناحات حضرت شیح حنید بغدادی هاش هید اه هه هو و وه نی توق ۳ 
ملحقات (۱) و هه و و ۱۱۰ 
در بیان چند مکتوب از امام ربانی» مجدد الف ثانی یت و ۱۳۷۱۲ 

در جواب‌های مفید برای سالکان ی ی ۱۷ 

دربیان مرید و مراد و بو با ومع بو رجاهم موه مد با اجب م ای ما۵ ۲ ۱۸ 

در بیان آداب صحبت هک ۱:۲ 


محمد معصومی ماو نی مه تاو دام وه موه و موم مه ام و دهد وونل ی ۱۱۹ 
تارابع رت ۱۳۳ 
برای دفع جن و ره و موم ایو ماود یورب ۰ ۱8 

برای همه امراض ی ی توت ماه هی ۲٩‏ 

تعویذ برای اولاد هو و ی سم ۱۹ 

مناجات حضرت حاح شمس الحق نقشبندی مجددی کی و هه ۲3 
مناجات حاح خلیفه ملا گل محمّد محمّدنژاد وس تکوس ۱۲۱۱۲ 
ملحقات (۲) مهف و ی م۵ ۲۱۱۲ 
فصل اول: ختم خواجگان و ادعية مرسوم طريقة نقشبندیه ۱ 
دلایل اثبات اوراد و اذ کار ختم خواجگان ب ‏ ا ‏ رگ ۲۱۵۹ 
دلایل جواز استفاده از وسایل در ذکر ار تا وک تاش ۱۳۱ 
ختم خواجگان نقشبندیه و کرو رو هر و اه وضو ۲۱۱ 
دعای شروع ختم‌های صبح» ظهر و عصر هن هویم هس ۱۱۱۱ 

ختم اول صبح هی ی ی ۲۱۲ 

ختم دوم صبح هی ی ۱۲۱۱۲ 

ختم سوم صبح تا یم ی فا ری ۱۲۱۶ 

ختم چهارم صبح و و وب و دوه و وی ام دوه او و امین و۱۲۱ 

ختم پنجم صبح وخ تا سوم بای میدن ها و ها وت ری ۱۳۱۵ 


ختم دوم طهر هم هه هو هم هد دعوم ی ها دوه وهی وه نم ۱۲۱ 
ختم سوم ظهر ۱۲ 
ختم چهارم ظهر ۰ 
ختم پنجم ظهر هه هد شهب وه مهم ماه زد یمود میاه اه وه موه مه ازیو م۱۲۱3 
ختم ششم ظهر زر رگ ورگ موه رم مه هس۲۱ 
ختم اول عصر وی توت هت ی ۲۱۹ 
ختم دوم عصر را 
ختم سوم عصر ۱۲ 
ختم چهارم عصر کی ۱۳۱۳۱۹ 
ختم پنجم عصر مهم ی هس موی و ای ۲۲۲ 
دعای حزب البحر و روش خواندن آن تیه ها نوم دم رسد ۱۲۲۲ 
روش تصاب حزب البحر و اور موی ۲۲۲ 
دوش بخوآنادن نحزنت السخر ۱۳۲ 
روش آسان خواندن حزب البحر ۱ 
اعتصام حزب البحر ۸( 
دعای حزب البحر یه ۱ ۲۱۳ 
دعای اختنام و و ی نع وش یو ۲۲۰۱۲ 
فصل دوم: پند و نصایح بزرگان دین ۱ 
سخنانی از رسول اکرم» صحابه کرام وعلمای کبار م و هام ماه ٩‏ ۲۲ 
معارفی دربارة سیر و سلوک ده یه هیهت هه ۱ ۱۳ 


وصایای حضرت حاج ۳۹ عبد ال نقشبندی محددی هه مهو مهم مهم زو 
فصل سوم: شحره مبارک سلسله نقشبند یه مجددیه کت 


شحرة نسبی سیّد عبدالّه نقشبندی محددی و خر نو وی 


غزلی از حاح خلیفه عبدالرتوف مجیدی در بیان سلسلة مبارک نقشبندیه 2 


مقد مه 


با سپاس از خداوندی که بر ما منت نهاد و به ما هستی داد تا او راعبادت کنیم و 
معرفتش را حاصل نماییم و با صلوات بر روح گرانقدر سرور عالم خلقت, ختمی 
مرتبت» حضرت محمّد مصطفی ع. 

این رساله که از نوشته‌های رئیس الاولیاء سرور اصفیا, محبوب الرحمن» 
ریت ها با دج و یی یی یپ قاس سامت وی ناد 
مقامات عالیه نقشبندیه و دیگر طرق صوفیه سخن می گوید و آراسته به سخنان بزرگان 
طریقت» همچون حضرت امام ربّانی مجدد الف ثانی یناث و حضرت غلامعلی شاه 
دهلوی تا و دیگر مشایخ صوفبه است» حدود یک قرن پیش در کاکان بخارابه 
وسیله جد امجدم چاپ شد. سپس در سال ۱۳4۳ ه.ش توسط قبله گاهی‌ام حاح 
الحرمین الشریفین» شمس دوران» سرحلقة عارفان, غواص دریای معانی» حضرت 
حاج شمس الحق نقشبندی مجدّدی با افزودن مطالبی بر آن مجددا چاپ گردید و 
پس از گذشت چندین سال از چاپ دوم این رسالة شریف و کمیاب شدن آن» بنا به 


جمله ختم خواجگان» حزب البحره پند و اندرزهای بزرگان دین و ۰۰ .را به آن افزودم 
وبا اعرابت گذاری و ترحمة آیات و روایات» سعی در ساده تر کردن آن برای استفادة 
شایان ذکر است که در این چاپ, باب به فصل تغییر نام یافته و مطالب کتاب که 
در جاپ‌های قبلی در ۱۶ باب بیان شده بود» اکنون در ۱۹ فصل شرح داده شده 
است . همحنین آنجه قبله گاهی‌ام» حضرت حاح شمس الحق نقشبندی مجددی به 
اصل مطالب این کتاب افزوده» در پایان کتاب در بخشی جداگانه به نام ملحقات (۱) 
آورده شده و آنجه این حقیر به آن افزوده‌ام» در بخش ملحقات(۲) آمده است. 
ناگفته نماند که این کتاب با وجود تلاش‌های بسیار در تصحیح و ترجمه آیات و 
روایات آن» خالی از لغزش و اشتباه نیست؛ از این رو از خوانند گان محترم خواهشمندم 
که در آن به دیدة اغماض بنگرند و چیزی که صواب می‌دانند تذ کر دهند . 
به حرمت و عزت حبیب خود سرفرازی دارین عطا فرماید . 


و ما توفیقی ال بالّه علیه توکلت و الیه ائیب. 


سیّد عبداللّه نقشبندی محددی 


مقدمةٌ حاپ دوم 


ی کزان ای وم ان کر خر یی رای 
نموده و ملک و ملکوت رادریک لحطه به امر کن به وجود آورده و از جمیع 
موجودات. انسان را به دوستی خود برگزیده و به انواع عنایات سرافراز ساخته و اسرار 
معرفت و انوار محبّت خود را به دل‌های عارفان انداخته است و صلوات بی نهایت به 
روح پاک صاحب لولاک» رسول الثقلین و تخت نشین عالم قاب قوسین» رئیس 
لشکر انبیاء رهبر قافله اتقیا و اصفیاء احمد مجتبی, محمّد مصطفی 5 که دنیا را به 
آفتاب شرع روشن و منور ساخته و خلایق را از بادية ضلالت به راه راست آورده 
است . 
آن شهنشاه سیّد دو جهان عاجز از نعت او زبان و بیان 

ما بعد» پوشیده نماند که کتاب حاضر که مسمّی به جامع السلوک است از 
تألیفات جد امجدم» غوث الطریقت و قطب الحقیقت, حضرت مولانا امان له 
صاحب است که بیش ازپنجاه سال پیش از این در کاکان بخارا جاپ شده و 


نسخه‌های آن کمیاب و مندرس گردیده بود. 


این جانب شمس الحق ابن مرحوم حضرت عبدالقیوم صاحب ابن حضرت 
مولانا ولی اه صاحب این مولاناامان اه صاحب -مولّف کتاب - اقدام به تجدید 
چاپ کتاب حاضر به انضمام پنج مکتوب اندرزنامه از مکاتیب حضرت محدد 
الف ثانی یه و چند قصیده در نعت پیغمبر اکرم و امه دین و شجرة مشایخ 
نقشبندیه - قداس الّه اسرارهم - و تعویذات مجرب نمودم امید است که موجب 


انتفاع عموم کرد 


ن‌ 
مقدمةٌ مژلف 


الحنه لله رب آغالمین و الصلاة و السلام غلی سید المرسلین مُحَمد. و 
اه الص لین : 

ما بعد» بر ضمایر قدسی مظاهر برادران دین و روند گان راه یقین مخفی نماند که 
سبب تألیف این نسخه آن بود که این ضعیف کم بضاعت. امان الّه ابن مولانا رحمت 
له قندهاری - غفر ال له و لوالدیه و لجمیع المومنین و الممنات و المسلمین و 
المسلمات - خواست که آنجه از احوالات و مقامات این طایفه است و از خاک بوسی 
آستان قطب العارفین, غوث السألکین» پیشوای اهل یقین, عاشق الم محب ال 
خواجة خواجگان» پیر پیران» حاج الحرمین الشریفین مقبول رب المشرقین و 
المغربین» وسیلتنا الی اه الصمد, حضرت حاح دوست محمّد صاحب - نور ال 
مرقده الشریف و برد الّه مضجعه اللطیف و افاض علینا من فیوضاته و برکاته و نفعنا 


موجب آية کریمه: لین کرت ای نکم" با عباراتی مختصر و کثیر المعانی به 


رشتة تحریر در آورد تا سبب رشد طالبان حق 5 شود و هر خاص و عام به اندازة 
استعداد خود از آن بهره بگیرد و اين فقیر حقیر نیز به حکم حدیث: امن دل علی 
خیّر فهُوَ کفاعله»" داخل ثواب گردد. بنابراین از فواید اين راه آنجه از گل‌های 
عجایب و غرانب از گلشن اهل معنی جلوه‌گر بود. انتخاب نمودم» به حسب الحال 
موافق هر مدعا در هر موقفی نگاشتم و آن را جامع جمیع سلوک و دواثر مجددیه نام 
نهادم و در سال ۳ هق, در عهد سلطنت محب و معتقد درویشان, امیر شیر علی 
خان - زین له سریر العز بوجوده و افاض علی العالمین بعدله و جوده - به زینت طبع 


اراسته شد. 

بر خواطر دردمندان اهل شوق مخفی نماند که اين فقیر» راقم این حروف؛ در 
اوایل طلب علم فقه و عقاید و تفسیر در شهر قندهار اشتغال می‌نمودم. در اثنای 
شب در خواب دیدم که حضرت رسالت پناهیج مرا خطاب میکنند و می‌فرمایند: 
ای دیوانه! اذان بگو. وقتی از خواب بیدار شدم؛ مضطرب الحال و پریشان احوال 
گشتم و نهال محبّت آن سرورع را در فضای دل نشاندم. چون محبّت و دوستی آن 
حضرت و بالاتر از همة سعادت‌هاست. از غلبة محبّت به جناب سرور انب تمام 


5 ۳ ۲ ۶ ۰ وه 
شب را نیاسودم و از سینة من ذکر هو بیرون می امد . 


۱ و اگر نعمت‌های الهی را شکر کنید» خداوند آن را برای شما زیاد می گرداند. ابراهیم /۷. 


۲. کسی که دیگران رابه کار خیر راهنمایی کند» پس او مانند انجام دهندة آن کار است . المعجم الکبیر الطبرانی, ص ۲۲۷. 


شب دوم به اشتیاق جمال با کمال آن حضرت 5 خوابیدم. در این شب نیز به 
جمال چهرة زیبای آن حضرت 5 مشرف شدم. شب سوم حضرت خضر ات9 را در 
خواب دیدم که متوجّه احوال من شده است و پس از چند روز حضرت خواجه 
نقشبند اه و حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تَِل# و حضرت شاه غلام علی 
دهلوی یه را در خواب دیدم که از خمخانة عشق, به این فقیر جاشنی محیّت را 
می‌ حشاندند . 

پس از آن, شور عشق و محیّت تا حدی براین فقیر غالب آمد که خواب و 
خوراک از من گرفته شد و بی‌تاب و بی‌قرار گشتم و رو به هر سو نهادم و خاطرم را از 
غیر خدا و تیرگی غفلت دور کردم» حیران و سرگردان در جستجوی پیر کامل و 
تکاپوی هادی آگاه دل روان شدم تا اینکه سعادت رفیق گشت و به خدمت سلطان 
شریعت و برهان حقیقت» غوث زمان» قطب دوران» پیر پیران حضرت میان محمّد 
جان قندهاری مشرف شدم و بر دست حق پرست آن حضرت مرید شدم و طریقت را 
اخذ نمودم. 

به مدات شش سال از حضرت ایشان سیر باطنی را -تا نفی و اثبات - کسب 
کردم. وقتی آن حضرت از این دنیای فانی به سرای آخرت رحلت نمود. ایین فقیر 
بسیار اندوهگین شدم و مدت‌ها حیران و سرگردان بودم. 

پس از آن به هندوستان سفر کردم و از شهری به شهری می‌رفتم و به زیارت هر 


عزیزی می‌رسیدم و دعا می‌طلبیدم تا اينکه به زیارت جناب حضرت مل خان محمّد 


آخوند نت شدم و ازآن حناب نیز دعا گرفتم. آنگاه قصد سفر به حانب قتطب 


العارفین» غوث السالکین جناب حضرت میان سلیمان در ولایت سنگر نمودم. وقتی 
۱ 


به زیارت شریف ایشان ( وم به دست مبارک ایشان بر این طریقه شریف بیعت 
کردم و مدئی در خدمت ایشان به کسب طریقت مشغول بودم. 

دریکی از شب‌ها در خواب دیدم که حضرت میان سلیمان مرا خطاب می‌کند و 
می‌فرماید: شما از جانب ما مرخص‌اید؛ زیرا نصیب شما از این نسبت باطن در نزد ما 
نیست . فردای آن شب» وقتی به صحبت شریف ایشان حاضر گردیدم بلافاصله 
فرشو نگ ما ماش سانعت زاده! نصیب شما در نزد این فقیر نیست, به طريقةه 
عزیزان دیگر رجوع کنید. 

از این رو» این فقیر از آنجا رخصت طلبیدم و بنا بر امر شریف ایشان» به طرف 
شهر دهلی حرکت کردم. در بین را یک شب جناب قطب الاقطاب, فرد الا حباب» 


پیر و مرشد مان» مقبول بارگاه احد» حضرت حاح دوست محمّد صاحب - قدس ال 


۱ خداوند تبارک وتع الی می‌فرمای د: (ِن ریت یبالق نما تبایفورت اه ید له فوق یدیم قمن کت قِتما 
رت وه ای هه میک رش ی رت ده شورس ویر ی بان 0 

ینکت علی نفسه- ومن اوق بما عهد علیه ال فسیوّتیه آجرا عظیما؟ هر آئینهآنانی که با تو بیهت می‌کنند» جز ایین 
نیست که با خدا بیعت می‌کنند, دست خدا بالای دست ایشان است؛ پس هر که عهد بشکندء جز این نیست که به ضررنفس خود 
می‌شکند و هر که تمام کند آنچه بر آن با خدا عهد کرده است» خداوند به او مزد بزرگ خواهد داد». (فتح /۱۰) شیخ اسماعیل در 
شرح تجلیات اکبریه می گوید: کسانی که با آن‌ها بیعت گرفته می‌شوند سه گروه‌اند: رسول» شیخ و پادشاه و کسی که توسط ایین سه 
گروه برای او بیعت گرفته می‌شود حقیقتً یکی است و آن خداوند متعال است واين سه گروه» گواهمان می‌باشند از طرف خدای 
تعالی بر بیعت همین تابعان و برای این سه گروه شرایطی لازم است که خلاصة آن» این است که در حکم خداوندی قایم وثابت 
باشند. بر تابعان آنان که بیعت کرده‌اند با آن‌ها نیز شروطی می‌باشد که خلاصه و حقیقت آن, این است که از متبوعان خود پیروی کنند 
درهر چیزی که به آن دستورداده می‌شوند . طريقة الراشدین؛ فصل 6 ص ۱۵۳-۱8٩‏ ۰ 


۸ 


سره -خود را در خواب به من نمایان ساختند وبه من فرمودند: نزد ما بيایید که 
نصیب شما در نزد ماست و خود را دیگر سر گردان و پریشان نکنید . 

شب دوم نیز در خواب مشاهده کردم که آن حضرت -قدس له 7 ۳ 
من ایستاد و کلاء مبارک خود و میرزا جان جانان و حضرت شیخ. را بر سر من نهاد. 
وقتی از خواب بیدار شدمء دیدم مرع دلم با شوق بسیار زیاد به سوی حضرت ایشان 
دس سره-پرواز می‌کند. 

بلافاصله روانة قدم بوسی حضرت ایشان شدم و در ۲۸ ذی الحجة لحرام در 
شهر جلالی به عنبه بوسی آستان شریف حضرت حاح دوست محمّد صاحب رسیدم 
و به محض ملاقات ایشان, به سبب توجه ومحبّت آن حضرت -قلبی و روحی فداه - 
آه و نعره و شورش که قبل از این بود» ساکن شد و آرام یافتم و دست ارادت به 
حضرت ایشان دادم و طریقه شریف را اخذ نمودم و تاسه سال و پانزده روز در 
خدمت حضرت ایشان به کسب نسبت باطن مشغول شدم. 

توجهات عالی آن حضرت باعث شد که طریقه نقشبندیه مجددیه و سی و پنج 
طريقة دیگر را که از مشایخ کرام به حضرت ایشان رسیده بود. در مدّت کوتاهی کسب 


پس از مدتی در سایهة عنایت حق و و شفقت و مرحمت آن حضرت -قدس الله 
سره این فقیر به اجازه و خلافت مطلق سرافراز گشتم, گرچه این فقیر خود را شايستة 


زان 


آن حضرت -قدٌس الّه سره - خطاب به این فقیر با زبان درفشان خود فرمودند که 
له تعالی وحود شمارا آیه‌ای از آیه‌ها و رحمتی از رحمت‌های خود گردانیده که مانند 
آفتاب جهان تاب طلوع کرده است. امید به کرم الهی چنان است که همة عالم را منور 
خواهد ساخت و مخلوق بی شمار از اثر صحبت شماء رنگین خواهند شد. قربان 
احسان حضرت شوم این چه احسان است که در حق این ذرة بی‌مقدار فرمود! 

بی لطف تو من قرار نتوانم کرد احسان تو را شمار نتوانم کرد 

گر برتن من زبان شود هر مویی یک شکر تو از هزار نتوانم کرد 

و نیز فرمودند: اگر در بالای قله‌ها ساکن شوید» ان شا له تعالی از برکت پیران 
کبار ماء در لنگر شما هیچ گاه فتوری نخواهد رسید. همچنین خطاب به بنده 
فرمودند: اگر روی توجّه خود به سوی سنگ خارا نمایید» همچون موم انگبین» 
گداخته خواهد شد. 

روزی این فقیر به هندوستان سفر کردم و شب در آنجا اقامت نمودم. از برکت آن 
حضرت - قلبی و روحی فداه -در میان آن خلایق چنان جذبات و حالات عجیب 
روی داد که به هر کس توجّه می کردم به زمین می‌افتاد و می خروشید و ذکر هو از 
سینه‌اش بیرون می‌آمد و گرمی نسبت قلب, به مرتبه‌ای بود که چون از شوق الهی» 
قدرت بدن به حرکت می‌آمد و به صد نفر توجّه می‌نمودم» همه بیهوش می‌شدند و 


بی‌اختیار بر زمین می غلطید ند و بی‌خود و بی‌تاب محبت حق و می گشتند. 


وقتی آن حضرت -قدًس الّه سره العزیز -بر این احوال مطلع شد و این خبر به 
گوش مبارک ایشان رسید» این فقیر را طلبید و فرمود: مل امان الّه صاحب زاده! ایین 
چه حالت و کیفیّت است که در عالم به وجود آمده است و همه خلایق را واله و 
حیران ساخته‌ای ؟ 

این فقیر عرض کردم که ما نمی‌دانیم» آن‌ها همه از برکت وعنایت شماست که 


پس فرمود: امید و توقع به حق 2 چنان است که طريقة پیران ماء همة عالم و عالمیان 
را بگیرد. پس از آن به اين فقیر فرمودند: برای سفر آماده شوید و به سوی هرات بروید 
که ان شاءلّه تعالی نصیب مردم آن سرزمین از وجود شماست. 

از این روء بنابر امر شریف ایشان به سوی هرات حرکت کردم. قبل از سفره 
ایشان عمَامةٌ مبارک خاص" خود را با دست مبارک بر سر من بستند ویک جفت 
تسبیح عقیق سرخ و یک سجاده نیز عنایت کردند و هنگام جدا شدن» ما را در آغوش 
گرفتند و فرمودند که بروید شما را به حق ی سپردم. پس فقیر وداع گویان از خدمت 
آن حضرت -قدٌس الّه سره العزیز - جدا شدم و راه هرات را در پیش گرفتم. 

چه نویسم که دل از داع جدایی چون است 


به قلم راست نیاید که ز حد بیرون است 


وقتی به دار گرزنک غورات رسیدم؛ مدئی در آنجا اقامت نمودم و درآن 


سرزمین مورد قبول خاص و عام گردیدم و به افادة طالبان حق ت پرداختم و مریدان 
بسیاری از این فقیر بهره‌مند کشت 

به برکت وجود شریف آن حضرت. کار این فقیر به جایی رسید که بسیاری از 
مریدان مشایخ که در این سرزمین بودند» به طریقه و ارادت این فقیر داخل شدند و 
بسیاری از فاسقان به صلاح آمدند و بسیاری از هوشیاران بادة بیخودی و جذبه 


ی من ی ی و "0 ۳ 
چشیدند. قریب سی هزار نفر از این فقیر طریقه گرفتند و مرید شدند و به دوام ذکر 


اشتغال نمودند و صد نفر احازه و خلافت يافتند وبه هدایت راه مولا 
پرداختند. 
در اینجا متن اجازه و خلافت مطلق که جناب حضرت پیر دستگیر من -قلبی و 


روحی فداه - این فقیر را به آن سرافراز ساخت. تیمَنا و تبرکا بیان می‌کنم. 


لاه تعانّی لد قضیثر میکصکم فا ذکروا له کذ کرک ءباء کم ود ذکرا * «پس چون ارکان حج خود را 
ادا کردید, خدا را یاد کنید مانند یاد کردن شما پدران خویش را). بقره / ۰۲۰۰ 
پیامبر ارم فرمود: انبم لباقم فی واجوههم اور علی مابر لو بطم اس لیوا باه ولا هدام هم 
المتحابون من بلاد ی جتمفون ی ذکر له یذکروته» (همانا در روز محشر بسیاری از قوم ها برانگیخته می شوند, در حالی که 
چهره هایشان پر نور است و بر منبرهای لولز نشسته اند و مردمان بر آن‌ها غبطه می خورند در حالی که آن‌ها نه انبیا هستند و نه شهداء 
بلکه کسانی‌اند که با هم محبّت دارند و از شهرهای مختلف‌اند و فقط برای یاد کردن خدا جمع شده‌اند ویاد می‌کنند خدارا). 
مجمع الزوائد و منبع الفوائد» ج۱۰» ص ۷ ۷؛ کنز العمال» ج۱» ص ۸ 8۳. 


۱۲ 


بنج اه امن الر خی 

واه اذی لا له لا هو نخنده و نصلی علی نبیّه و نسم و علی آله 
لکرام اما بَقد فیقول ید الققیرالَاشیء دوست محمّد نقشبندی احمدی کان 
له له عوضا عَن کل شی» ان ان اخ اصالح من شام اه صاحب سل / 
تعالی عن الافات ااظاهر ید و الباطتید لا اخذ الطربقه انقفبتدیه من هدا 
السنکین حصل له فوائد و وصل الی کمالات الطریقة مدید تم بت 
یه فی الطریّقه القادّه و اجشتيّة وروی و الْکبر وی ة و لْمارية و 
در و مره و لاه و الفردوسیّه و الطیفوريه الساميّة و الط ره و 
سره لطاب و ارفا ة و ات دنه و لاله و لاه و 
مه و الخواط ری و لو و لطلْة والْخاته و ربب والاونسیّه و 
لرَقية و اراشديّة و ابر و الجَروَة و لَدية وله و لحلاجَُة و 
له و ال هو العاف رو له ادها مت له اس وه 
ملد ید ستاو رل الانممن اه ال شاه الاب اناد 
لته و لخضور فی قلوب الاخباب و اخذ له لسَْنونة من طالی 
ار اَْنکوره,فهْ خلیفتی و ده کیدی فطوبی لمن ای به 


مرس و ۳3 
۱ 


قسال اه تقالی ان آلذریرت ببایُوتلت |نما یبابغورت الب 


۳7 


#۶ 


ایدیخ؟ اک ی قات الْمذکورة مات فی ضمر الطریقة 
لقمبَنديه ما هر المذکور فی مَکتوبات الامام لاح ل المُجَدّد لاف 


۱ فتح/۱۰. 


ثانی اقا عٌن المتانخ الکبّار خاضرا فی واققات الْحضَرات ينديد 7 


لقادريّة و الجشتيّة و السهروردیه و غیر هم من جمم مشائخ فده 


لطرات. آن لتربية و تخصیّل الکمَالات 7 لازشاد و 
قبلّت المع بالاذغان فی ضمن الَْنده کما هو داب هته‌ ال ناو 


مم م2 


سول من اه تغالی آن یَفصمه عَمّا لایلیی و یَخفظه عَمٌالا ینفع و 
اقا ی باس لت فا اس اه اف بات امن 


۰ ی 
‌ 
دربیان متابعت از سنت و شریعت و حقیقت نماز 


تخت ارت ویو | کرمگ 

الحمد له که طریقة پیران ما قدس اه اسرارهم -ُروة اولْقی است؛ چنگ 
زدن به متابعت از حضرت رسالت پناهی 5 و اقتدا به آثار صحابة کرام است؛ در آن 
محرومی نیست, یافت بسیار است و فتوح بی‌شمار؛ بالجمله روش این حضرات, 
روش پاک رسول‌اله 5 و صحابة کرام اسْتته, 

روش عارفان و سیر صالحان و سلوک" حضرات خواجگان و حرکات و سکنات 


ْ 
ایشان» موافق شریعت» بر حادة سنت و درراه صدق و صفاست و از بدعت و ضلالت 


۱ ریسمان محکم. 

۲. بدان که مقصود سلوک این است که معرفت اجمالی؛ تفصیلی گردد و استدلالیء کشفی شود. اگر چه دراه امور زاید دا شوندء ام 
در نهایت کار آن زواید پراکنده گردد و همان معارف شرعی بر وجه تفصیل معلوم گردد و از تنگنای استدلال به فضای اطلاق کشف 
می آید؛ یعنی همچنان که نبی اکرم 2 آن علوم را از وحی اخذ می کرد» اين بزرگواران از راهالهام, علوم را از اصل اخذ می کنند. علما 


این علوم را از شریعت گرفتند و به طریق اجمال آوردند. 


ا قشاق ماک تست دی اسیت .روش این عزیزان نه رنگ تعطیل دارد و نه بوی 
ای عزیز! بدان که حصول درحات ولایت» استقامت بر طاعت و رستگاری از 


آتش جهنم است و دخول جنت نعیم و تهذیب اخلاق» قرب و وصال ایزد متعال» 


ظهور معانی» مخالفت با هوای نفسانی» رضای حق 5 عبادت با صدق و صفاء همة 
مراتب علیا و سعادت دین و دنیا وابسته به متابعت سید کونین 96 است؛ هر کس 
کسی که از این دولت محروم بماند. داع شقاوت بر پیشانی او پیدا می گردد. 
4 ۰ بر 
او و یی توا 
گم رم 2 و 


از شغادت گشاند وراه زاست 


به سوی حق نماید؛ جرا که مقبولان درگاه احدیت :ه و متقیان انوار شرد یعت» آرزوی 


یک سنت نبوی 6 را بهتر از صد چله و ریاضت‌ها می‌دانند و انجام هر عملی از اعمال 


آن حضرت 5 را با فضیلت‌تر از همه عبادت‌ها می‌پندارند؛ زیرا حق یه محبوب خود 
1 و ۳۳۰ ۰ مه صللله 1 ]۰ مه 
عبادتی بهتر و نیکوتر از متابعت آن حضرت 5 و هیچ سعادتی برتر از استقامت 


3 ف ۰ ۷ 


0 ۹ 


۱ بگو(ای پیامبر) اگرشما خدارا دوست دارید, مرا پیروی کنید, خداشما را دوست می‌دارد و گناهان شما را می‌آمرزد . آل عمران /۳۱. 


۱۹ 


نقل است که روزی» خادمی حضرت جنید له را در اواخر عمرش وضو 
می‌داد» خلال پایش را فراموش کرد. دست اورا گرفت و آن سنت را به جا آورد. 
گفت: ای بزرگوار! آیا در این لحظات آخر عمر این اندازه رخصت نیست؟ حضرت 
گفت: آری, خداوند را در متابعت ازسنت یافتم. 

ای عزیزا یقین بدان که جواهر انوارو دلایل اسراربه غیر از گنجینه آن 
حضرت 9 آشکار نمی شود و گنج سعادت‌های دولت بی‌انتهایی به جز از خزينة 
محمّدی 3 حاصل نمی‌شود؛ زیرا متابعت از آن حضرت 5 نعمتی افزون بر همة 
نعمت‌ها و کرامتی از حانب حضرت بی‌چون است. هر کس که تقدیر سعادت برای 
او نوشته شده باشد» هر امری از امور شرعی رابه کمال حسن و زیبایی در نطرش 
جلوه گر می‌سازند و کسی که شقاوت برای او نوشته شده باشدء هر حکم از احکام 


و سود رو 


ح‌ ۳ 
یوتبه من دشاء والله 


ور 2 


دین را نزد او سهل و بی‌مقدار می گردانند. دلت فضل] 


صدت و صدر / 
دُوالَفضل العظیم؟". 


1 
لله 
رِ 


همه عاشق من‌اند و من عاشق توام» همه رضای من جویند و من رضای تو 


۲ 2 مه ی یم ی 
می‌جویم) . پس به یقین» مقبول آن حضرت 5 مقبول خداوند 5 


جناب, مخدوم هر دو جهان. 


۱ اين فضل خدا است, می دهد هر که را بخواهد و خداوند دارای فضل بزرگ است. حدید / ۲۱. 


۲ کل العبید یجتهدون فی طلب رضائی وآناأطلب رضاک . لطائف الاشارات (تفسیر قشیری )» ج ۱ ص ۱۳4 . 


۱۷ 


هر کسی را که به درگاه حضرت احدیّت یه راهی گشاده‌اند, به سبب متابعت او 
وهر کس که تاج عزت و قبایی بر سروی نهاده‌اند» به پیروی او و هر که به درجه 
ولایت رسیده باشد, با وساطت او و هر طالبی که به مطلوب خود فایض گشته باشد» 
به سب هدایت و عنایت اوست؛ زیرا مشتاقان جمال آن حضرت 5 و تابعان ایشان از 
زاس متا اک کتک ند سیب کال شا کیان درلت باهانت که ان 
زوالی نیست و مطیعان آن جناب 3 از طلمت غفلت دور شده و از چشمة سعادت 
ابدی حیات یافته‌اند» که آن‌را هر گز مماتی نیست. 

اگر سال‌ها بدون استقامت بر شریعت ریاضت بکشیء هرگز به مقصود نخواهی 
رسید و اگر عمری بدون متابعت از آن رورت در زهد و عبادت بگذرانی اصلا 
سزاوار قرب و وصال ايزد متعال نخواهی شد؛ چون حاملان امور شریعت و شاهبازان 
میدان حقبقت, به این همه مراتب مشتاقی و ماية محبوبی که رسیده‌اند» به دلیل کمال 
متابعت و پیروی از آن حضرت 5 بوده است و با نردبان شریعت» خود را به فضای 
عالم شهود رسانیده‌اند؛ زیرا که سر حلقة محبوبان و سر دفتر مقبولان آن حضرت‌اند. 
هر کس در پیروی و متابعت از وی بسیار بکوشد و در صفات ذات مقدس آن 
حضرت ِ فانی گردد» از پایة محبّی به مقام محبوبی می‌رسد و از خوان نعمت 
احسان آن سور به نعمتی که بالاتر از همة نعمت‌های اوست, بهره‌ور می گردد؛ 
زیرا هر دولتی که به مخدوم می‌رسد به خادمش نیز آن را به طریق عوض عنایت 


می‌کنند و از راه کرم سرافراز می‌نمایند . 


نانوی افشتادگی خی از دای ترای انم سک که نس 
محمّدی 3 عمل نمی کنند و بر هوای نفس و شیطان تسلیم می‌شوند؛ چرا که هر قدر 
در انجام سنن و آداب شریعت کوتاهی کنند» همان قدر ظهور معانی بر آنان کمتر 
می گردد. اما اعظم له برای خطای یک سنت, نماز چهل ساله خود را قضا نمود. 

پس اگر امری از امور شرعی و ستتی از سنن نبوی ت از سالک فوت شوده باید از 
شاک تاش از خرف انمض هرمن - ستتی رت یه شفاعتی»" 
بر خود ماتم بگیرد و در تلافی آن بکوشد تا از جناب آن حضرت لا شرمنده و 
سرافکنده نشود و در روز قيامت در ساية عنایت آن حضرت 5 امیدوار شفاعت باشد؛ 
جنانچه آن حضرت نی فرموده است: «مَن یی ستی فهو من الفاتزین ون 

از بشر حافی ناه نقل شده است که گفت: شبی حضرت محمٌّد مصطفی 5 را 
در خواب دیدم. آن حضرت ی فرمودند: ای بشرا هیچ می‌دانی که خدای ۶ تو را 
برگزیده و مقام و مرتبة تو را بلند گردانیده است. گفشتم: نه یا رسول الّه. فرمودند: 
برای این است که در متابعت از من بسیار کوشیدی و ستت مرا به جای آوردی و 


حرمت صالحان را نگاه داشتی. 


۱ هر کس که سنت مرا ضایع سازد, شفاعت من براو حرام می شود. تفسیر حقی (روح البیان)» سورة نساء, باب 3۵ ص ۸. 
۲ هر کس سنت مرا زنده گرداند, از رستگاران است و هر کس سنت مرا ترک کند» از زیان کاران است. عن ابن عمرو آن النبی صلی ال 
له رسلم قال: فمن کانت فترته الی سنتی فقد اهتدی و من کانت الی غیر ذلک فقد هلک. مفتاح الجنة فی الاحتجاح بالسنةء ج۱» 


ص ۰۱۳ 


هنگامی که سالک ی از سنن نبوی 9 را به جا آورد» حق تعالی نوری در 
دلش پدید می‌آورد که ظاهر و باطن وی را صفا و جلا می‌بخشد و صفات زشت او را 
به صفات پسندیده مبدل می‌سازد و به جای نفس حیوانی نفس قدسی را فائم مقام 
مین گزداند: 

ای عزیزا اگربدانی که سرور انبی ای متابعان خود را که قدم بر قدم آن 
حضرت و می گذارند» چه شربت معنی چشانیده و بر چه اسرار مطلع گردانیده 
است» هرگز به اندازة سر مویی از متابعت آن حضرت ء روی بر نمی گردانی . 

جمعی از شوریده بختان که نورسنت نبوی 35 را با تاریکی‌های بدعت پوشانده 
و خود و تابعان خود را در ضلالت انداخته‌اند» این همه کج‌فهمی آن‌ها از کمال 
شقاوت و کم‌سعادتی است؛ چرا که حسن و جمال شریعت در دیدة آن‌ها جلوه گر 
نکشته ابیت 

حضرت مجدّد الف ثانی -قداس سره السنامی -فرموده‌اند: هر نعمتی و هر 
دولتی که در اسلام است, به حکم این آية کریمه: لیم أکملت لکم دینکم 
مت علیکم نعمتی وَرضیت لکم الاسلنم دیث ۱6 بر سرور عالمیان تمام کته 
و بر شجرة دین» ثمرة کمال بخشیده است . 

دیگر بدعت در امور دین و مخالفت با سنت نبوی ج و قرآن کریم» سراسر 


خسارت است. پس هرگز با کسی که از سنت رسول دای متابعت نمی کند و آداب 


۱ امروزدین شما بر شما کامل و نعمت من بر شما تمام شد و برای شما به دین اسلام راضی شدم. مانده/۳ . 


۳۰ 


دین را رعایت نمی‌نماید همنشینی نکن» بلکه اگر صد هزار تصرف و خوارق عادت 
از وی مشاهده کردی» ولی او را بر خلاف سئت و کتاب دیدی» هرگز فریفتة آن 
نشوی؛ چرا که آن خوارق از کرامات اولیا نیست, بلکه استدراج است که به سبب 
ریاضات شاّه و خلاف نفس و هواء برای جوگی (مرتاض ) نیز حاصل می‌شود. 
کرامت اولیاء له و ولایت اوء تابع نبوّت نبی# است؛ هر کس به متابعت هوای نفس 
رود» متابعت نبی 5 را از دست می‌دهد و منصب ولایت و درجة قرب برای وی نیز 
حاصل نخواهد شد. اگر چه ولایت ولی دارای شروطی است که هر یک در محل خود 
خواهد آمد. 

مّا شرط اعلی و اکمل و اولی و افضل که اساس سیر و سلوک و قیام ولایت به 
هط ات مات از ان فقوت ای هه انتو زاف و کاس انی تاه باه 


درخت که بدون ريشه سرسبز نمی شود و سقفی که بی‌ستون برقرار نمی‌ماند . 


۱ ۱ بو ح 
شریعت پایه و اساس طریقت و حقیقت است؛ اگر سالکی بدون استقامت بر 
شریعت بخواهد که مراتب طریقت و حقیقت را بپیماید» دیوانگی محض است. پس 


هر کس در پیروی آن حضرت 5 راسخ‌تر باشد, به درگاه الهی مقبول‌تر است. 


۱ بدان که شریعت را صورتی است و حقیقتی. صورتش آن است که علمای ظاهر به بیان آن متکفل اند و حقیقتش آن است که صوفیه 
علیّه به آن ممتازند. نهایت عروجح صورت شریعت تا نهایت سلسلة ممکنات است . پس از آن اگر در مراتب وجوب سیر واقع شود» 
صورت با حقیقت آميخته خواهد بود و اين معامله امتزاج نیز تا عروح به شأن العلم است که مبدأتعیّن سید البشرتل است. بدان که 
شریعت و حقیقت» عین یکدیگرند و در حقیقت. این دو از هم جدا نیستند. فرق اجمال و تفصیل» استدلال و کشف و غیبت و 


۳۱ 


اکثر طایفة فقرای اسمی و رسمی که از هوای نفسانیء بی‌استقامت شریعت در 
حصول مراتب طریقت و حقیقت ادعای قرب و معیّت می‌کنند» محض خامی و 
خودبینی آنان است؛ چون در این زمان» مجلس جویان و بیهوده گویان بسیارند. مبادا 
از راه غلط» جویندة صحبت آن‌ها شوی و از نور شریعت بی‌بهره و بی نصیب بمانی؛ 
چنانچه بعضی درویشان گندم‌نمای جو فروش این معنی, ظاهر را با لباس فقر آراسته 
وباطن خویش را با حرص و هوا خراب ساخته‌اند؛ مانند صیاد» دامی نهاده و مرغان 
کور باطن را گرفتار کرده و دکان شیخی و مشایخی را گرم ساخته و از روی ریا و 
تزویر» عوام را معتقد گردانیده و اغراض دنیوی خویش را برآورده اند -معاذ له - 
بدترین افراد کاینات ایشان‌اند که راه خدا را وسیله دنیای دنی ساخته و از خداء دور و 


ّ ِ و ‌ 1 ۱ 
مهحور مانده‌اند » آراستگی ظاهر ایشان همچون سبزه‌ای است بر روی مزبله ۰ 


۳ 
اه 


فردای قیامت» حق ون به ان ریاکاران می‌فرماید: شما آن کتشانون هستید که در 
دنیا مرا برای دوام اغراض دنیوی طاعت می کردید وبدان سبب از خلق, توقع سلام 
و ثُنا می‌داشتید و حاجات خود بر می‌آوردید» امروز شما را هیچ نصیبی نیست؛ زیرا 


شهادت است. احکام و علومی که به موجب شریعت آشکار و معیّن شده اند» پس از تحقّق به حقیقت حق الیقین همین احکام و 
علوم منکشف می گردند و از غیبت به شهادت می آیند و رنج و محنت کسب و عمل, از بین می رود و علامت وصول به حقیقت 
حقآلیقین» مطابقت علوم و معارف آن مقام با علوم و معارف شرعی است و اگر به اندازة سر مویی مخالف با شریعت باشد» رسیدن 
به حقیقت حقانق, ممکن نیست. برای کسب اطلاع بیشتر دراين موضوع مراجعه کنید به مکتوبات امامربانی ثم دفتر اول» حصة 
دوم مکتوب ۸4 ص ۷۷ و ۷۸ ۰ 

۱ جای ریختن خاکروبه و سرگین. 


۳۲ 


بعضی جاهلان شوریده بخت» ریش و سبیل را تراشیده» همچوزتار رشته سیاه 
به گردن اند اخته و از نور شریعت محروم مانده» مقیّد به شرب, بنگ و کوکنار گشته 
و نام بی‌قیدی بر خود نهاده و در قید شیطان گرفتار شده و بازی و بی‌نمازی را طريقة 
مامت فراز داوم وبا این همه اي روش زا راه ها نمی داتطهاند نه هفل دارتد: 
نه علم که تهذیب اخلاق و ازالهُ امراض قلبی نمایند. نه شوق دارند و نه ذوق که به 
مستی از هوا پرستی باز آیند. خود پرستان کور باطن‌اند که راه دین و اسلام را گم کرده 
و در ضلالت افتاده‌اند؛ چون بار شقاوت آن‌ها را جنان فرو گرفته است که اصلا عیب 
خود را نمی‌بینند و با انواع فریب و حیله, خود را خدا جو نشان داده و عمری دراین 
راه به سر برده‌اند» لیکن چون نفس و شیطان راه باطل را با راه حق مختلط گردانیده, 
همه در غلط افتاده و راه حق را در عمل کردن به خلاف شریعت یافته‌اند. 

صد هزاررآفرین بر مردی که به روش سیّد عالم# عشق بازی کند و به روش 
صحابة کرام و تابعین و تبع تابعین و سلف صالحان و مشایخ دیینعت» راه خدا را 
بپیماید و حسن و قبح اين راه و فریب نفس بد خواه را بشناسد و به اوصاف حمیده و 
اخلاق پسندیده و سنجیده ظاهر و باطن خود را آراسته سازد و به اندازةژ سر مویی با 
شریعت مخالفت نکند؛ چون شریعت وسیله‌ای برای معرفت الهی است؛ هر کس 


وسیله را رها کند و ازدین خود روی گرداند, هرگز به مقصود نخواهد رسید. 


۱. نواریا گردنبندی که نصاری با صلیب کوچکی به گردن خود آویزان می کنند. 
۲ حشیش. 
۳ خن خشخاش. 


۳۳ 


سیّد الطایفه گفت: همه راه‌های رسیدن به حق را بسته‌اند» مگر کسی که به راه 
دین محمّد مصطفی 5 برود» به خدا می‌رسد؟ پس سعادتمندان ازلی که قدم در این 
راه نهادند, شرایط سلوک را دانستند و به آن عمل کردند. احتیاط در همه امور مرضیه 
و نامرضیه» از حمله واحبات است. اگر طالب خدا در یک شرط از شروط کوتاهی 
کند» در سلوک او سستی می‌افتد و از مقصد خود دور می‌ماند. 

اوّل آنکه از گناهانی که در عمر گذشته خود مرتکب شده است, توبه کند؛ یعنی 


هر گناه که انجام داده است به یاد آورد و از آن نادم و پشیمان باشد و به تضرع و زاری و 


به استغفار مشغول شود و از جناب حضرت احدیّت 5 با کمال عجز و نیاز مخفرت 
بطلبد؛ چون استغفار باز دارنده از آتتش سوزان, کلید درهای بهشت بخشایندة 
لذت‌های حنت و گشاینده درهای رحمت است. ناب 0 لت ۱ 9 
. باید از صدق دل جنان توبه کند که دیگر دلش به گناه, آلوده نگردد و هیچ گاه 
فک کاب دهاش رو کاب ان عم تر نی رز 

ما توبة کاملان ‏ اهل معنیء برای آن است که اگر همة اسباب بازدارنده از حق بر 
2 غافل 


۰ ۳۳ 2 7 اه ۱ ها چا ار 
کنند و همچنین وی بر جادة شریعت و در متابعت از سرور دین و دیا جنان استوار 


وی ظاهر شوند و پرده و حجاب غفلت آورند نتوانند یک لحظه او را از حق 


۱ توبه کننده از گناه مانند کسی است که بر او گناهی نیست. سنن ابن ماجّه» ج ۲» ص ۱4۱۹ 

۲ ای کسانی که ایمان آورده اید! به سوی خدا توبه لی کامل کنید. تحریم / ۸ . 

۳. دراینجا توبة کاملان را بیان کرده تا معلوم گردد که توبه آن‌ها علاوه بر ترک منکرات و ترک گناهان و ثابت بودن در شریعت» از غفلت 
هم توبه می کنند؛ به طوری که یک لحظه غفلت از خدا را برای خود نمی پسندند و دائم به یاد خدا هستند. 


۳ 


و ثابت قدم باشد که هیچ امری از امور شرعی و هیچ عملی از اعمال آن حضرت ء از 
وی ترک نشود؛ زیرا ولایت جز با متابعت از آن حضرت 5 حاصل نمی‌شود و راه 
معرفت حز با استقامت در دین گشوده نمی گردد. من بطم آلرَسُول فد اطَاع 
4 . 

آنچه ذکر و شغل از طریقت فرا گرفته است» شب و روز به آن امر مشغول باشد و 
در هر قدمی ازآن غافل نشود. تا ثمرة آن که سعادت هردو جهان و دولت جاودان 
اشتته اشکار کرده و رانظه وش وا نهاهسش رشهه ا خاش وامتاد باس 
طریقت برایش حاصل شود و بر افعال و اقوان او اصلا اعتراض نکتد و دررنگ او 
فانی گردد و هر چه فرماید» با جان و دل قبول کند تا ابواب فیض و سعادت همیشه 


حِ 1 19 7 و 9 م9 2 2 
گشوده باشد. «الشیخ فی قومه کالنبی فی امه ) , 


دل را به یاد خدا و عبادت حق 1 مشغول دارد و فقط متوحه مقصود باشد؛ جرا 


که یاد خدا با هجوم خواطر و طاعت با تفرقة دل اصلا فایده‌ای ندارد و هر عبادتی که 


۱. کسی که ازپیامبر پیروی بکند» از خدا پیروی کرده است. نساء |۸۰ . 

۲ رابطه عبارت است از حفظ صورت شیخ در غیاب او در مدرکه و يا در دل خود و یا رو به روی چهرة خود و یا اینکه صورت خود را 
تصوّر کند که این صورت شیخ است و این روش ارتباط, فايدة صحبت را می‌دهد و برای او کیفیّت غیبت و فنای از نفس خود حاصل 
می‌شود و همین معامله را تکرار کند تا برای او ملکه گردد و اگر در رابطه سستی ظاهر شد, صورت شیخ را در خیال خود محفوظ 
دارد به حکم حدیث شریف: الم ممٌ من أَحْبٌ») (شخص همراه کسی است که او را دوست دارد) (صحیح بخاری» ج۸؛ 
ص۳۹). پس صورت او را حفظ کند و ثابت داشته باشد و به اوصاف شیخ خود در همه احوال متّصف شود. وقتی رابطه بر سالک 
غلبه یابد, پس صورت شیخ خود را در هر چیز می‌بیند که به این حالت» فناء فی الشیخ گفته می‌شود که گفته‌ند: فناء فی الشیخ 
مقدمه فناء فی الرسول و فناء فی ال است. 

۳ شیخ درمیان قوم خود مانند نبی در میان امّت خود است. جامع الاحادیث» ص ۰۳۹۶ 


۳۵ 


که اصلا نتیجه بخش نیست . 
اخلاص این است که از خدا جز خدا نخواهد" و هر عبادتی که انجام می‌دهد در 
باشد و هر عمل نیکی که انجام 


می‌دهدء آن را به میزان اعتبار ستحد .اگر عبادت سالک برایر کوه باشد باید به مقدار 


کاه نیز در نظرش نیاید» بلکه عبادت خود را به رنگ معصیت داند تا نخوت و غرور 


دراو پیدا نشود واز نطر خداوند نٌ 1 تن 4 


حقیقت نماز 

حضرت رسول ال فرموده است: «اگر نماز او را از غفلت و پریشانی خاطر باز 
ندارد» برای او فایده‌ای حز دوری و حرمان نخواهد داشت». 

در مسلک آمده است که درویشی صاحب وقت نماز می‌خواند» باران شروع به 
باریدن کرد؛ دلش به طرف ححره رفت که مبادا از سقف خانه آب چکیده باشد. از 


گوشة مسحد ندایی آمد: ای درويش ! بدین نماز که می گزاری بر ما منتی نیست؛ جرا 


که هر چه درتو لطیف است به خانه می‌فرستی و آنچه درتو کثیف است آنجا 


۱ یعنی فقط طالب ذات باشد و از صفات یادش نیاید؛ چنانچه در مکتوبات شریف هم همینطور بیان شده است. چه خوش فرموده 
عارف حقانیء خواجه عبدله انصاری که : هر که آید از تو چیزی خواهد» من آمده‌ام از توء تو را می‌خواهم. همچنین هر عبادتی که 
بجا می‌آورد» فقط هدف و مقصد او رضای حق 3" و بجا آوردن امر حق 6 باشد, نه اينکه هدف از عبادت, بهره و مقاصد نفس او 
باشد. 

۲. همه اعمال نیکی که بجا می‌آورد» اوّل بسنجد که برای ریا و سمعه و شهرت نباشد. بدون نیّت اقدام به عملی نکند تا معلوم گردد که 
رن نز ققظایرای رفای خراشتف بهمقا نی برد ک اطمه اقتالین بای رضای تخد باشد: 


۳۹ 


می‌گذاری. چون در نماز هر خیالی که به غیر از حق در قوهة متخیّله جولان کند» 
ظلمت است و قابل قبول درگاه حضرت احدیت هل نمی‌باشد . 

نقل است که ابوجحیم حذیفه لته حامة پشمی سیاهی که بر روی آن علم سفید 
بود برای رسول‌الهء هدیه آورد. رسول‌الّهج آن را پوشید و با آن نماز گزارد. وقتی از 
نماز فارع شد آن جامه را از تن مبارک در آورد و فرمود: ای عایشه! این جامه را به 
ابوجحیم باز گردان؛ وقتی به آن نگاه کردم نزدیک بود که مرا به غیر حق مشغول 
ردان 

بنابراین احنیاط در همة امورو باز داشتن دل از خیالات غیره برای هر سالک از 
جمله واجبات است؛ چون هر سالکی که در نمازه جمعیّت باطن نیابد و نور نماز بر 
دلش نیاید» سلوک او نزد اهل طریقت سراسر ابتر است. 

بدان که نماز بر سه قسم است: نماز عوام» نماز خاص و نماز خاص الخاص . اما 
نماز عوام آن است که به طریق رسم و عادت و با دل غافل ادا می کنند؛ چون از روی 
حکم" گرچه ادا می‌شود اما خالی از صدق و صفاست. این نماز همچو گردوی 
بی‌مغز و جسم بی‌جان است. حضرت رسول اکرم؟ فرمودند: بسا کسانی که از 
نمازو روزه جز رنج و ماند گی حاصل نکنند»"؛ یعنی در ظاهرء آن را ادا می کنند» ولی 


جمعیت باطن ندارند و دررکوع و سجود و قومه و جلسه احتیاط نمی کنند و از روی 


۱ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۳۱ 
۲ یعنی از نظر شریعت . 
۳ مسند امام آحمد بن حنبل» ج ۵ ص ۲۸. 


۳۷ 


عادت و به طور غافلانه و بی‌ادبانه نماز می گزارند و چون حضورباطن ندارند» 
نمی‌توانند دل را از تفرقه جمع کنند و دررکن طاهری نیز احتیاط نمی کنند. از روی 


انصاف بنگر که آیا این قسم نماز می‌تواند شايسته درگاه رب‌العزت باشد ؟! 


,۲ 1 رگ دی 
می گزاری از نماز غیر ان لیک یک ذره نداری ذوق آن 
ذوق باید تا دهد طاعات بر مغز باید تا دهد دانه شحر 
دانة بی مغز کی گردد نهال صورت بی جان نباشد جزخیال 
طاعتش نغز است معنی نغز نه جوزها بسیار دروی مغزنه 


نماز وقتی نقاب از جهره می گشاید که دل حز با ذات اقدس 1 با چیز دیگری 
برابری نکند" و باطن از خطرات غیر پاک باشد. 

اما نماز سالکان خاص که روند گان راه سعادت‌اند» این است که وقتی سالک 
متوجه نماز می‌شود و طهارت ظاهر می‌کند» باطن را با آب توبه و استغفار بشوید و 
سرماية ذوق و شوق را که جلا بخش مذاق جان است» بجوید و تن را که جامة روح 
است؛ از آلايش طبع و اوصاف بشری پاک سازد و هرگاه به محل نماز قدم می گذارد» 


دل را که محل ظهور انوار و اسرار حضرت کبریاست 5 


3 از خطرات غیر منزه گرداند و 
وقتی روی ظاهری به سوی قبله می‌کند» روی دل و توحه باطنی به سوی قبلة حقیقی 


آورد و نظر بر دل گمارد. وقتی تکبیر می گوید, از هر دو جهان دل بریده و بر دنیاو 


۱.یعنی همان طور که در نماز ذوق و لذت نداریء در دیگر طاعات وعبادات هم نداری؛ پس براصل کار فکر کن که از چه سبب, این 
لذت و ذوق عبادت را گم کرده ای. جای تعجّب است که از مناجات و راز و نیاز با معبود خودء ذوق ولذت نبری. 
۲.یعنی دل از نقوش کونین» مصفا و پاک گردد و ماسوای حق از دل محو گردد. 


۳۸ 


و ناظر بداند و با کمال ادب و حضور به کلام ملک علام» که رساننده به درجات 


علیاست» مشغول شود. وقتی به رکوع می‌رود» با کمال شکستگی و سرافکند گی و با 


خضوع و خشوع, انانیّت نفس را از سر بیرون کند و آنگاه که به سجده می‌رود» نیاز و 


ذلت خود و عظمت و حلال احدیّت حضرت کبریایی یه را ملاحظه کند و وقتی 
همه ارکان را به جا آورد» بر بساط قرب بدون تشویش اغیارو با دل هوشیار بنشیند و 


زبان را همراه با حضور و آگاهی به دعا و ثنا بگشاید و وقتی سلام می‌دهد» با خودی 


خود وداع کند و غرق مشاهدة جمال حضرت احدیّت 3 گردد تا به واسطة نما 


روح نماز گزار به عالم قدس عروح کند و حقیقت نماز چهره گشاید. 


ای نمازت تاج شاهی می دهد بل تو را از خود رهایی می دهد 
نقد هستی محو کن تو در نماز تا بگویی پیش حق رازو نیاز 


اماتفا عافان‌تاضن اتخاص) ایه بت که که د او ون فصو و 


جان در محل انس و قرب و نفس فنا در فنا همچون عارف کامل به نماز در می‌آید. 


۱ مراد از تکبیر در اینجا این است که به جز حق تا همه را فراموش کند. همانطور که دنیا حجاب او نشود, آخرت هم حجاب او نگردد. 
در صورتی که اسماء و صفات حق ی باید او را از طلب ذات حق یه باز ندارد و در تحلیّات اسماء و صفات اکتفا نکند و طالب ذات 
باشد؛ پس دراين صورت به طریق اولی باید که دنیا و عقبی او را حجاب واقع نگردد. 

۲. حضورعبارت است از حضور بنده با حق 5 بعد از بی‌خودی و غیبت او از مخلوق (غایب بودن از مخلوق بطوریکه مخلوقات ازیادش رفته 
باشند )؛ به این معنی که گویا حاضر با حق تعالی است و آن به سبب غالب بودن ذکر حق بر دل او و هميشه بودن ذکر در اوست. پس این 
شخص با دل خود در حضوررب متعال حاضر است و حضور او با حق تعالی به اندازة بی خودی او از خلق است؛ بی‌خودی او هر طور باشد» 
حضور او نیز همان طور است. بنابراین هرگاه گفته شود که فلانی حاضر است به این معنی است که وی با قلب خود با پرورد گار خود حاضر 
است و غافل و بی‌خبر از ذکر نیست» پس او در حضور او به اندازة رتبة او صاحب کشف است که حقبه معانی آن او را مختص می گرداند. 


۳.مراد این است که نفس به حقیقت فنا رسیده باشد . 


۳۹ 


۰ حدم سل ۲ 0 ۰ ۱ میا 1 . 
به مجرد گفتن الّه اکبر از خود غایب و به حق ون حاضر می‌شود و در بحر نیستی و 


فنا غرق می گردد به گونه‌ای که از بوی بشریّت دروی اثری باقی نمی‌ماند! چرا که 


در هر رکنی ازارکان نماز آن قدر فیض از عالم قدس بر باطنش می‌آید که او را از خود 


گشته است . پس سالکان طریقت و شاه بازان میدان شریعت به وسیله نمازآن قدر 
ترقی می کنند که از بیان و برهان بیرون است. 
۳ س‌ 2 
هر که را از خود به کلی وافر انتت نامدش در از آن دریا به دست 


همانطور که مبتدی در بدایت حال به وسیلة ذکر و فکر ترقی می کند» ترقی و 
عروح منتهی نیز به وسیله نماز است و نهایت مرتبة عبادت سالکان اهل کمال» نماز 


با نیاز است. ای عزیز! اگرچه در ابتدای حال» ولولة شوق و ذوق در مقامات و واردات 


۱.غیبت عبارت است از غیبت دل از حالات مخلوق؟ چرا که حسن او مشفول به چیزهایی است که به او ورد می‌شود» پس گاهی از غیر 
خود غایب می‌شود و گاهی از غیرو نفس خویش ونیزبه شرطی که آن چیزهایی که او دریفته است با عزیمت باشد پس گاهی طول 
می‌کشد و گاهی کوتاه و گاهی نیز این غیبت دوام دار است. 

۲.هر که به طور دائم به دنبال مرادهای نفس خود است و هدف او مقاصد نفسانی اوست, چه زمانی به مرتبة فنا و بقا می‌رسد و چه 
وقت» آن درا که کنایه از وجود موهوب است که در مقام بق باه برایش داده می‌شود به دست می‌آورد ویا اينکه مراد از درذات حق 
است و از برای واضح شدن اين موضوع چه زیبا فرموده عارف حقانی» خواجه عبد اه انصاری: هر که تو را شناخت جان را چه کند» 
فرزند و عیال و خانمان را چه کند, دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی, ديوانة تو هر دوجهان راچه کند. 


۳۰ 


و کشف و کرامات غلبه می کند؛ لیکن نهایت کار منتهیان - که از تلوین به مقام تمکین 
رسیده‌اند -به غیر از نماز هیچ امری نیست. 

حضرت رسول اکرم هرگاه می‌ خواستند به خلوتخانة وحدانیّت درآیند 
می فرمودند: (رحنا یا ّلال پالشاو ها ون سا نماز, دولت اتصان و وصال ایزد 
متعال که در شب معراج برای ایشان میسر شده بودء در عالم دنیا می‌یافتند. 

صاحب کشف المحجوب - قدس سره - گفت: سرور عالمیان 5 در شب معراج 
به جناب اقدس الهی التماس کرد: «خداوندا! مرا در سرای بلای دنیا در بند طبع و 
هوا میفکن» فرمان آمد که حکم ما چنین است که برای برپایی شرع باز گردی تا آنچه 
تو را اینجا دادیم آنجا نیز بدهیم. وقتی آن حضرت 5 به عالم دنیا باز گشتند» هرگاه 
دل مبارک, مشتاق آن مقام معا می‌شدء می‌فرمودند: «ارخنا یا ببلال بالصوة» و به 
وسيلة نماز به آن دولت می‌رسید ! پس برای تابعان کامل آن حضرت :که از خوان 
احسان آن حضرت 5 بهرة تام یافته و در همة امور به متابمت و محبّت آن سرورک 
محو شده‌اند» در نماز نیز از آن دولت به قدر محیّت و استعدادشان» بهره‌مندی و 
فیض یابی است . 

ای عزیز! متابعت وت نمی عطمی و وو لین نرق لس تار طب 


مقامات و کمالات و حالات و درجاتی که برای سالکان حاصل شده به برکت 


۱ آسایش بده‌ما را ای بلال به نماز. سنن ابی داود» ج6» ص ۰۲۹۹ 


۳۱ 


متابعت از آن حضرت 5 است؛ هر چیزی که سبب حصول مقصود باشد به هیچ 
وجه درآن سستی نمی گردد . 

هر سعادتمندی که ظاهر و باطن خود را به اخلاق محمّدی 3 آراسته سازد» 
صاحب ذات متعالی» درحات و صفات عالیه و منظور نظر الهی می گردد و به اندازة 
محبّت و متابعتش از آن حضرت ی از کمالات و حالات بهره‌مند می‌شود و موصوف 
به صفات کمال می گردد. اگر می‌خواهی که به این مقام علیا مشرف شوی, از آن 
حضرت :2 پیروی کن و آينة وجود محمّدی 2 را از مشهود حضرت احدیّت بدان؛ 
همچون سالک سعادتمندی که در متابعت آن حضرت ی ثابت قدم باشد و خلعت از 
اوصاف آن حضرت 5 بپوشد» پس او را نایب آن حضرت ی گردانند و تاج خلافت 
بر سر وی نهند. نوراو همچون نور آفتابی است که به عالم روشنایی می‌بخشد و قیام 
عالم و عالمیان به ذات با برکت اوست. اما کسی را به این منصب سرافراز سازند که 
حامع همة مراتب شریعت و طریقت و حقیقت باشد. 

شریعت آن است که بر امر و نهی و سنت رسول‌الت استقامت ورزد و طريقت 
گردش صفات است به حکم «تخلقا باخلاق اللّه4" و حقیقت خالی کردن باطن از 
غیر حق و خلاص شدن از بند خودی خود است. اما سالکی که در مقام سکر باشد و 


به دلیل غلبة آن, در امور شریعت کوتاهی نماید» هرگز لایق خلافت نیست؛ چون 


سستی و سهل انگاری نمی‌شود و همچنین اولیاء و دوستان حق یه ما را به متابعت آن حضرت تلا توصیه کرده‌اند . 
۲ با اخلاق شوید به اخلاق خدا. شرح کتاب التوحید من صحیح بخاری» ح ۲» ص ۰1 


۳۳ 


صحو را بر سکر" ترجیح می‌دهند؛ از این روء از سالکان این مقام» حق شریعت آن 
طور که شایسته است ادا نمی‌شود. 

نقل است که پیر بسطامی -قدس سره - گفت: وقتی که عروج کردم مرابه 
آسمان‌ها بردند و بهشت و دوزخ را به من نشان دادند. به هیچ چیز نگاه نکردم تا مرا 
از حجاب‌ها گذرانیدند. پس همانند مرغی گشتم و در هوا می‌پریدم تا به میدان 
احدیّت مشرف شدم. وقتی نگاه کردم» گفتم: بار خدایا! با منی ولی من به درگاه تو 
راه ندارم و مرا از خود نجاتی نیست! پس چه باید بکنم؟! فرمان آمد که ای بایزید! 
خلاصی تو از تو» در متابعت از دوست من است. دیده‌ات را از خاک قدم او سرمه 
کن و بر متابعت از او ملازمت نمای تا آنچه می‌خواهی بیابی. پس هر کس را حسق 
تعالی بخواهد که به درجة کمال و تکمیل برساند, به فضل خود. او را خود تربیت 


می‌فرماید و به سوی خود هدایت می‌کند . 


۱. صحو عبارت از برگشت کردن کار و مهذب ساختن اقوام خویش است و چون سکر و صحو مشیر می‌باشند پس هر کس که سکر او به 
حق باشد صحو او نیز به حق است و هر کس که سکروی مخلوط به حظ و بهره باشد» صحو او نیز همراه حظ و بهره است. سالک در 
حالت صحو خود, مشاهدة علم می‌کند و کسی که هر چیز را به مستقر آن برگرداند» پس او بیدار است و صحو برای مکاشفان 

۲. سکر عبارت از غیبت و بی‌خودی است که به سب وارد قوی حاصل می‌شود. پس صاحب سکر از نظر بی‌خودی از صاحب غیبت 
قوی‌تر است و سکرء تحریک و اهتزار روح و هیجان دل است و آن برای صاحبان وجد و وجود حاصل می‌شود نه برای اهل رغبت و 
خوف و رجا. هرگاه صاحب سکر در حالت خود صادق و محقق باشدء پس در سکر خود محفوظ است و سکر و صحو مشیرند به 
سوی جدایی‌شان از همدیگر. هرگاه سکر از سلطان حقیقت ظاهر گردد, معلوم می‌شود که صفت بنده» هلا کت و قهر است؛ چنانچه 
حضرت موسی ات با رسالت خود بی‌هوش بر زمین افتاد و کوه با صلابت و سختی خود تکّه تکه شد. همچنین سکر هییجان دل 
نزد معارضه ذکر محبوب است؛ بنابراین سکر مرتبه‌الی برای ارباب قلوب می‌باشد . 


۳۳ 


جمعی که خواهان سعادت‌اند, در ادای حقوق شرع بسیار می کوشند و با وجود 
حصول کمالات معنویء دست از وسایل بر نمی‌دارند؛ حق تعالی نور دل‌های ایشان 
رابه نوررجمال منور می گرداند و به مقام اعلی علیین می‌رساند. 

ای عزیز! تا زمانی که محیّت آن حضرت 5 غاللب نیاید و صفات سالک به 
صفات آن حضرت و فانی نگردد واز خود رهایی وبه حق آشنا نشود. مقام فناء فی 
لّهء که نهایت مقام عاشقان و مقصد سالکان است» میسر نمی گردد؛ زیرا حصول 
درجة فناءفی‌لّه موقوف بر حصول درجة فناء فی‌الرسول است و فناء فی‌الرسول 
وقتی حاصل می‌شود که همة اوصاف و اخلاق آن حضرت ی در وی موجود باشد و 
همه اعمال» حرکات و سکنات. عادات, ریاضات و عبادات وی» به روش آن 
حضرت و باشد . 

چون حفیقت نوع انسان در لطافت» حکم باد و آب را دارد» در هر رنگ و صفتی 
که آمیزد» به همان رنگ و صفت می‌شود. پس کمال سعادت حزاین نیست که 
حقیقتاً بند» خود را به رنگ و صفت حبیب خود گرداند تا به وسیله آن به مقصد 
اقصی و به مطلب اعلی برسد؛ زیرا اعمال آن حضرت 5 » همه مقبول و محبوب 
درگاه الهی است؛ دانستن آن و عمل کردن بدان برای سالک از حمله واجبات است. 
گزیده‌ای از اوصاف شریف و عادات لطیف وی که از کتب معتبر به دست آمده 


۳ 


فصل دوم 
دربیان عشق اضق ودرد و سور 


۳ 


روزی جمعی از عرفای آن زمان؛ به زیارت مولانای رومی -قدس سره - رفتند و 
از حضرت مولانا دربار؛ این حدیث طویلی که رسول خد او از خداوند حکایت 
کردندء سوال نمودند: ای احمد ی نزد من شرابی برای اولیاست که وقتی آن را 
بنوشندء بی‌خود شوند؛ وقتی بی‌ خود شوند» خوش وقت می‌شوند؛ وقتی 


خوش‌وقت شدندء به وجد می‌آیند؛ وقتی که به وجد آمدند شاد می‌شوند؛ وقتی که 


۱ پیامبر خدا تلا فرمودند: امن آثر مَحَبّة له علّی مُحَبّ ناس کفاه له تقای مَوَون لاس4 «هر کس محبّت خدای تعالی را بر 
محبّت مردم ترجیح دهد خداوند اورا از زحمات مردم کفایت می کند.) (کنزالعمال» ج ۱۵.ص ۷۹۰) محبّت در لت به معنی 
مودأت و دوستی است و در اصطلاح اهل حقیقت, محبّت خدای تعالی برای بنده کثرت انعام براو و احسان به اوبا قریب 
ساختنش و عطا کردن احوال رفیع و مقامات عالی به اوست . در اصطلاح اهل عم محبّت اراده می باشد و ارادة عزوجل» صفت 
واحده است. اما همین صفت به دلیل اختلاف متعلْقات آن» مختلف است و مطابق تفاوت متعلّقات, نام‌های آن نیز متفاوت است. 
پس هرگاه این صفت به عقوبت تعلّق گیرد» غضب نامیده می‌شود و هرگاه به نعمت ها تعلّق گیرد» رحمت نامیده می‌شود و هر 
وقت به نعمت مخصوصی تعلّق گیرد, محبّت نامیده می‌شود. بعضی گفته‌اند که محبّت یک حالت است و با جفا کردن» کم وبا 
نیکی کردن زیاد نمی‌شود. نیز گفته‌اند که محبّت آتش در قلب است که هر آنچه غیر از محبوب باشد را می‌سوزاند . همچنین گفته‌اند 
که محبّت مالک کردن خدای تعالی بر هستی خود و ترجیح دادن خداوند بر نفس و اهل و مال خود است. 


۳۵ 


شاد شدند. خالص می‌شوند؛ وقتی که خالص شدند, واصل می‌شوند؛ وقتی که 


۱ ِ ۱ ۰ ۱ ۲ سا ولا 
نیست) چه سر است؟ حضرت مولانای رومی فرمودند: وقتی حضرت محمد عَ به 


قرب قاب قوسین او ادنی مشرف شدند» جمال و جلال حضرت احدیّت ج 
دیدهُ بصیرت دیدند. 

شد مدد نور بصر نور دل گشت بصیرت به بصر متصل 

دید بصر که ز سمک تاسما نیست بحز واحب ممکن نما 

پس از کشف لطایف سبحانی و تحقیق رموز کنوزربّانی از حضرت عزت, دو 
جام جهان‌نما ظاهر شد» یکی پر از شیر و دیگری شراب خالص . حضرت رسول الک 
به انتخاب یکی ازاين دو امر شد. فرمود: (شیر را اختیار کردم و شراب را برای 
سرآمدان امّت خود پنهان نمودم) . چون آن زمان, ابتدای احکام " قوانین شریعت و 
استحکام اساس اوامر طریقت بود» جام جهان نمای حقیقت را برای عارفان ات و 
خاصان ملت خویش محافظت فرسود و اکنون از بوی خوش آن شراب است که 
بعضی از اولیای اکمل» برخی اوقات بیخود می‌شوند و اسرار الهی را آشکار می کنند. 
کدام باده نوشیده بود ازو ادهم که مست وار شد از ملک و مملکت بیزار 
چه سکر بود که آواز داد سبحانی که گفت رمز انا الحق و رفت بر سر دار 


۱ «قال رسُول اله مج حكاية عن الّه 1 :یا احمّد عندی شراب للاولیاء اذا شربوا سکروا و اذا سکروا طریوا و اذا طربوا وجَدوا وّاذا وجَدوا 
ی مر و ۳ 
طابوا واذا طابوا خلصوا وّاذا خلصوا وصلو) و اذا وصلوا اتصلوا وّاذا اتصلوا لافرق بَینی وَبَینهم» . 

۳ استوار کردن» محکم کردن. 


۳۹ 


ماو و لا زز فعسه ردیر 
نه عالم ماند نه آدم نه مخموری نه خود کامی 


همیر عشق است. 
آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست نابوده به که بودن او غیر عار نیست 
درعشق باش که عشق است هرجه هست بیکار بار عشق بر دوست بار نیست 


حنان که گفته‌اند: غرض از خلقت بش محّت رب العالمین است. 


ای دل به غیر عشق مکن شیوه ای هوس کز آفرینش تو غرض عشق بود و بس 


بعتیغرضن بسن 198 از امرییشن اد طهور عسی و محبت حرش بود: 
عرض از عشق توام چاشنی درد وغم است ورنه زیر فلک اسباب تنعم چه کم است 
هست بر مائدة حسن بسی نعمت ناز آن عاشق زمیان همه درد و الم است 


چیز دیگری که در آن جهان قدر و ارزشی دارد و بر تو لازم است» درد و 


سوزست ! 
ذره ای درد خدا در دل تو را بهتر از هر دو حهان حاصل تو را 


نسبت به محبوب دارد و درد عبارت از آن سوز و المی است که از جدا شدن محبوب 
دردل محب حاصل می‌ شود . 


۳۷ 


قدسیان راعشق هست و درد نیست درد را جز آدمی درخورد نیست 

درد آمد خوش تراز ملک جهان تا بخوانی مر خدا را درنهان 

و عاشق به شخصی می گویند که لشکر عشق, همة رخت و تخت و هستی او را 
به تاراج برده و زن و فرزند و هرچه مال اوست» همه را اسیر کرده باشد و او همچون 
سوخته و ماتم زده مانده باشد . 

گویی چه کسانند اسیران ره عشق ماتم زده و سوخته و در بدری چند 

ای طالب صادق! بدان که حضرت پیغمبر می‌فرمایند: کل مود یود 
عَلی فطرة الاستلام کار بهوّذانه آو ینصرانه 1 یمان . وفتی دانستی که تور 
در اصل پاک بوده‌ای و این همه آلایش و ناپاکی در اینجا برای تو حاصل شده است و 
درین چاه تن که افتاده‌ای؛ گناه و عصیان بسیار کرده‌ای و آن‌ها بین توو محبوب 
حقیقی تو فاصله انداخته‌اند و سبب شده‌اند که راه فیض محبوب حقیقی بر تو بسته 
شود و مدد فیض الهی هر زمان بر دل تو نرسد و به سبب دوری از محبوب حقیقی 
است که این اوصاف برای تو حاصل شده و حجاب تو از محبوب حقیقی تو, این 
گرفتاري‌ها و تعلقات را برای تو به وحود آورده است. 
غافل مشو که مايةٌ طلمات غافلی است با یاد دوست باش که حان را حلا دهد 

پس برخیز و فرصت را غنیمت شماره آتشی از عشق برافروز و این حجاب‌ها را 
بسوزان. 
۱ هر نوزادی بر سرشت اسلام متولد می‌شود» پس پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می‌کنند. مسند ابی داود الطیالسی» 


ج4» ص ۰۱۱۵ 


۳۸ 


اتشی از عشق درجان بر فروز سربه سر فکر عبارت را بسوز 
و خود را به آن جناب نزدیک ساز: 
حیات خود چه کنم چون درآن جناب نیم به هجر چند زیم قابل عذاب نیم 


جون ححاب‌های بسیاری در دنیا برای تو حاصل شده و مناسبتی بین تووآن 


جناب باقی نمانده است؛ از این رو حق از کمال شفقتی که به تو دارد» عشق را 
فرستاد تا دست در وی زنی. 

خدای عشق فرستاد تا دراو پیچیم که نیست لایق پیچش ملک تعالی را 

تا حجاب‌ها را از بین ببرد و تورا به محبوب حقیقی برساند. 
عشق آن شعله است کو چون بر فروخت . هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت 

چون حجاب‌ها بی‌نهایت غلیظ و بسیار شده است» با اند ک آتتشی نمی‌سوزد؛ 
پس مدئی طول می‌کشد که آتش محبّت از ته دل شعله‌ور شود و همة حجاب‌ها را 
بسوزاند و وصل محبوب حقیقی میسّر شود. 

تا در نزنی بهر چه داری آتش هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش 

به تدریج همه چیز را می‌سوزاند و به جایی می‌رسد که از نام و نشان وجود و 
هستیء چیزی در تو باقی نمی‌ماند و تو نیز نمانی و تا ذره‌ای از وجود باقی است. در 
بوتة عشق گداخته می‌شود, فقط عشق می‌ماند و بس . نهایت سیر تو تا اینجاست و 


توبه گمان خود رسیدی. 


کمال عشق را پروانه دارد که غیر از سوختن پروا ندارد 


۳۹ 


چون تو قطره‌ای از دریای حقیقت عشق بودی و به حقیقت خود واصل شدی» 


این زمان عشق, تو شدی! 
اب کوزه چون در آب جو شود محو می گردد دراو چون او شود 
وصف او فانی و ذاتش با بقا زین سبب نه کم شود نه با بقا 


در این مقام» زبان حال تو این ترنم می‌سراید: 


من عشقم وعشق من چه‌پرسی حانم همگی زتن چه پرسی 
ارت فتاه سین کارم همه شد حسن چه پرسی 


دیگر بدان که محب"به کسی می گویند که به آتش محبّت محبوب سوخته و به 
جایی رسیده باشد که هیچ چیز از نام و نشان وجود و هستی, دروی باقی نمانده 
باشد و به جای آن» عشق آمده باشد و بر دل او نشسته و همه وجود او شده باشد . 
زبان حال اوء درین زمان اين بیت می‌سراید: 
عشق آمد وشد چوخونم اندررگ‌وپوست تاکرد مراتهی زمن و پر کرد زدوست 
اجزای وجودم همگی دوست گرفت ‏ نامیست زمن برمن و باقی همه اوست 

ای طالب صادق! بدان که رسیدن به این سعادت به وسیلة فکر و ذکر و طاعت و 
عبادت, بسیار مشکل است؛ مگر با آتش محیّت که سوزندة همه ححاب‌هاست! 

آتشی از عشق در جان بر فروز سربه سر فکر عبارت را بسوز 

بان دی منت یم سوت رگد خی هه ادلی مان کرفتاری همست 


۱ یعنی از خود فانی و به حق باقی شده باشد. به طور خلاصه مقام بقابالّه را که بعد از فنا باه است حاصل کرده باشد. 


۰ 


تام شات ای تس اف خی نوتاه بای ای 


عاشقان را شادمانی وغم اوست مزد وکاراجرت وخدمت هم اوست 
غیر معشوق ار تماشایی بود عشق نبود هرزه سودایی بود 


پیامبر ارم فرمودند: الشتر تس قوالی و الط 1 فقالی و ید اخوالی 
لش هار0 

بنابراین مراد از شریعت ‏ علم به راه است و مراد از طریقت» عمل درراه و مراد 
از حقیقت, نتیجه است که از عمل کردن به علم حاصل می‌شود. هرگاه سالک طریق 
به مقتضای علم راه راست 5 آتشخ و به آن راه در آمدء آن رفتار در راه» عمل اوست 
در هر قدم که بر می‌دارد. 

من تقرب ال شیر تقرُت لیه دراعاة ,هرزمان قطره‌ی از شراب محبت بر 
کام جان او می چکانند و از مستی آن شراب هر لحظه جان او را حالتی و کیفیتی 
می‌شود, مغلوب می گردد و در زمان بی‌خودی» نعره می کشد و فریاد می‌زند و گاهی 
گریه و زاری می کند و گاهی از کمال بی‌خودی اسرار و معارف الهی را فاش می‌ کند؛ 


حرا که او درآن زمان مغلوب است . که گفته‌اند: مغلوب معذور است. 


۱ شریعت» گفتار من و طریقت » کردار من و حقیقت, احوال من و معرفت, اسرار من است. مرقاة المفاتیح» ج۱» ص ۰۲۹۹ 

۲. بدان که طریقت و شریعت عین یکدیگرند و به اندازة سر مویی با یکدیگر تفاوت ندارند. فرق, اجمال و تفصیل است و استدلال و 
کشف. هر چه مخالف با شریعت است, مردود است و هر چیزی را که شریعت رد کندء پس آن بی‌دینی محسوب می‌شود و شریعت 
رابه پا داشتن و طلب حقیقت کردن» کار مردان است. 

۳. کسی که یک وجب به من نزدیک شود من یک ذراع (متر) به او نزدیک می شوم. مسند امام آحمد بن حنبل؛ ج ۱٩‏ ص ۵۳۰. 


۱ 


هر قدم که جلوتر می گذارد» شراب محبّت را بیشتر بر کام جانش می‌چکانند» 
تا جایی که از غلبه آن شراب آتش محیّت از ته دلش شعله‌ور می‌شود و هرچه نشان 
غیر و غیریّت است را می‌سوزاند و چیزی از نام و نشان وجود و هستی دروی باقی 
تمی مان قرو هلف الدارین عرش 6 شرامش دهد( 

کجاغیر و غیری و کو نقش غیر سوی الّه و اه ما فی الوجود 
چنگ می گوید از زبان رباب لیس فی الدار غیره موجود 


و فوتاد ی وتو الیش اقی تین یدق له 6 و این مقام عشق است. 


تیغ لا در قتل غیر حق براند 
آتشی از عشق بر جان بر فروز 
موسیا آداب دانان دیگرند 
توز سر مستان قلاووزی مجو 


هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت 
در نگر زان پس زبعد لا چه ماند 
شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت 
اور طنینه همه غلی هاش ما 
سر به سر فکر عبارت را بسوز 
سوختة جان و روانان دیگرند 
جامه چاکان راچه فرمایی رفو 


برده ویران خراج وعشر نیست 


مذهب عشق از همه دین‌ها حداست 


[۳ 
عاشقان را مذهب و ملت خد است 


۱ آیا دردارین کسی حز من وجود دارد. 


۲.نیست درلباس من مگر خدا. 


نهایت سیر الی الّه تا اینجاست. 
بنده بود اینجا رسید و شاه شد رهبر و رهرو نماند و راه شد 


درکشش افتی‌روش گم گرددت کم‌بودیک قطره‌قلزم گرددت 


گر کششی است ناگهان تف یرو تاه 
تیک فستوان شمیت ان کان سوی مات می کشد 
ار ون اش نت سوه اک 
درد کت تن که دار3 به کان به دوات می کشد 


این سیر را نهایتی نیست؛ چرا که سیر در بی‌نهایت است و سیر در بی‌نهایت را 
نهایتی نمی‌باشد. 
شراب شوق می‌نوشم به گرد یار می گردم 
سخن مستانه می گویم ولی هوشیار می گردم 


ای دوست دلم را هوس بادةحمراست ده هی کاخ نیو تا رات 
مستان خرابیم سر از پای ندانیم این حبر وحودی همه از حودت صهباست 
خواهی لقبش خضر کنی خواه مسیحا عشق است بهرحال که آن محیی موتی است 
ای خواجه اگرمعرفتی نیست‌محال است هرمعرفتی هست نصیب دل داناست 
تا کی به لب جوی زحیرت زد گانی از جوی گذر کن که درین سوی تماشاست 


۰۳ 


از عشق‌جهان گیر که عالم همه مستند 


گر زهد و سلامت طلبی مایه سوداست 


قاسم زسر کوی تو هرگز نرود دور 


چون نور تجلی ز جبین تو هویداست 


به قدر جام بود شور و حالت مستان 


کرچه طاقت رطل گران به‌وسع تو نیست 
از آن شراب که مد هوش اوست ملک وملک 
ازآن شراب که مرهون اوست جان خرد 
ازآن شراب که سلطان خورد شود درویش 
از آن شراب که ناهید را به رقص آورد 
از آن شراب که پیران از آن جوان گردند 
زهی شراب و زهی شورش و زهی مستی 
ز شرب عشق تو مستم همچو آتش نی 


زسکرآب شدیم بس شراب ناب شدیم 


هزار جان گرامی فدای رطل گران 
ز دست ساقی باقی پیاله ای بستان 
ازآن شراب که مست است ازو زمین و زمان 
ازآن شراب که موقوف اوست امن وامان 


از ان شراب که درویش را کند سلطان 


از آن شراب که کند آفتاب را رخشان 
ازآن شراب که جوان را کند جوان جوان 
زمی عطا وزهی منت و زهی احسان 
زهی حرارت باده زهی حلاوت حان 


شراب خانه شدیم هرچه خوانیم می‌خوان 


ز قاسمی نظر لطف خویش باز مگیر 


که قاسمی ز تو دارد حیات حاویدان 


فصل سوم 


اذ کار طررة ِ نقشیند به 


ای طالب صادق! بدان که اشتغال طریقه نقشبندیه محددیه» آنچه معمول شاه 
غلام علی احمدی نله است عبارت اند از: هفت ذاکره بعنی قلب روح» سر خفی» 
و هنزو و ذکر سلطان؛ پیامبر اکرم تا فرمودند: ان فی جُسّد مُضقة اذا 
صلحت صلح اد کل و اذ سَدت فسَد اند کل آا و هی لَْلبٌ». نیز 
فرمودند؛ ان فی جَسَّد ان دم مفة و فی نف فوادا و فی لفواد لا و 


فی القلب روحا و فی الروح سرا و فی السر خفیّا و فی الخفی آخفی و فی 


۱. به درستی که در بدن انسان پاره گوشتی است که اگر آن پاره گوشت اصلاح شود همة بدن اصلاح می شود و اگر آن فاسد شود همة 
بدن فاسد می شود. آگاه باشید که آن, قلب است. صحیح مسلم» ج ۳ ص ۰۱۲۱۹ 
مقصود از سیر و سلوک و تزکی؛ نفس و تصفی؛ قلب, دور کردن آفات معنوی و امراض قلبی است که آیه کریم؛ ( نی قلویهم 
عرضً* «در قلب‌هایشان بیماری است» (بقره/۱۰ ) اشاره به آن است تا حقیقت ایمان متحقق شود و با وجود اين آفات» ار ایمان 
است» بر حسب ظاهر است و بس ؛ زیرا نفس امّاره بر خلاف آن حاکم است و بر حقیقت کفر خود اصرار دارد. 


3 


م وم 


الاخفی ۱ و فی لور هو یخی تتجلن داتن دائمی بی‌پردة اسماء و صفات بر 
سالک می‌آید . 

از دیگر اشتغالات اين طریقه» نفی و اثبات و هفت مراقبه, یعنی وقوف قلبی, 
مراقبه احدیّت» فنای قلب, فنای روح؛ فنای سرء فنای خفی و فنای اخفی و هفت 
مقام یعنی ولایت صغری, ولایت کبری, محبت, محبّت ثانی» قوس» مسمی 
فی‌الظاهر و مسمّی فی الباطن و سه کمال؛ یعنی کمالات نبوّت» رسالت و اولوالعزم و 
چهار حفیقت الهی» یعنی حقیقت کعبه حقیقت فرآن, حقیقت نمازو حفیفت 
معبود صرف و چهار حقیقت انبیاء یعنی حقیفت ابراهیمی» حقیفت موسوی» 
حقیقت محمّدی و حقیقت احمدی و حب صرف ذاتیه لاتعیِن و قیومیّت و سیف 
قاطع است. آن‌شاءالّه تعالی هر مقام به تفصیل در جای خود ذکر خواهد شد , 

بدان که حضرت محدد الف ثانی یله و تابعان ایشان به تحقیق فرمودند که 
انسان مرکب از ده لطیفه است: پنج لطیفه از عالم امر و پنج لطیفه از عالم خلق. لطایف 
عالم امر عبارتند از: قلب» روح» سر خفی و اخفی و لطایف عالم خلق, لطیفه نفس و 
عناصر اربعه‌اند. عالم امه آن است که به مجرد کن به وجوه آمده و عالم خلق به 
تدریج آفریده شده و دایرة امکان, متضمن اين دو عالم است؛ نیم دایرة امکان از عرش 


تا ثری و نیم دیگر آن, بالای عرش و عالم خلق» زیر عرش است . 


۱.به درستی که در بدن فرزند آدم پاره گوشتی است و درپاره گوشت» دل و دردل» قلب و در قلب» روح و درروح» سرو درسر خفی 
و درخفی» اخفی و در اخفی» نورو درنون» هو (خدا) است. 


3 


وقتی لح جسم انسان را آفرید» لطایف عالم امر رابه چند موضع از حسم 
انسان تعلق و تعشق بخشید: قلب را زیر سينة چپ به فاصلة دو انگشت مایل به 
پهلو» روح را زیر سينة راست به فاصلة دو انگشت مایل به پهلوء سر را برابر قلب به 
فاصلة دو انگشت به طرف سینه» خفی را برابر روح به فاصلة دو انگشت به طرف 
سینه و اخفی را در وسط سینه تعلق بخشید که اين لطایف» خود و اصل خود راه که 
انوار مجرد بوده است» فراموش کردند و به این پیکر جسمانی و طلمانی در ساختند 
و تخود را به ان طلت که شیر 

بدان که فنا و بقای لطایف خمسهة عالم امر و عالم خلق و شرح انوار و اسرار و 
تجلیّات و ظهورات و مسکن و مأوای آن‌هاء شغل باطنی بزرگان این طریقه علیّه است 
که بر چند قسم است. اوّل ذ کر قلبی است و این ذکر به طریق تعلیم از جناب سرور 
عالمیان 3 به حضرت ابوبکر صدیق 5 رسیده؛ به این معنی که سر حلقه دایرة 
ولایت محمّدی است -علی اربابهاالصلوة و السلام و الحة. 

در تفسیر سورة تین در بحر الحقایق به زبان اشاره آمده که چهار قسم شجره است؛ 
شجرة تین» قلب علیّه است که ثمرة مثمرة علوم است و شحرة زیتون» روح که روشنی 
چراغ دل است و طور سینین» سر معلی که محل تجلّی الهی است و بلد امين, خفی 
که محل امن و امان از هجوم آفات و تعلتغات اکوان است. اين چهار لطیفه با این آبة 
شریفه ثابت شده و لطیفة اخفی با این حدیث قدسی ثابت شده است: لو فی الأخفی 


انا). 


1۷ 


ذکر اسم ذات 

اسم مبارک لهج را بر قلب داشته, بی‌چون و بی چگونه خواهد که مقصود 
مسمّی (ذات الّ) است و هیچ صفتی را با آن ملاحظه نکند تا از ذروه" ذات به 
حضیض " صفات فرود نباید و از تنزیه به تشبیه نگراید» با تکلف یا بی‌تکلف ذکر 
گوید. حرکت قلب» شرط نیست که باشد یا نباشد. 

بدان که سالک در طریقه نقشبندیه مجددیه اول بر قلب» ذکر اه می گوید. 


و صد 


وتپلک کب نی فلوم الایمن؟. 


۶ 


اما تلب : خداوند ع می‌فرماید: 1 
همچنین فرمود: کرو سا وقودا وعلن جنویکم؟" ونیز: فتلوا 


۳7 


۶ 


هل ال کر ان کنشم لا تون . رسول اکرم فرمودند: ایا علیْ اتقو 


انساعه علی وه الا رظن آن تال اه)۲. 


۱. اوج» جای بلند مانند قله کوه. 

۲ نقطة مقابل اوج» پایین کوه. 

۳.قلب رابه آن سبب قلب می گویند که در بدن برعکس گذاشته شده است و در حالت مقلوب است وازیک حال به حال دیگر مبدل 
می‌شود؛ چرا که قلب مب و آغاز و منشأ حرکات بدن و ارادةنفسانی است. پس اگر از قلب ارادة نیک صادر شود» بدن به سوی آن نیکی 
حرکت می‌کند و اگر ازآن ارادة زشت صادر شود بدن به سوی آن ارادة بد و زشت حرکت می کند؛ بنابراین دل و قلب» مانند پادشاه و آمرند 
و دیگر اعضای بدن» مانند ملّت و رعیّت می باشند ورعیّت وملّت با صلاحیّت پادشاه صالح و با فساد پادشاه فاسد می گردند. مرکز دل 
باه گرختمعریری اش رها تترقی لین ورسخ راضیر اس )سالگ هر رک دای ال راخکر که کر این تاره گرشت 
صنوبری اثر ذکر منتشر می شود و وسوسه‌های شیطان دورمی گردد؛ چرا که قلب هرگاه تیره شودء شیطان در طمع می‌افتد و به او نزدیک 
می گردد و برای ذکرنوری است که شیطان از آن نور پرهیز می کند؛ مانند پرهیز کردن ما ازآتش . طربقة الراشدین» فصل پنجم» ص۲۳۱ ۰ 

6 آن گروه, خدای تعالی در قلب های آنان ایمان را فرض کرد. مجادله /۲۲. 

ه. خدا را در حالت ایستاده و نشسته و به پهلوهای خود در حالت غلطیده یاد کنید. نساء /۱۰۳. 

.از اهل ذکر بپرسید, اگر شمانمی دانید. نحل 4۳ . 

۷یا علی! قيامت برروی زمین برپا نمی شود تا وقتی که ال ذ کر شود. صحیح مسلم» ج۱ ص ۰۱۳۱ 


1۸ 


0 ۳ 9 توریب و ۳ 3 
ما روح": خداوند تج می‌فرماید: وک عنالروح قلالروح من آمرنی ۳4 . 
ما سر ": خداوند متعال می‌فرماید: (فِنء یخلم لیر خی 6*. 


ماتقی بزنتون قلاخ فرسو و هالایر النی تا کسمه الملانکد پربه علو 


ی اه وا روف وه 1 
الذکر الذی تسَمعه سبِعین ضعفا) . 


و اخفی ": خداوند متعال می‌فرماید: فان یعلم لیوا خی 4. 


۱.روح یک نور روحانی است که سبب و آلت حیات نفس است؛ برای اينکه حبات بدنء بدون روح ممکن نیست. روح یک لطيفة ریّانی است 
که ادراک کننده ساری و جاری است و در بدن و در کبد به امانت گذاشته شده است . سالک هرگاه نام خدای تعالی را در آن محل ذکر کند 
اخلاق ناپسند نابود می‌شوند و صفت‌های نیک و شایسته غلبه می کنند . پس آن سالک جای نزول رحمت الهی می گردد و برای او بسط و 
سرور حاصل می‌شود. طريقة الراشدین» فصل پنجم» ص ه ۲۳. 

۲ دربارة روح از تو سوال می‌کنند, بگو روح از امر پرورگار من است. اسراء [۸۵ . 

۳. سر لطیه‌ای ربانی و دارای درک در طحال (سپرز) است؛ پس معدن آن طحال می باشد که جابی مشاهده و خوبی و خوشی و خنده و غرور 
است و هرگاه سالک» خدای تعالی را در این محل ذکر کند» صفات رذیله او مانند خنده و غرورو خوشی به سبب نورانیت ذکر از او دور 
می‌شود و در وجود او صفات نیک و خوب, مانند مشاهده و گریه و عاجزی و پشیمانی بر گناه و کوتاهی» حاصل می‌گردد. پس به این سبب 
خدای تعالی اين محل را از تمام بدن به لطیفه سر اختصاص داد. نزد اهل طریقت» سر لطیف ترازروح و روح شریف تر از قلب است و 
می‌گویند که سرّها از دست بیگانگانآزاد شد گانند و لفظ سرّبر چیزی گفته می‌شود که در مان بنده و حق تعالی درهسر حال محفوظ و 
پوشیده است. می گویند: سینه های آزاد گان قبر و صندوق اسرار می باشند. طريقة الراشدین» فصل پنجم» ص ۲۳۹ . 

4 و خداسر (پوشیده) و اخفی (نهایت پوشیده) را می داند. طه / ۷ . 

ه. خفی یک لطیفه ادارک کننده است که در زهره ودیعه گذاشته شده و مرکز و معدن آن زهره می‌باشد که جای حزن» خوف, گریه» خشم» غضب 
و سختی است. هرگاه سالک خدای تعالی را در آن محل ذکر کند, اخلاق زشت مانند خشم و غلظت و درشتی را مانند گرد و غبار پراکنده 
می‌گرداند و به زینت اخلاق نیکو مزیّن می گرداند؛ مانند اندوهگین شدن بر عدم اتبان فرمان الهی» ترس و هراس از عذاب او» گریه و زاری 
و پشیمانی بر عادات و کارهای ناپسند گذشته که موجب نارضایتی خدای تعالی هستند. به همین دلیل او تعالی این موضع را از میان سایر 
اعضای بدن به لطیفه خفی اختصاص داده است . طريقة الراشدین, فصل پنجم» ص۲۳۹. 

.۵۷۰ آن ذکری را که ملایکه نمی شنوند» هفتاد برابر برتری دارد به ذکری که ملائکه می شنوند. فیض الغدیر» ج ۳» ص‎ ٩ 

۷ اخفی لطیفه ربّانی و ادراک کننده است که در هر دو پهلو ودیعه گذاشته شده, پس موضع آن هر دو کلیه است و جای شهوت و جرأت و 
دلیری و حرص می باشد. وقتی سالک ذکر خدای تعالی را دراین محل جای می دهد خداوند به سبب کثرت ذکر» هم صفات رذیله و 
ناقصه را مانند شهوت و غیررآن» به صفات حمیده و شایسته تبدیل می کند؛ آن چنان حمیده و شایسته که ضد رذیله است؛ به همین دلیبل 
خدای تعالی این محل را از باقی بدن به لطیفه اخفی اختصاص داده است . طريقة الراشدین» فصل پنجم ص٩۲۳‏ . 


1۹ 


1 ماه 12 99 مد و 
همچنین فرمودند: «الخنی مّا لایطلع عَلیّه ملک و لا نفس فتعجب فیه» . 


مج 2 و موه حرم 2 


امانفس ": خداوند 4 می‌فرماید: ریت ۳9 بت یبا آللفس الَمطمنة آزجیی 


رلک زانضيه مرضید 6 . 
۳ ۱ ۱ ی 
اما ذکر سلطان : همه وجود هر عضو و هر رگ و هربن موی» ذکر و تالامکان 
سیر می کند . 


هر لطیفه دارای نوری متفاوت از نور دیگر لطیفه‌هاست؛ نور قلب. زرد و نور 


روح» قرمز و نور سر سفید و نور خفی, سیأه و نور اخفی, سبز و نور نفس» 


۱ خفی چیزی است که هیچ فرشته و انسانی بر آن آگاه نمی شود و در آن تعجّب است. 

۲.نفس جسمی است خیلی لطیف. مانند لطافت هوا در اجزای بدن و مانند کره در شیر و روغن در بادام و کنجد. تصفية نفس ممکن 
نیست مگر با تصفية لطایف پنجگانه که از عالم امر است . نفس بر دو قسم است: 
اوّل نفس انسانی که آن یک لطیفة ربّانی است که مانند مروارید» یکتا و درخشنده است و در میان دماع و در بین دو ابرو به ودیعه گذاشته 
شده است و این لطیفه‌های مشاهدة ذات‌های ثابته مغیبه با حزئیات آن‌ها از روی کشف و ظهور توسط حواس باطنی بعد از تصفیه شدن پیش 
از فناء فی الله و قبل از تصفیه محل کبر و خشم و سختی و درشتی و ستم و خود خواهی است. خلاصه مرکز هر صفت رذیله و زشت است. 
دوم نفس حیوانی و آن یک لطیفه است که در پیکر بدن» که محل اخلاق و صفات رذیله است» به ودیعه گذاشته شده است. چنانچه روح 
لطیفه ای است که در قالب بدن» که محل و موضع عادات و صفات پسندیده و نیکوست. به ودیعه گذاشته شده است و مشال نفس و روح از 
اجسام لطیف» فرشتگان و شیطان می باشد. نفس دارای هفت صفت است: امر لوامه, ملهمه مطمئنه» راضیه. مرضیه و نفس عبودیت. 
برای کسب اطّلاع بیشتر در این موضوع مراجعه کنید به کتاب طريقة الراشدین» فصل پنجم» ص ۰۲۸۱ 

۳. ای نفس آرام گيرنده, به سوی پرورد گار خود باز گرد» در حالی که خشنود هستی و خدا از تو خشنود است. فجر/ ۲۷ و ۲۸ . 

6 سلطان اذ کار: حامل این لطیفهء همه بدن است. از میان سر شروع به ذکر کند تا ذکر از همه اعضای بدن ظاهر شود. هرگاه ذکر بر همة 
بدن اثر کرد» بدن مانند دل» به ذکر مشغول می گردد» از فرق سر تا انگشتان پاء پس این لطیفه مشتمل بر لطایف چهارگانه است که از 
عالم خلق می باشند و آن عناصر چهار گانه اند که عبارت اند از: خاک آب, هوا و آتش . هر گاه سالک خدای تعالی را در همة پیکر خود 
ذکر کند» در بدن او صفت ثابت حاصل می گردد و به سبب ذکره عناصر چهارگانه به اخلاق و اوصاف شایسته متصف می شوند و از 


اخلاق و اوصاف رذیله پاک می گردند. طريقة الراشدین, فصل پنجم» ص ۲۸۹ ۳ 


ل) 


ابلق است و هر لطیفه زیر قدم یکی از انبیای اولوالعزم - علبهم السّلام -واقع شده 


است . 


ذکر نفی و اثبات 

پس از آن به طالب» ذکر نفی و اثبات را تلقین می‌فرمایند و روش آن» این است 
که تفس را زیر ناف حبس تماید لفظ لا را از ایتحا تا تیشانی برساند و اله را از ایتجاتا 
به کتف راست بیاورد» سپس ۳ لّه را بر قلب بزند» به طوری که گذرآن بر لطایف 
افتد و اثرذ کر به همه جوارح و اعضا برسد و اگر حبس نفس ضرر دارد» بی‌حبس ذکر 
کند؛ زیرا حبس شرط نیست و معنی کلمه را در نظر داشته باشد که (نیست هیچ 
معبود و مقصودی به جز ذات پاک» و پس از چند بار ذکر» اين لفط را در دل بگوید: 
خداوندا مقصود من تویی و رضای توء به من محبّت و معرفت خود بده. این را 
با گشت گویند. 

ولی اگر نفس خود را حبس نماید» باید نفس را بر عدد فرد بگذارد» از این رو 
این ذکر را وقوف عددی گویند؛ زیرا بر سالک وقوف برعدد لازم است. وقتی که 
تفس فرو گذارد» در آخرین ذکر باید لفظ محمّد رسول الّه راب آن جمع کند. 

نزد حضرات مجددیه ملاحظة این ذکر, بر پنج قسم است: قسم اوّل, نفی اله 
باطل و اثبات معبود حقیقی ع است: لا (نیست ) اله(همیچ معبودی) الا اه (جز 


ذات پاک ). قسم دوم نفی همه موجودات و اثبات واحب تعالی و تقدس است: 


لا (نیست ) اله (هیچ موجودی ) الا له ( جز واجب الوجود کل 


۱ه 


هرگاه این دو معنی» یعنی نفی اله باطل و همة موجودات و اثبات معبود حقیقی 
ثبات واجب تعالی است: لا (نیست ) اله (هیچ ممکن الوجودی ) ال له (جز واجب 


ْ3). چون دراین مقام به سالک حقیقت لا» به سبب ذکر الا له طهور 


الوحود و 


می‌کند, لاجرم با گفتن ال له اشارةاثبات را به حق کند. 


بپردازد: لا (نیست) اله(هیچ موجودی) ال ان( جز واجب الوجودت) هرگاه به 
فضل خدای تعالی» سالک به حقیقت این معنی چهارم نیز دست يابد و از دقایق 
شرک به طور کلی برهد و در مرحله «وجَهت وجهی ۱6 به احدیّت روی آورد» پس 
از آن به معنی پنجم مشغول شود: لا (نیست ) اله (هیچ معبودی و مشهودی در غیب 
و شهادت ) ال ال (جز موجود مطلق و مشهود بر حق بی شایبه حلول ‏ و اتحاد). 
وقتی در این معنی» نفی همه موحودات درغیب و شهادت دست دهد و اثبات 
موجود مطلق و نفی غیریّت حاصل آید» مراتب نفی و اثبات به پایان می‌رسد و سالک 
از کفر طریقت به اسلام حقیقی مشرف می‌گردد؛ نفس او از امّارگی به اطمینان 
می‌رسد؛ از زمین معصیت هجرت می‌کند و عاریت و امانت به اهمل آن می‌سپارد؛ از 
خودی و منی و تکبُرو تجیّر که در نهاد او گذاشته شده است, نجات می‌یابد وبا 


2 
کكگِ 
3 


خطاب این آية کریمه: یی لس امه آزجی ی ربّلك رَاضية مترضية 


۱ انعام/ ۷۹ . 
۲ یعنی سریان حوادث در ذات حق ع . 


و 


فاد خلی نی عبددری وآذخلی جَنتیٍ؟ کرامت می‌یابد؛ از مقام خود عروح می‌کند و 


به سوی تخت صدر جلوس می‌فرماید و به مقام قرب الهی 1 دست می‌یابد . 

بدان که نشانة فنای نفس این است که وجود شخص همچون جماد بی حس و 
حرکت. به نظرش می‌آید و علم حضورش نیز رو به نابودی می‌رود. نشانة لطیفة آب 
این است که سالک در واقعه" نهرهای جاری و آب‌های روان و دریاهای بیکران 
می‌بیند و باغ‌های پر درخت و بوستان‌های پر میوه به نظرش می‌آید. نشانه فنای لطيفة 
باد این است که خود را در واقعه, مثل جانوران بال دار می‌بیند که در هوا پرواز می‌کند 
و دوبال برای پرواز به سوی عالم قدس برایش آشکار می‌شود و سیر اسم ظاهر و اسم 
باطن, یعنی صفت علم و اسم علیم هر دو نصیب او می گردد. 

نشانة فنای لطیفه آتش این است که چراع‌های روشن و مشعل‌های عظیم و 
خرمن‌های آتش دربین آسمان و زمین به نظرش می‌آید؛ چنانچه گفته‌اند: 

درره عشق تو هر گام دو صد آتش است 

چون نسوزم که مرا در جمله اعضا آتش است 

نشانه فنای لطیفه خاک این است که سطح زمین همچون دایرة پرگاری به نطر 
سالک می‌آید و آنچه بر روی زمین حادث می‌شود. از نظر باطن او مخفی نمی‌ماند. 
مولوی -قداس سره العزیز -در مثنوی فرمود: 

بی شکاف روزن دیوارها مطلع باشند بر اسرارها 
۱. واقعه در اصطلاح صوفیه, چیزی است که بر قلب وارد شود به هر طریق که باشد خواه در بیداری و خواه در خواب؛ ام تعطّل حواس 


ضروری است. واقعه به معنی کشف هم است. 


۰۳ 


بلکه پیش از زادن تو سال ها دیده باشندت به چندین حال‌ها 

عارفان که جام حق نوشیده‌اند رازها دانسته اند پوشیده اند 

فنای نفس در مقام ولایت کبری به حصول می‌پیوندد و فنای آب, باد و آتن در 
مقام ولایت علیاء که مسمّی به اسم باطن است, موجود می‌شوند و فنای خاک در مقام 
کمالات نبوّت سالک حاصل می‌شود, و الّه اعلم بالصواب . 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب سبحانی» مجدد الف ثانی تِنا#: مقامات به 
طور خلاصه بیان خواهد شد؛ اگرچه بیان آن نزدیک است؛ ولی حصول آن دور است؛ 
مثلا گفته شده است که نطایف پنجگانه عالم امر را بپیماید و در اصول آن سیر کند. 
دايرة امکان در زیر عبارت سیر الی له به طور کامل شرح داده له انست: مات 
زمان حصول این سیر را به طور تقریبی» پنجاه هزار سال راه گفته‌ان د. آیه کریمه: 
(تعع المرسته والزوخ امه ی نو رگن داز نیس لت 62 به 
این معنی اشاره دارد. حذب و عنایت خداوندع نزدیک است که کاراین مدت 
دزن بط فا العیم فش از 

با کریمان کارها دشوار نیست " 
اکنون به بیان مقامات مجددیه که حضرت پیر دستگیر به نویسنده تلقین 


فرموده‌اند» می‌پردازم و هر مقام را به طور جداگانه در یک فصل شرح می‌دهم. 


۱. ملایکه و روح به سوی او عروج می کند در روزی که اندازهآن پنجاه هزار سال است. معارج /4 . 


۲.یک چشم به هم زدن. 
۳. مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر اول, حصٌَ چهارم» مکتوب ۰ ص۷۷ 


4 


فصل چهارم 


در بیان مراقبت دایرة امکان 


اولین جیزی که برای سالک کشف می‌شود دایرة امکان است و مراقبة احدیّت 


در این دایره حاصل می‌شود. مراقبه عبارت از انتظار فیض از مبداً فیّاض و ملاحظة 


وارد شدن آن بر مورد خود است؛ فیضی که از حضرت ذات بر لطیفه‌ای از لطایف 

سالک وارد می‌شود» آن را مورد فیض می گویند. مراقبه از باب مفاعله و به معنی 
۳ ۰ سا ی و و و 2 

یک‌بار دیگر» انتطار کشیدن است. رسول اکرم 5 فرمودند: (آن له تعالی یُنظر علی 

تا فا هِ 2 و 3 9 ۶ ۵ مه 1 ِ- 2 ۶ 3 ۵ ۱ 

قلب کل مومن و مومنة فی کل یوم و لیلّة ثلاث مائة و ستین مَرة» . همچنین 
ی 

فرمودند: (تفکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة» ِ 


از شیخ‌الاسلام دربار؛ این حدیث سوال کردند» شیخ گفت: یک ساعت فکر 


کردن در نیستی خود و حضور و آگاهی حق 3 از عبادت شصت سال که همراه با 


1 ۱ ۳ 1 و مس | سر اه 2 ‌ 

فکر کردن در هستی خود و غفلت از حق و باشد» بهتر است. 

۱ به درستی که خداوند متعال بر قلب هر مرد و زن مزمن» در هر شبانه روزه ۳۲۰ مرتبه نگاه می کند. 

۲ یک ساعت فکر کردن, بهتر از شصت سال عبادت است. مرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ج۱» ص ۲۲۷ 


۵ 


رم م2 


رسول اکرم با حکایت از خداوند متعال فرمودند: امن ذکرنی لم یشهدنی و 
من شهدنی لم یذکرنی) 9کسی که مرا ذکر کند, چون متوجّه ذکر است مرا مشاهده 
نمی‌کند" و کسی که مرا با جلال و جمالم مشاهده نماید» مرا ذ کر نمی کند؛ چون به 


ذکر به یاد بودن مذ کوریعنی الّه 6 است . وفتی این سعادت میس گردد» سالک به 
ترقیّات عالی نایل می‌شود». 

جزیاد توام از دل ناشاد برفت وزسینه هوای گل وشمشاد برفت 

مستغرق ذکر تو چنانم که مگر در ذکر توام ذکر تو از یاد برفت 

رسول اکرم تا فرمودند:«ذرة من آغمّال قوب آفضل من جبّال آغمال 
الجَوارح». 

یی وت و سا عفر ات اه متا 
المراقبة و واحدة من سار لب دات» ". رسول اکرمافرمودند: من غرف رید 
شط این 

شکل دایره بدین گونه است: نصف بالای این دایره, 


از عالم امر و نصف پایین آن, از عالم خلق اننتتا. 


۱ هنگامی که عظمت و کبریایی و حضور حق 3 بر قلب ظهور کند» سالک چنان مغلوب عظمت و کبریایی حق 1 شود که جرأت 
تکرارنام حق را ندارد. 

۲ذره ای از اعمال قلب هاء بهتر از کوه ها اعمال جوارح است. البحرالمدید فی تفسیر القرآن المجید» ج ۳ص ۰۱۲ 

۳.ایمان ده جزء دارد که نه جزء آن, مراقبه و یک جزء آن, سایر عبادات است. 

6 کسی که پرورد گار خود را بشناسد» زبان او از سخن گفتن باز می ماند. 


5 


در نیمه پایین این دایر» سیر آفاقی و در نيمة بالای آن» سیر و سلوک انفسی حاصل 
می‌شود. سیر آفاقی عبارت از مشاهدة انوار در بیرون باطن خود به رنگ‌های مختلف 
است و سیر انفسی, دیدن انوار و تجلیّات در باطن خود است. مراقبه احدیّت دراین 
دایره انجام می‌شود و نیتش اين گونه است: از ذاتی که جامع همة صفات کمال و منزه از 
نقصان و زوال است بر لطیفه قلب من فیض می‌آید. 

بدان که اصل هر لطیفه از عالم امر» در بالای عرش است و تا به اصل خود نرسند» 
فنا نمی‌شوند؛ چنانچه اصل قلب» تجلّی" افعالی و اصل روح» تجلی صفات ثبوتی و 
اصل سر تجلی شنونات ذاتی و اصل خفی, تجلی صفات سلبی و اصل اخفیء تجللی 
شأن جامع است. فرق میان تجلیات ذاتی و فعلی اين است که در تجلی فعلی» سالک 
را فاعل داند" نه بند گان را و تجلّی لبوتی این است که صفات را از خود و از غیر 
خود سلب کند و به جناب حق تعالی منسوب گرداند وتجلی شئونات آن است که از 
سالک نام و نشانی نماند و انانیّت او به طور کامل از بین برود و تجلی سلبی این است 


که سالک» حق که 


را منزه و مقدس داند و خود و مخلوقات را ناچیز محض بیند و 
تجلی شأن جامم؛ شامل همة این تجلیّات است. 
دیگر هشت صفت‌اند که اصل هم اسماء و صفات‌اند:۱)حیات, ۲)علم؛ 


۴)قدرت» 4)سمع» ه)بصر )کلام ۷)ارادت» ۸ )تکوین. 


۱. تجلّی عبارت از برداشتن پرده‌های جلالیّت از کمالات جمالیّت است. در خبر است که اگر خدای‌ظق چیزی ازتجلی وجه خود 
ظاهر کند, یقینا نورو تجلی وجه او همة عالم را می سوزاند. تجلّی از طرف حق عبارت است زاینکه خداوند بر بنده حالش را 
آشکار می‌کند. همچنین گفته شده است که تجلّیء ظهور ذات در پرده هاي اسماء و صفات از نظر تلزل است. تجلّی گاهی به صورت 
افعال و گاهی به صورت صفات و گاهی به طریق ذات است . 

۲ یعنی افعال خود و همه مخلوقات از نظرش فانی می گردد و فقط فعل یک فاعل حقیقی به نظرش می‌آید . 


۷ 


پس لطیفة قلب» در تجلی فعلی فنا خواهد شد و دراین هنگام افعال خود و 
می‌آید . ولایت این لطیفه را ولایت حضرت ابوالبشرآدم ات می گویند. سالکی که از 


راه این ولایت به مقصود برسد, او را آدمی المشرب می نامند . 


فنای لطیفه روح در صفات ثبوتی حضرت حق 5 
صفات خود و همه مخلوقات راء سلب می کند و به حضرت حق :6 منسوب 


می گرداند. چون وجود. اصل هم صفات است. او وحود را از خود و از همه 


ممکنات نفی می‌کند و آن را برای حضرت حق یه اثبات می‌کند و به ناجار به توحید 
وجودی فایل می‌شود. ولایت این لطیفه را» ابراهیمی المشرب می گویند. 


حاصل می‌شود. در این مقام» 


فنای لطیفه سرء در شئونات ذاتی حضرت حق 
سالک ذات خود را در ذات شئونات ذاتی حضرت حق یه نیست و نابود می‌یابد. 
ولایت این لطیفه را ولایت حضرت موسی ا می گویند؛ پس سالکی که از این راه 


ولایت» به مقصود برسد, او را موسوی‌المشرب می‌نامند. فنای لطيفة خفی در 


می‌بیند. ولایت این لطیفه راء ولایت حضرت عیسی ال می گویند. 


است . دراین مقام» سالک حناب کبریارا از همه مظاهر دور 

نویسنده - عفی عنه -می گوید: در ابتدا مناسبت خود رابه حضرت عیسی ال 
یافته, مبدا تعیّن خود را اسم حی معلوم کرده بودم. پس از مدئی به حضرت پیر 
دستگیر خود عرض کردم که مناسبت به حضرت عیسی ال دریافت نموده‌ام؟ اگر 
آن حضرت توجّه فرمایند. به مناسبت حضرت رسول‌اله فایض شوم. آن حضرت 


9۸ 


ارشاد کردند که ما توجّه می‌کنیم و تو نیز متوجّه باش . از برکت توجه حضرت ایشان 
امیدوارم که ترقی حاصل شده باشد. 

فنای لطیفة اخفی در مرتبة شأن الهی است که جامع همة این مراتب است. در 
این مقام سالک متخلق به اخلاق الهی می‌شود. حضرت رسیل الا فرمودند؛ 
«حلقو! باخلاق 4 . 

همچوصوفی "با لباس صوف باش ‏ . با صفت های خداموصوف باش 


بدان که حضرت امام ربانی کته به صورت جداگانه به تهذیب هر لطیفه 


می‌پرداختند؛ ولی جناب مبارک حضرت پیر دستگیر -قلبی و روحی فداه -به همة 
لطایف توجه می‌فرمودند و سالک را به مراقبة هریک از لطایف» به صورت جداگانه 
نیز امر کرده‌اند که هر پنج مراقبه را به این روش انجام دهد: قلب خود را مقابل قلب 
حضرت رسالت پناه# قرار دهد و به جناب الهی عرض کند: الهی فیض تجلیّات 


۱ هل ال از مراتب فنا و بقا هر چه می بینند» در خود می بینند وهر چه می شناسند» در خود می شناسند و حیرت ایشان در وجود خود 
هو رو ا عم و ِ 
است. وق آنفسر آفلا تبّصرون؟ «و در وجود شما نشانه هایی است آیا نمی بینید» (ذاریات / ۲۱). پیش ازاین؛ هر سیری 
که هست داخل سیر آفاقی است که حاصلش بی حاصلی است. از شهود انفسی کسی در توهم نیفتد و آن را دررنگ شهود تجلّی صوری که 
درنفس متجلی است, تخیّل نکند. تجلی صوری» هر قسم که باشد, داخل سیر آفاقی است و در مرتبة علماليقین حاصل می‌شود. 

۲. اخلاق بگیرید به اخلاق خدا. شرح کتاب التوحید من صحیح البخاری» ج ۲ ص ۰1 

۳. تصوف عبارت است از خلق گرفتن به اخلاق صوفیه و توسل به اوصاف آن‌ها تا به سلک آن‌ها در آمدن. گفته‌اند که تصوف مشتق از 
صوف است» چنانچه در عرف گفته می‌شود: تصوف الرجل: هرگاه که لباس پشمی بپوشد. صوف به معنای پشم است و چون 
صوفیان غالبا لباس‌هایشان از صوف و ژنده است» صوفی گفته می‌شوند. بعضی گفته‌اند صوفی به خاطر نسبتشان به صفة مسجد 
رسول ال و به سبب اخذ طریق آن‌ها از اصحاب صفه است وبه قولی گفته شده است که آنان به دلیل صفای باطنشان ازاوصاف 


ذمیمه» مانند کبر کینه, بغض , عداوت, حسد و غیره» صوفی نامیده می‌شوند . طريقة الراشدین, فصل دهم» ص ۵۱۹ ۲ 


۹٩ 


لطیفة آن حضرت بر لطیفة قلب آدم -صفی الّه -القا کردی» به وسیلة پیران کباره بر 
لطیفة قلب من نیز الا کن . 

قلوب مشایخ کرام را تا حضرت پیغمبر 5 , که اسباب فیض اند باید همیشه 
در نظر داشته باشد . همچنین لطیفة روح خود را مقابل روح آن حضرت بت قرار دهد و 
به جناب الهی عرض نماید: الهی فیض تحلیّات صفات ثبوتی خود را که بر لطیفة روح 
مبارک حبیب خود حضرت محم ی و از لطیفة روح مبارک آن حضرت به لطیفة روح 


۱۳ 


سیُدنا نوح و ابراهیم 


القا کردی» به وسيلة پیران کبار» به لطیفة روح من القّا کن. 

همچنین لطیفة سر خود را مقابل سرآن حضرت ی قرار دهد و عرض کند: الهی 
فیض تجلیّات شتونات ذاتی خود را که بر لطیفة سر مبارک حبیب خود حضرت 
محمَد یا از لطیف سر آن حضرت بر لطیفة سر حضرت موسی ال القا کردی» به 
وسیلة پیران کبار بر لطیفة سر من نیز القا کن. 

پس از آن لطیفه خفی خود را مقابل خفی حضرت رسالت 2 قرار دهد و عرض 
کند: الهی فیض تحلیّات صفات سلبی خود را که بر لطيفة خفی مبارک حبیب خود 
حضرت محمّد ی و از لطيفة خفی آن حضرت بر لطیفة خفی حضرت عیسی الا 
القا کردی» به وسیلة پیران کبار بر لطیفة خفی من نیز الا کن. 

آنگاه لطیفة اخفی خود را در مقابل لطیفة اخفای حضرت رسالت یناهتل قرار 
دهد و عرض کند: الهی فیض تحلیّات شأن جامع خود را که بر لطیفة اخفی مبارک 
حبیب خود حضرت محمَدیٌ اقا کردی» به وسیلة پیران کبار بر لطیفة اخفی من نیز 
القا کن. باید دانست که ولایت این لطیفه, داخل دایرة ولایت صغری می‌شود. 


"1 


ء ۰ ۱ 
دایره ولایت صعری 


بدان که اشخاص عالمء ظلال اسماء و صفات‌اند و بین اسم خداوند ‏ و شخص 
چندین طلال در میان است تا نوبت به این شخص رسیده است؛ پس سالک را در هنگام 
ترقی » فنا و بقا به طلی از ظلال اسم که مبدأ تعیّن " اوست, به حصول می‌پیوندد و 
منتسبان آن‌را بهآن اسم که ظل است, از ظلال حواله نموده و به اوصاف آن اسم متحقق 
می گردد؛ چرا که هر اسم جامع اسماء و صفات است ". 

پس از رسیدن به آن اسم» وقتی به فوق و ظل فوقانی که اصل این اسم است توجّه 


۱ ولایت و آن عبارت است از قیام بنده با حق و نیز پیمودن منازل سلوک و حاصل کردن فنای قلب و فنای نفس درولایت صغری و کبری و 
آرام گرفتن عناصر چهارگانه واتصاف به کمالات نبوت و تخلّق گرفتن هیأت وحدانیّ ب اخلاق اه در کمالات رسالت و اولوالعزم تا به 
دایره لاتعیّن ترقی کند. دراین وقت ولایت کامل حاصل می شود و حق 6 به کارهای او قیام می کند و او را به نهایت مقام قرب و تمکین 
می رساند و مخاطب این قول خداوند می گردد که دربارة اولیای خود فرموده است:آگاه باشید هر آیینه بر اولیای خدا هیچ ترس و غم و 
اندوهی نیست. طريقة الراشدین» فصل دهم ص ۵۲۲ . 

۲ یعنی در هنگام عروج به اصول خود. 

۳. مبدأًتعیّن به اسم تعلْق می گیرد. 

از جمله منتسبان یکی (آنای» سالک است و مراد از منتسبان, وجود و توابع وجود است. 

ه. برای کسب طلاع بیشتر» به مکتوبات حضرت امام رّانی» دفتر سوم حصة هشتم» مکتوب ۳۰ مراجعه شود. 


۱ 


اصل اوست, می‌پیوندد و همچنین از اصل دوم به اصل سوم و از سوم به چهارم و از 
چهارمبه پسجم وازآن به ششم و هفتم ای ماشاء اه سبحانهبقا خواهد یافت تا کدام 
صاحب دولت باشد که از این همه مراتب ظلال» بگذرد و به اصل اسم واصل گردد. 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ثانی تته: این اصول با اين 
کرت و با این رفعته» انعزای از خواهند شد و قطره را دریا و کاه را کوه خواهتك سانخ, 
وقتی این اصول,» اجزای او باشند» ناچار از کمالات و برکاتشان نیز بهرة کامل نصیب او 
خواهد شد و کمال او جامع کمالات آن اجزا خواهمد بود ازاینجا می‌توان فرق میان 
انسان کامل و سایر انسان‌ها را شناخت که آن دریای محیط است و آن‌ها در رنگ قطره‌های 
محقر آن دریا؛ پس این‌ها او را چه شناسند و از کمال او چه دریابند؟! چه خوش گفت 
بزرگی: الهی چیست اینکه اولیای خود را کرامت کردی! هر که ایشان را شناخت» تو را 
یافت و تاتو را نیافت» ایشان را نشناخت. 

همانطور که در میان انسان کامل و انسان ناقص در کشرت و قلت اجزا تفاوت 


است, در میان طاعات و حسنات این‌ها نیز به اندازة آن تفاوت است» شخصی را که صد 


زبان دهند وبه هر زبان حق یل را یاد کندء چه نسبت دارد به آن شخصی که او رایک 


زبان دهند و با آن یک زبان حق 5 را یاد نماید! ایمان و معرفت و ساير کمالات را باید 
براين معنی قیاس کرد. انتهی کلامه". 

پس از آن پیر دستگیر به ولایت صغری توجّه فرمود؛ در این هنگام به مراقبة 
معیّی که از آیة شریفه ( هو مَعَکم ین ما کنشم؟" فهمیده می‌شود؛ بپردازد؛ یعدی 


۱. مکتوبات حضرت امام ربانی دفتر سوم حصَة هشتم» مکتوب ۳۰ ص 5 ۷. 


۲و با شماست هرحا که باشید, حدید /4 . 


ثه 


مفهوم اين آیه را در نظر داشته باشد که حق لا با ماست. معیّت حق با مخلوق با ایین 


آیه ثابت می‌شود؛ اما علما آن را معیّت علمی و صوفیه معیّت ذاتی گویند. نباید در 


شک و تردید افتاد و همین را باید در نظر گرفت که حق تعالی با ماست و نص قرآن 
در آنچه سزاوار جناب اوست, برهان ناطق است. باید فهمید که گردباد با خاک به 
چشم می‌آید و اینکه خاک ذرات تشکیل دهنده و باد قیم آن است. 

یعنی باد از نظر مخفی است» همچنین جان که با هر ذرة جسم و یم آن است» به 
نظر نمی‌آید. پس معیّت او تعالی که بی‌جون و بی چگونه است» حگونه مدرک ما گردد 
و در فهم قاصر ما در آید؟ اما اوبا ماست. در این مقام» ذوق و شوق, آه و نعرهء بی‌تابی» 


۱ ۲ 
درد واویلا» ولوله» صیحه وحد , تواحد و رقص به همان اندازه» برای سالک حاصل 
می‌شود و حضور دایمی که عبارت از نگرانی قلب نسبت به فوق است میسر می گردد. 


برای بعضی از سالکان» توحید وحودی به سبب کمال : 1 


0 اه هی ۱ ى‌ ۰ ء ۶ 
می‌شود و غیریت از نظر آن‌ها مرتفع می گردد و نعرة آنا الحق و سبحانی می‌زنند 


۱ وجد عبارت است از آنچه به دل می رسد وبدون تکلّف و تصنع و تعمّد بر دل وارد می‌شود و آن امری غیر اختیاری است که بر اشر 
غلبة شوق بر سالک پدید می آید . مشایخ گفته اند که وجد ثمرة اوراد است. پس هر کس که ورد و وظیفة او زیاد باشد» خدای تعالی 
شوق و وجد او را زیاد می کند. گفته شده است که وجد مانند برق آسمان تجلّی می کند» پس ظاهر می شود و خاموش می گردد؛ 
چه خوش است اگر بر صاحب خود به اندازة بر هم زدن پلک چشم باقی بماند. 

۲. تواجد عبارت از خواستن وجد است نه به نوعی از اختیار و برای صاحب آن کمال وجد نیست؛ برای اینکه اگر برای او کمال وجد بود» 
البته خود به خود و بدون اختیار صاحب وجد می بود؛ جرا که باب تفاعل بیشتر برای اظهار صفتی است که ذاتأ درآن وجود ندارد؛ 
پس تواجد ابتدای وجد است. گروهی نیز گفته اند که تواجد برای صاحب آن مسلم نمی‌باشد؛ زیرا که در برگيرندة تکلف وسبب 
دوری از حفیقت است. گروهی دیگر گفته اند که تواجد برای به دست آوردن وجد مسلّم است؛ زیرا که در تواجد» سالک آمادة وجد 
می شود. 


۳ 


المغلوبون معذورون تا اينکه ازآن حالت فراغت حاصل نمایند. در این مقام, تجلی 
فعلی بر سالک ظهور می‌کند؛ ولی فنای قلب وقتی دست می‌دهد که تعلق حسّی و 
علمی به غیر» از سینه رخت بربندد و خطرة ماسوی هرگز در نظر نیاید. 

ما برای بعضی سالکان در این مقام» توحید وجودی دست می‌دهد و به 
شطحیّات سخن می‌گویند و سالک ازاين مقام, ممکن است که به سوی صفات 
بشریّت باز گردد؛ چرا که هنوز به راه است و فنا فی‌الّه می‌شود و همین سیر فی‌الّه 
است و اوّل قدم بر ولایت می‌نهد و در نزد حضرت امام ریانی مجدد الف ثانی کته 
یکی جمع ‏ است ویکی جمع‌الجمع" و سوّم فرق بعد الجمع ". 

نیّت دایرة ولایت صغری: فیض می‌آید از ذاتی که همراه من است و بی‌چون و 
بی‌چگونه است و منشأً دايرة ولایت صغری که دایرة طلال اسماء و 


۱ مغلوبان معذورند. 

۲ در اصطلاح صوفیه کسی که شطحیّات بگوید یعنی سخنان خلاف شرع یا کلماتی که ظاهر آن خلاف شرع باشد بر زبان بیاورد مانند: 
نا الحق گفتن حسین بن منصور حلاج. 

۳ آنچه از طرف حق تعالی است از اظهار معاونت و بخشیدن مهربانی و لطف و احسان بر بنده» پس این جمع است و هر کس که برای او 
جمع نباشد, برای او معرفت نیست . قول ایاک نستعین اشاره به جمع دارد. 

4 جمع الجمع این است که کامل تر از جمع است؛ چرا که جمع. دیدن اشیا به سبب خدا و بیزار بودن از هر نیرو و قدرتی جز قدرت 
اوست در حالی که جمع الجمع عبارت از استهلاک کلّی و فناازماسوی ال است» هیچ چیزی غیر از آن, هنگام غلبة سلطان حقیفت 
حس نمی کند. 

ه فرق بعد الجمع اين است که بیداری و صحو هنگام ادای فرایض وارد می گردد تا فرایض در اوقات آن انجام شود. پس در این» رجوع 
برای خداوند است, به سبب خداوند؛ ولی رجوع برای بنده به سبب بنده نیست . دراین حالت نفس خود را در تصرف حق سبحانه 
و تعالی می‌بیند و مشاهده می‌کند که مبداً ذات و وجود بنده به قدرت خداوند متعال است و افعال و احوال جاری بر وی به علم و 
مشیّت و اراد خداوند تعالی است. طريقة الراشدین, فصل دهم ص 4۷٩‏ . 
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دایره؛ ولایت کبری 


از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ئانی کنلته: پس از آن اگر 
عروحی در دایرة اسماء و صفات که اصل این دایرة طل است به طریق سیر فی‌الّه واقع 
شودء شروع در کمالات ولایت کبری خواهد بود. 

ولایت کبری در اصل مخصوص انبیا علیهم السّلام -است و به تبعیّت به 
اصحاب کرام نیز اين دولت رسیده است . نصف پایین اين دایره, متضمن اسماء و 
صفات زاید و نصف بالای آن مشتمل بر شئونات و اعتبارات ذاتی است. نهایت 
عروج پنج گان؛ عالم امرء تا نهایت این دایرة اسماء و شنونات است. 

اگر به محض عنایت ایزدی از مقام صفات و شنونات ترقی واقع شد» سیر 
در دایرة اصول آن‌ها خواهد بود وپس از آن» سیر در دایرة اصول آن اصول است. پس 
از پیمودن آن دایره» قوسی از دایرة فوق ظاهر خواهد شد که از آن نیز باید بگذرد و 


چون ازان دایرة فوق» غیر از قوسی طاهر نشد, به همان قوس اکتفا می‌شود. 


1 


در اینجا سری خواهد بود که بر آن اطلاع نبخشیدهاند و این اصول سه گانة اسماء 
واسفابت که ذکر شف محرد آعتازات‌اند در حضرتوات تعالی وتفلی کل مبادی 
صفات و شئونات گشته است . حصول کمالات این اصول سه‌گانه مخصوص به 
نفس مطمتنه است و اطمینان برای او در این موطن میسر می گردد و در همین مقام 
شرح صدر حاصل می‌شود و سالک به اسلام حقیقی مشرف می‌گردد. در همین 
موطن است که مطمئنه بر تخت صدر می‌نشیند و به مقام رضا ارتفا می‌یابد؛ این 
موطن انتهای ولایت کبری است که ولایت انبی -علیهم السلام -می‌باشد . 

فایده: از حمله مکتوبات محبوب صمدانی» محدد الف ثانی یِنه: هرحه در آفاق 
وانفس ظاهر شود به داغ طلیّت متسم" است» پس سزاوار نفی است تا اثبات اصل 
حاصل شود و وقتی ازآفاق و انفس گذشت و از قید طلیت رها یافت» برای منتهیان 
دایرة طل» تجلی برقی که ناشی از مرتبة اصل است؛ میسر می گردد تا لحظه‌ای از فد 
فان زانفین رها اند 

عم کار انزه اقا رای کت توا طل اما رسفااکت ارت تعا ی 
برقی درحق ایشان دایمی انبت» جرا که مسکن و مأوای این بزر گواوان؛ دایرة اصل 
ابیت که تحلی ترفن ناشی از آن اسستا تهانست کیاز فرلاستا ظلی کت رلایت 
صفری است» با تجلی برقی به حصول می‌پیوندد و این تجلی برقیء قدم ال در 


ولایت کبری است که ولایت انبیا -علیهم السلام -می‌باشد و ولایت صغری» 


۱. مکتوبات حضرت امام ربانی» دفتر اول» حصة چهارم» مکتوب ۰ ص۰۷۱ 
۲ تسم: نشان برداشتن» علامت گرفتن. متسم: علامت دار. 
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ولایت اولیاست - قدسنا الّه تعالی باسرارهم -از اینجا باید تفاوت میان ولایت اولیا و 
ولایت انبیا را دریافت -صلوات الّه تعالی و سلامه علیهم ‏ که نهایت این ولایت؛ 
بدایت آن ولایت است. از کمالات نبوّت انبیا -علیهم السّلام - چه گوید که بدایت 
نبوّت» نهایت اين ولایت است! 

مگر حضرت خواجة نقشبند -قدًس سره العزیز - نصیبی از ولایت انبیا-علیهم 
الستلام -به تبعیت و ورائت فرا گرفته که گفته‌اند ما نهایت را در بدایت درج می‌کنیم. 
این فقیر این قدر می‌داند که وقتی نسبت و حضور نقشبندیه به کمال رسد به ولایت 
کبری می‌پیوندد و از کمالات آن ولایت بسیار بهره می گیرد؛ بر خلاف طرق دیگر که 
نهایت کمالشان تا تجلی برقی است. انتهی کلامه . 

وقتی حضرت پیر دستگیر -مد طله له تعالی -توجّه درولایت کبری بر لطیفة 
نفس بنده فرمودندء در همان توجّه دیدم که همچون آفتاب از مطلع نفس طلوع نمود 
و آن نورسیاه که حضرت حق و می‌فهمیدم» در پرده نور از هم ریخت. تا اينکه نام و 
نشانی از آن نورباقی نماند و دیدم که ممکنات که در نور سیاه معدوم و مضمحل 
دریافت می‌شد دوباره ظهور کرد؛ مانند وجود ستارگان در شعاع نور آفتاب؛ لیکن 
در سیر قلبی حدّت تمیز بین وجود ممکن و واجب برایم حاصل نشد؛ از این رو 
قایل بهاتحاد شده بود؛ زیرا سیر ولایت کبری که ولایت انبیا -علبهم الستلام -است» 
مقام صحو و هوشیاری است. 
مکویات حضرت اما نی دنر دوم»حصة ششم»مکتوب سوه ص۱۷ 


۷ 


برایم در این سیر ولایت کبری حدّت نظر عنایت کردند دیدم که وجود 
تن ترتن اتسار داز آب موه شاوی رهق دریافت که فان رسد 
الهی بر عدم پرتو انداخته و آن‌را موجود ساخته است و همچنین صفات ممکنات 
پرتوی از صفات او سبحانه مشهود گردید نه عین آن‌ها و همین است معنی توحید 
شهودی که در لطیفة نفسی مشاهده می‌شود. 

ازاینجا معنی اقربیّت او تعالی را دریاب. فرق میان معیّت و اقریّت او را بشنو؛ 
اک تهایت ماکان اترنت تفت ات۶ نکن اک زرد میک 


نمودا است؛ مستفد از حضرت حق ی است نه از خود! و اگر صفات ظاهر گشت» 


هم از آن جناب است و حقیقت ممکن, عدم است که با هیچ چیزی نمی‌توان به آن 
اشاره کرد. 

پس از این تحقیق, معلوم شد که وجود اصل,» نسبت به وجود طل,ء به طل 
نزدیک‌تر است؛ زیرا که ظل هرچه دارد از اصل دارد نه از خود واگر بر وجود خود 
نگاه کند» پرتو اصل را می‌یابد نه پرتو خود راو اگر به صفات خود نیز نظر اندازد» 
نمونه‌ای از صفات اصل می‌بیند» پس به ناجار به آقربیّت اصل, اقرار خواهد نمود؛ 


زیرا قرب که طل را به خود پیدا کرده است» به سبب وحود اصل است. 


۱ گفته‌اند که شهود همان حضور است. بعضی اوقات با اوصاف مراقبه حاصل می شود و بعضی اوقات با وصف مشاهده؛ بنابراین تا 
وقتی که بنده موصوف به شهود و رعایت است» پس او حاضر است و هرگاه حالت مشاهده و مراقبه را به پایان رساند» از دایرة حضور 
خارج شده و او غایب است و گاهی مقصود آنان از غیبت» بی‌خودی اشیا با حق است» پس مشاهده می‌باشد؛ بنابراین معنی حاصل 
آن راجع به مقام فناست . 


۸ 


پس اصل نزدیک‌تر است به ظل از وجود ظل؛ اگرچه بیان اقربیّت. در تقریر 
نمی گنجد و در تحریر راست نمی‌آید؛ زیرا عقل ناقص که در ادراک آنچه نزدیک‌تر از 
خود است عاجز می‌باشد. از این رو درک این مسئله بالاتر از قدرت عقل و موقوف 
به انکشاف تمام انبتا, 


نیّت دایرة اول ولایت کبری: فیض می‌آید 


از ذاتی که از من به من نزدیک‌تر است و منشأً دايرة 


دایره سوم مسمی به 
محبّت دوم 
دایره دوم مسمی به 
5 و اوه 1 محبّت اول 
اول ولایت کبری که اصل اسماء و صفات است؛ دیره ول ولایت 


کبری 


خاص بر لطيفة نفس من با لطایف خمسه عالم امر. 

باید دانست که دایرة ولایت کبریء شامل سه دایره و یک قوس است؛ در نصف 
دایرة اوّل از دوایر سه گانة ولایت کبری» سیر اقربیّت است که در آن توحید شهودی 
منکشف می‌شود. نیمة پایین اين دایره, شامل اسماء و صفات زاید و نیمة بالای آن 
مشتمل بر شئونات ذاتی است . در این دایره, لطایف خمسة عالم امر عروج می کند و 
مورد فیض در اینجاء لطیفة نفس است. در این مرحله ذکر تهلیل لسانی و یا خیالی 
نیز مفید است. عروح لطایف مذ کور تا همین جا و تا همین دایرف مراقبه اقربیّت است؛ 
یعنی مفهوم آیه شریفه: (وغن قرب الیه من حَبل وید 6" را در نظر می‌آورد و 
وقتی از دایره اقربیّت عروج واقع شدء سیر در دایر؛ اصل می‌افتد و از دایرة اصل به 


فا ی ار سا با ان ای رت 


۱ ما به اواز شاه رگ گردنش نزدیک‌تريم. ق/ ۱۹ . 


1۹ 


است» سیر م ی کند و در ایین دو نیم دایره» کمال استهلاک و اضمحلال حاصل 
می‌شود. 

چون حضرت پیر دستگیر در این دایره بر این بنده توجه فرمودند دیدم که 
میزاب " نور بی‌رنگ از این دایره بر لطیفة نفس من با شدت تمام ریختند و وجود 
هستی من مثل نمکی که در آب می‌افتد» همه گداخته شد, تا اینکه هیچ نام و نشانی 
از خودی برای من باقی نماند و زوال عين دراين دایره میس شد! اطلاق لفط آنا بر 
خود معتذر دانستم و موردی برای آنا نیافتم, تا اینکه در دریای عدم فرو رفتم, که 
ناپیدا کنار بود. به پقین معلوم گردید که حقیقت فنا در این ولایت میس می‌شود و 
آن‌حه در ولایت سابق بود» صورت فنا بود. 


نیت مراقبه دايرة 32 ولایت کبری: فیض می‌اید از ذاتی که دایره دوم 


مسمی به 


محیّت اوّل 


محب"من است و من محب اویم و منشاً دایره دوم ولایت کبری که 
اصل دایرة‌اوّل است» خاص بر لطیفة نفس من . مفهوم آیه کریمه: یم وتیبونه: ۲6 
را خیال می‌کند. در اين دایره مورد فیض, لطیفة نفس یعنی آنا سالک است . بدان که 
دراين دایره به این روش مراقبه می کند که خود را دراین دایره و آن دایره داخل 
می‌کند و در نظر می‌آورد که فیض از دايرة اصل اسماء و صفات بر لطيفة آنا من وارد 


می شود . 


۱.ناودان. 
۲ آن‌ها را دوست دارد وآن‌ها او رادوست دارند. مائده/ 6ه ۳ 


۷۰ 


نیت مراقبة دایرف سوم ولایت کبری: فیض می‌آید از ذاتی 


که محب؛ من است و من محب اویم و منشأً دايرة سوم از محب" 
ولایت کبری که دايرة اصل اصل بر اسماء و صفات است, خاص بر لطیفة نفس من. 
مفهوم آیه کریمه وم ونجبونه: > را در نطر دارد. 

هم چنین از دایرة اصل اصل فیض و محبّت بر آنا من وارد می‌شود و همچنین از 
قوس که اصل ثالث است» فیض و محّت بر این لطیفه می‌آید و در اینجا تهلیل لسانی 


نیّت دایرة چهارم ولایت کبری: فیض می‌آید از ذاتی که من 


محب اویم و او محب من است و منشأً دايرة چهارم ولایت کبری که 
اصل دايرة سوم و مسمّی به قوس است, خاص بر لطیفة نفس من. مفهوم آیه کریمه 
تیم وحبونه:؟ را در نظر دارد. 

نویسنده -عفی عنه -می گوید که برای بنده به وسیلة توجّه حضرت پیر دستگیر 
خود - حعلنی الّه فداه-اين دو دایره کشف شده است . آنچه از تفاوت این دوایر 
دريافتم قلت و کثرت انوار و ضعف و قوّت در عرض و طول آن و به رنگی فوق رنگ 
ما تحت خود بود. به بعضی درویشان که در اين دایره توجّه کردم دیدم که اکثرا 
کشف این دوایر برایشان حاصل شده است. علامت پیمودن قسمتی از دایره و با همة 
آن» این ات که دایره مثل قرص آفتاب بر سالک آشکار می‌شود و هر اندازه از دایره که 
پیموده شود به همان اندازه نورو درخشش آن هویدا می گردد و آن اندازه از دایره که 
پیموده نشده است» مانند آفتاب که در وقت کسوف بی‌نور می‌نماید, معلوم می‌شود. 


۷۱ 


علامت به پایان رسیدن ولایت کبری این است که فیض باطن که به دماغ تعلّق 
دارد» به سینه متعلق می‌شود و در این وقت شرح صدر حاصل می گردد و وسعت 
سینه آن قدر می‌شود که از بیان خارح است؛ اگرچه در سیر قلب وسعت قلب به 
اندازه‌ای شده بود که آسمان‌های متعدد وقلوب بسیار در درون قلب خود مشاهده 
کردم؛ ولی این وسعت, فقط در قلب بود. وسعت صدر که درولایت کبری حاصل 
می‌شودء شامل همة لطایف عموماً و لطیفة اخفاء, خصوصاً می‌شود. علامت شرح 
صدر به طریق وجدان این است که چون و چرا دربارة احکام قضا از بین می‌رود. در 
این مقام نفس» مطمنته می گردد و به مقام رضا ارتقامی‌یابد و در همه احوال راضی به 
قضا می‌ماند. اگر پس از پیمودن آن, مراقبة مسمّی به اسم ظاهر نماید و مورد فیض آن 
بر لطیفة نفس و لطایف خمسه عالم امر را در نظر آورد» قوّت عرضی در نسبت باطن 
پیدا می‌شود؛ چنانچه حضرت پیر دستگیر به این بندة خود, این مراقبه را تلقین 
فرمودند و فواید آن را دریافته‌ام و فقط به یاران اين مراقبه را تلقین می‌فرمودند. 


بی چون و بی چگونه و مسمّی به اسم ظاهر است» خاص بر لطیفة 
نفس من همراه با طایف خمسة عالم امر. باید دانست همچنان که ظلال اسماء و 
صفات مبادی تعینات مخلوقات به غیر از انبیای عظام و ملائکه کرام - علیهم السلام - 
بوده‌اند» سیر این مراقبه را ولایت صغری نامیده‌اند و سیر مراقبه اسماء و صفات و 
شئونات را که مبادی تعیّنات انبیای کرامند» ولایت کبری نامیده‌اند. مبادی تعیّنات 
ملائکه که مسمّی به ولایت علیاست, هنوز در پیش است. 


۷۳ 


در بیان ولایت علیا 


فایده: از حمله مکتوبات محصوت صمدانی» محدد الف ثانی ینانه: وقتی سیر را 
به اینجا رسانید» چنین گمان کرد که کاررا به پایان رسانده است؛ ندا دادند که این 


به عالم قدس است» هنوز باقی است و اگر آن را به تفصیل به انجام رسانی» دو بال 


سیر اسم باطن نیز به انجام رسید» دو 


بال برای پرواز میسّر شد. امد بل آذری هدّنتا لهنذا وما کنّا لجتری ولا آن 


برای پروازآماده کردهای. وقتی به عنایت ال 


صد 
رام ر صیوو و رس و ۱ 
هَدنتا له لَقَدَ جاءَتَ رسْل ربا باقق4. 
۲ ‌ِ ۳9 


۱ ستايش خدای را که ما را براین مقام راهنمایی کرد که اگر هدایت الهی نبود؛ ما به خود دراين مقام راه نمی یافتیم. همانا رسولان خدا 
ما را براین مقام به حق رهبری کردند. اعراف / ۳ . 
۲ پوشش دار بودن. 


۷۳ 


اینکه ذات تعالی و تقدس در ضمن آن‌ها تجلی کند و سیر در اسم باطن نیز سیر در 
اه مایت اتازتا: 
در رنگ سپر اند که روپوش حضرت ذات تعالی گشته‌اند؛ مثلا در صفت علم» ذات 
تعالی و تقدًس اصلا ملحوظ نیست؛ ولی آن در اسم علیم در پس پرد؛ صفت تجلّی 
می‌کند؛ زیرا علیم ذاتی است که صاحب علم است . 

ام سیر در صفت علمء سیر در اسم ظاهر و سیر در اسم علیم» سیر در اسم باطن 
اس یگ مار ماک را پات قبانن کن: 

این اسماء که به اسم باطن تعلّق دارند» مبادی تعیّات ملانکه ملاً اعلا می‌باشند 
-علی نبینا و علیهم السّلام-و شروع نمودن دراین اسماء» قدم نهادن درولایت 
علیاست که ولایت ملا اعلاست. فرقی که میان علم و علیم در مبحث اسم ظاهر و 
اسم باطن گفته شد, اندک خیال نکنی و نگویی که از علم تا علیم را اند کی است» نه 
بلکه فرق میان آن دوی به اندازة فرق میان مرکز خاک و عرش مجید و فرق میان قطره و 
دریای محیط است؛ در سخن نزدیک و در حصول دور است ". 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ثانی نه: پس از 
حصول دو بال اسم ظاهر و اسم باطن» وقتی پرواز میسر شد و عروجات واقع گشت؛ 
معلوم شد که اين ترقیّات بالاصاله برای عنصر آتش و باد و آب است که ملانکه کرام 


۱. مکتوبات حضرت امام ربانی» دفتر اول» حصة چهارم» مکتوب ۰ ص۷۷ 


۷ 


است که بعضی از ملائک از آتش و برف آفریده شده‌اند و تسبیح ایشان ان 0 
جَمَم بیْن الثار ولج است. 

فایده: از جمله مکتوبات شیخ و امام من -قدسن له بسره السامی -یعنی مراد 
محمّد معصوم صاحب: ارتفاع لطایف از اصول خود» شرط ولایت در ولایت صغری 
است که عروح لطایف تا طلال اسماء و صفات است. نهایت عروح لطایف تاولایت 
کبری» بلکه تا دایرة اول از ولایت کبری است که بیشتر معامله عالم خلق می‌باشد و 
نصیب بقیه دوایر ولایت کبری» برای نفس است و نصیب عناصر ورای عنصر خاک 
از ولایت علیا است . انتهی کلامه. 

وقتی حضرت پیر دستگیر به اين اندازه» به غلام خود توجه فرمودند و احوال و 
کیفیّات هر دایره بر این بنده فایض شد, توجه برای شرح صدر فرمودند» دیدم که 
معامله از دماع متعلق به صدر شد و وسعت سینه را دریافتم. از پانزدهم حمادی 
الثانی همان سال توجه بر عناصر غلام خود فرمودند» دیدم که جذبات الهی به عناصر 
سه گانه رسید و عروح واقع شد و برای این عناصر سه‌گانه» فنا در ذاتی که مسمّی به 
باطن است» میس شد و اضمحلال و استهلاک اين عناصر در آن مرتبة مقدًس حاصل 
گردید وبقای به آن مرتبة عالی میس شد و مناسبت به ملائکة کرام -علیهم السلام - 


هم رسید و به زیارت این بزرگواران نیز نائل شدم و خود را داخل در مقام ایشان یافتم. 


۱ پاک است آن ذاتی که آتش و برف را باهم جمع کرد. 
۲ مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر اول, حصٌ چهارم» مکتوب ۲۰ ص۷۸ 


۷۵ 


بدانکه ولایت صغری و ولایت کبری دراسم طاهر است و پس از این دو 
ولایت» سیر ولایت علیا حاصل می‌شود و سیر ولایت علیا در اسم باطن است. 
فرق میان اسم ظاهر و اسم باطن اين است که در سیر اسم ظاهر» تجلیّات اسماء و 
صفات وارد می‌شود بدون ملاحطة تجلی ذات و در سیر اسم باطن اگر چه تجلیّات 
اسماء و صفات است, لیکن احیاناً تجلی ذات -تعالی و تقدًس -هم مشهود می‌شود. 


صورت مثالی این دایره از عنایت حضرت پیر دستگیر بر این فقیر منکشف 


گشت. دیدم که دایرة ولایت علیا ظاهر شد, لیکن اسماء و صفات حضرت حق وه 
مانند خطوط شعاع آفتاب اين دایره را احاطه نمود. لیکن احیاناً بدون خطوط آن هر 
دو دایره مشهود می‌شود. اما در کمال بی‌رنگی ظاهر می گردد و بازآن خطوط 
شعاع» روپوش می‌شود. 


س سس وه ۳ ۱ 1 


مراقبه دايرةٌ 
۳ لابت علیا 
به اسم باطن و منشاً دایرة ولایت علیاستء خاص بر عناصر مس 


آس‌زناشن 
بدان که ولایت علیا مانند مغز و ولایت کبری چون پوست است ؛ بلکه هر دايرة 


تحتانی نسبت به دايرة فوقانی همین مناسبت را دارد» مگر در کمالات نبوت که آن 


۱. در دايرة ولایت علیا مورد فیض عناصر سهگانه‌اند. ذکر تهلیل و نماز نافله در اینجا باعث ترقی است و عروج و تنزل و توجّه و حضوره 
نصیب عناصر سه گانه است و وسعت برای باطن حاصل می‌شود و نسبت به ملانکه کرام برای وی ظاهر خواهد گشت و اسرار را که 
لایق استتار است» درک خواهد کرد. سیر در اینجا در شئونات و اعتبارات است. شئون به اسمی می گویند که ذات و صفت باهم در 
آميخته باشند» چون علیم» قدیر و کلیم؛ یعنی ذاتی که دارای علم و قدرت و کلام است. سیر در اسم باطن» سیر در صفات با لحاط 
ذات است؛ مانند علیم کلیم قدیر و غیره. طريقة الراشدین» فصل پنجم» ص ۳۳۹ ۰ 


۷۹ 


هم مناسب تصور نیست و دراين دایره به مراقبة ذاتی که مسمّی به باطن است» 
می‌پردازد که مورد فیض در این ولایت» عناصر سه گانه غیر از عنصر خاک است و 
تهلیل لسانی و صلوات تطوع با طول قرائت» ترقی بخش این مقام است. 

در این مقام ارتکاب رخصت شرعی نیز خوب نیست؛ بلکه عزیمت بر این مقام 
ترقی می‌بخشد. علتش این است که عمل به رخصت, آدمی را به طرف بشریّت 
می‌کشد و عمل به عزیمت با ملکیّت مناسبت پیدا می‌کند. پس هر انداره که با 
ملکیّت مناسبت بیشتری حاصل آید, مانند توحید وجودی و شهودی, هرگز بیان 
نمی‌شود؛ بلکه اسرار این ولایت در استتارند و به هیچ وحه قابل اطهار نیستند. چه 
خوش گفت: 

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 


ورنه در محلس رندان خبری نیست که نیست 


۷۷ 


فصل وش« 
کمالات نبوت » رسالت و اولوالعزم 


فرق بین کمالات نبوّت و ولایت 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف نانی تلنه: در میان 
لطافت اخیتانی مط واقز آزراين کتالاس ال اضال تسین میس سس رسای 
احزای انسان» چه از عالم امر و چه از عالم خلق» همه در این مقام تابع آن عنصر پاک اند 
و به طفیل او به این دولت مشرف می‌شوند و چون این عنصر مخصوص به بشر 
است. ناجار خواص" بشر از خواص" ملک برتر گشتند ؛ چرا که آنجه برای این عنصر 


میسّر شده است» برای هیچ کس حاصل نشده است . 


۱ بدان که کم تابعان نبی 5 جون به تبعیّت کمالات نبوّت را بپیمایند, بعضی از ایشان را به منصب امامت سرفراز می سازند و بعضی 
رابه مجرد حصول آن کمال, اکتفا می‌فرمایند. اين دو بزرگوار در نفس حصول آن کمال برابرند» تفاوت میان ایشان در منصب و عدم 
میدق فر آموزیز ات رصق بآ مت دا رتفی جنی فایتا اکن بالات ولا بت فیوت رسای کف بنشتی را بهمصمیت 
خلافت 9 می‌سازند و بعضی رابه متجرد حصول آن کمالات اکتفا می‌تماینت. مکتوبات حضرت امام ریّانی, دفتر اوّل حصة 
چهارم. مکتوب ۲۵۳ ص ۰1۵ 


۷۹ 


دراین سیر معلوم می گردد که کمالات همة ولایات, چه ولایت صغری و چه 
ولایت کبری و جه ولایت علیاء همه ظلال کمالات مقام نبوّت و آن کمالات شبح و 
مثال برای حقیقت این کمالات‌اند و آشکار می‌شود که پیمودن نقطه‌ای در ضمن این 
سیر بیشتر از همة کمالات مقام ولایت است؛ پس باید قیاس کرد که همه این 
کمالات چه نسبتی با کمالاتی که قبلا ذ کر شدء دارند؛ دریای محیط رااچه نسبتی با 
قطره است! در اینجا آن نسبت هم مفقود است» مگر اینکه بگوییم نسبت مقام نبوّت 
به مقام ولایت» همچون نسبت غیر متناهی است به متناهی» سبحان الّه! انتهی 
کلامه . 

بدان که مرتبة کمالات نبوّت و رسالت و اولوالعزم فوق مرتبة اسماء و صفات و 
شئونات و اعتبارات است ورای سلوک و جذبه؛ زیرا کمالات ولایت صغری و 
ولایت کبری و ولایت علیا و چه سیر آفاقی و سیر انفسی و سیر الی له و سیر فی ال 
همه ظل و عکس و شبیه و امثال برای کمالات نبوّت‌اند؛ زیرا همه این کمالات 
داخل مرتبه ولایت‌اند و ولایت را با نبوّت هیچ مساواتی نیست و بزرگان این سلسلة 
شم روا تلنفانی کالا بت ره دانسا تکام که عارقت از رات 
ضلال و صفات بالاتر می‌رود بلکه اصل نیز در رنگ ظل در راه می‌ماند. 

فایده: از حمله مکتوبات محبوب صمدانی» محدد الف ثانی تَله: کمالات 


‌ ۷ ۳ ِ 
نبوت در مراتب صعود است و همحنین در عروحات نبوت, رو به حق است. اکثرا 


اینچنین گمان کرده‌اند که در ولایت» رو به حق:6( است و در نبوت, رو به خلق و 


۱ همان منبع» دفتر اول» حص چهارم» مکتوب ۰ ص ۰۷٩‏ 


۸۷۰ 


ولایت در مراتب عروج است و نبوت در مدارج نزول. از اینجا گمان کرده‌اند که 
ولایت برتر از تبرت اسث| 

آری! هر یک از ولایت و نبوّت را عروجی است و هبوطی و در عروح هر دو رو 
به حق‌آند و در هبوط رو به خلق. به طور خلاصه در مرتبة هبوط» نبوّت به کلی رو 


س‌ مت 
به خلق است» ولی ولایت به کلی رو به خلق نیست, بلکه باطنش رو به حق وت و 


طاهرش رو به خلق است؛ دلیلش این است که صاحب ولایت, مقامات عروج را 
تمام نکرده و نزول نموده است. لاجرم نگرانی فوق در همه اوقات دامن گیر اوست و 
مانع توجه کامل او به خلق است» بر خلاف صاحب نبوّت که مقامات عروح را تمام 
کرده و هبوط فرموده است؛ بنابراین با همة وجود خود متوجه دعوت خلق به سوی 


میا ۴ رم ی ۲ ۲ ۱ 
است . بدان که این معرفت شریف ازان گونه است که به آن تکلم نمی‌شود . 


ت" 
بنایراین اگر ولایت بر نبوت برتری داشت, ملائک که در ولایت اکمل‌اند, از سایر 
ولایت انبیا -علیهم السّلام - برتر می‌بودند. 

کسی که کمالات ولایت را فوق کمالات نبوت دانسته, محی الدین ابن عربی 
است که ولایت را برتر از نبونت گمان کرده است و اين از دو حال خالی نیست: یا 
مقصودشان از ولایت» خود آن نبی است و يا اینکه شطحیّات دیگر بر اثر غلبة سکر از 
وی صادر شده است. کمال عروح ولی آن است که سر او به پای پیغمبرش برسد» در 
اینجا فرق این دو کمال آشکار می گردد. کمالات ولایت نسبت به کمالات نبوّت 
همچون قطره نسبت به دریای محیط و پر کاه نسبت به کوه عظیم است . 


۱ همان منبع» دفتر اول, حصَة چهارم» مکتوب ۰ ص ۰۸۱ 


۸۱ 


حور 


خداوند بلند مرتبه فرمود: ولد سََقَت متا لعبادنا آلمرسلین انبم لهم 
ای تال ارم 1 م06 
المنصوزون ون جندنا لهم الغلبون؟ از اين‌حا باید به علو شان حضرات 
انبیا علیهم السلام -پی برد؛ در حصول این نبوت» حقیقت مقطعات قرانی اشکار 
می گردد و متشابهات فرقانی به مقام (قاب قوسَین او آدنی) و اسرار (دنی فتدلی) 


دایر؛ کمالات تنویخ 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» امام ربانی» محدد الف ثانی کانه: 
باید دانست که حصول اين موهبت (کمالات نبوّت ) در حق انبیا -علیهم الستلام - 
بدون واسطه است و اصحاب کرام که به تبعیّت و وراشت به این دولت مشرف 
گشته‌اند به وسیلة انبیا -علیهم السلام -است. پس از انبیا و اصحاب کرام کمتر 
کسی به این دولت مشرف گشته است» هر چند جایز است که دیگری را نیز با تبعیّت 
و ورائت به این دولت واصل گردانند .این کمالات نبوّت و حصول این کمالات در 
اصل برای انبیا علیهم السّلام - است و با تبعیّت و ورائت به دیگران می‌رسد. 

از جمله مکتوبات امام ربانی» محدد الف ثانی تنله: از حصول کمالات نبوّت 
برای بعضی افراد لازم نمیآید که آن بعض, نبی يا مساوات بانبی پیدا کند؛ زیرا 


حصول کمالات با حصول نسبت نبوّت فرق دارد؛ کمالات نبوّت عبارت از ظهور 


۱ به تحقیق کلام ما به بند گان مرسل ما پیشی گرفت و به درستی آن‌ه نصرت داده شده‌اند و بی گمان لشکر ما پیروزند. صاقات /۱ ۱۷ - ۱۷۳. 
۲ مکتوبات حضرت امام ربآنی» دفتر اوّل» حصهُ پنجم» مکتوب ۲۱ص 1۲ 


۸۲ 


تجلی ذاتی دایمی و نبوّت عبارت از شرایع احکام است که به وسیلة وحی بر نبی 
می‌آید و میان این دو فرق است. اين معنی به تفصیل در مکتوب دیگر شرح داده شده 
است . 

وقتی حضرت پیر دستگیر از ماه ذی القعده همان سال بر عنصر خاک غلام خود 
توحه فرمودند» فیض از کمالات نبوّت که عبارت از تجلی ذاتی دایمی است» بر ایبن 
لطیفه ورود فرمودند. معارف این مقام, فقدان هر معارف است و نکارت" حالات 
باطن و بی‌رنگی و بی‌کیفیت حاصل می‌شود ایمانیّات و عقاید قوّت می‌یابد و 
استدلال بدیهی می‌گردد. معارف این مقام, شرایم انبیا علیهم السلام -است, در 
اینجا وسعت باطن به قدری می‌شود که وسعت همه ولایات چه ولایت صغری و چه 
ولایت کبری و چه ولایت علیاء در کنار این نسبت, لاشی محض و ضیق صرف 


‌ 
است و در ولایت» البته مناسبت با یکدیگر زیاد می‌شود, اگر چه مناسبت صورت و 


ام اینجا آن نسبت هم مفقود است. با وجود فقدان و نکارت حالات باطن و 
یأس دیده و قصور, خود را از کافر هم بدتر می‌دانند و حقيقت وصل عریان در اینجا 
حاصل می‌شود. پیش از این» هر وصلی که بود داخل دایرة وهم و خواب و خیال 
همچون سراب بود؛ آب نمایی که تشنة وصل آب. از اینجا غیر از حسرت و ندامت 


جیزی به دست نمی‌آورد. 


۸۳ 


وقتی برای بنده از توجهات حضرت پیر دستگیر این مقام مکشوف گردید 
حالتی شبیه به ریت دست دادء اگرچه رژیت نمی‌شود؛ زیرا رزیت در آخرت است 
که به آن ایمان داریم؛ لیکن این مشاهده, نسبت به مشاهدات ولایات حکم رژیت را 
دارد؛ چنانچه رژیت آخرت مخصوص به عالم خلق است و معامله نیز دراینجا 
قطشت فا نی سا و هصانظر و که تطانف(عال آنساو آنتسا لاشیی فش 
می گردند» لطیفة نفس و عناصر سه گانه نیز در اینجا ناچیز می‌شوند و این حالات و 
قمع ها ترا اس دز کی سا زازن فردن 
باشدء به تبعیّت از این عنصر لطیف است . 

بدان که شروع فنای نفسء درولایت صغری و کمال آن مربوط به ولایت کبری 
است, بلکه به اعتدال عناصر چهارگانه که وابسته به کمالات نبوّت است. 

مشهود و مشاهده به طلال وابسته است و درک و وصل تا جایی است که اصل 
است و وقتی از ضلال بگذرد؛ اصل هم در رنگ ظل درراه می‌ماند؛ کارو باربه 
غیب‌الغیب می‌افتد؛ معاملات گذشته هباء متثور) می گردد؛ ایمان شهودی به ایمان 
غیبی مبدل می‌شود و به جای لذت و حلاوت, از فراق درد و حزن نصیب می گردد. 
کر له لا دانم رن متواصل فک ». وقتی معامله از اصل عروج کند» 
بساط حب صرف پیش می‌آید» مراتب کوتاهی می‌کند و فنا و بقا و شهود و مشاهده 


در راه می‌ماند . 


۱ حالتی شبیه به رزیت . 
۲ رسول ال همیشه غمگین و پیوسته در فکر بودند. 


۸ 


خفاست ونقا عارت از آگاه بودن به وحود واحد همراه با آگاهی سالک به وحود غیر 


انس " عبارت است از لذت بردن هنگام توجّه به حق در حالت صفای قلب و 


1 ۰ ۰ ۳ ۰ 
هیبت عبارت است از ذوب شدن روح» درهنگام طهور جلال حق. 


۱. فنا عبارت است ازاینکه وقتی سلطان حقیقت جل شأنه بر سالک غالب گردد» او از اغیار هیچ عین و اثر و نشانه و سایه ای نبیند و گفته 
می‌شود که این شخص از خلق فانی شده و به حق باقی گشته است . پس فنای بنده از اعمال بد و حالات ناقص به سبب نابود شدن 
همین کارهای زشت است و همچنین فنا این است که از سالک هم لذت‌ها رانیست می گرداند. پس برای او بهره‌ای در هیچ چیز 
نیست. بلکه از همة اشیا فنا می گردد. طريقة الراشدین» فصل دهم» ص 4۸٩‏ . 

۲. و بقا پس از فناست و آن, این است که سالک از چیزهایی که برای اوست فنا می گردد و در آن چیزهایی که برای خداوند متعال است» 
باقی می‌ماند. از جمله اشارتی که به فنا شده» روایتی از عبداله بن عميرتتتة است که شخصی بر ایشان سلام کرد و حال آنکه او در 


طواف بود. پس سلام او را جواب نداد. آن شخص بر بعضی از دوستان عبدالّه ابن عمیر شکایت کرد. پس گفتند: ما در آنجا بودیم و 


خداوند متعال را در آن مکان می‌دیدیم. طريقة الراشدین» فصل دهم ص 4٩۳‏ . 

۳.انس عبارت است از اثر مشاهدة جمال حضرت الهیّت در قلب و انس کامل تر از بسط است و مقتضای انس» صحو است. صحو 
عبارت است از رجوع عارف به سوی احساس پس ازغیبت آن و پس از زوال احساس او؛ بنابراین هر سالکی که انس به او دست داده 
باشد, در صحو و هوشیاری است؛ البته با یکدیگر بر حسب تفاوتشان در شرب فرق می کنند. ازاینجاست که گفته شده پایین ترین 
مراتب انس این است که اگر در آتش شعله ور انداخته شود انس وی مکدر نمی‌شود. بدان که انس از خوشی و سروربا خدای تعالی 
پیدا می‌شود و هر کس که برای او انس با خداوند تعالی حاصل شود از هر چه ما سوای خداوند است» گریزان می شود. شبلی گفت: 
هر کسی که با خداوند انس بگیرد؛ از مخلوق خداوند گریزان می‌شود و هر کس که از مخلوق بگریزد, در بین همتایان خویش تنهاو 
ممتاز می گردد. طريقة الراشدین, فصل دهم ص 440 . 

هیبت عبارت است از مشاهده اثر حلال خدای تعالی در قلب و هیبت فوق قبض است و مقتضای هیست. غیبست و وحشت است. 
غیبت عبارت از غیبت قلب از آگاهی بر احوال خلق به سبب مشغول بودن حسّش به واردات. پس هر هیبت زده» غایب است و اگر 
پره پاره و تکه تکه شود از غیبت باز نمی گردد مگر اینکه هیبت از وی دور شود. طريقة الراشدین» فصل دهم» ص ۵ 4؟ . 


۸۵ 


قبض ‏ عبارت است از محجوب ماندن روح از مشاهدة حق هنگام ظهور صفات 
نفس و غلبهةٌ آن و بسط عبارت اینت از مشاهدة روح» حق را هنگام نابودی صفات 


۰ 


نفس . 
نفی ‏ عبارت است از نفی کردن غیر حق و اثبات عبارت است از اثبات وجود 
وحدت پس از نفی غیب . 
احدیت عبارت از مرتب؛ ذات صرف و وحدت عبارت از مرتب؛ صفات و 
واحدیّت عبارت از مرتبة اسماست. احدیّت درعالم لاهوت و وحدت در عالم 
جبروت و واحدیّت در عالم ملکوت به کار می‌رود. احدیّت عبارت است از مطلق 
ذات به صورت احمال و واحدیّت عبارت است از مطلق ذات به صورت تفصیل . 


خلوت در انجمن یعنی سالک در طاهر با خلق و در باطن با حق باشد. 


۱ قبض و بسط دو حالت اند که پس ازترقی بنده از حالت خوف و امید به وی دست می دهند؛ پس قبض عارف مانند خوف مبتدیان 
و بسط عارفان مانند رجای مبتدیان است. 
فرق بین قبض و بسط و خوف و رجا این است که خوف از چیزی حاصل می شود که بهآیندهتعلّتی دارد» مشل اینکه از فوت شدن 
شی محبوب می ترسد و یا از هجوم چیزی ترسناک به وی می هراسد. همچنین رجا نیز فقط به امید دست یابی به محبوبی در آینده 
ویا به آرزوی از بین رفتن شی. ناپسند و مکروه در آینده می باشد. ام قبض و بسط به سبب معنایی است که دروقت حاصل می 
شود؛ پس قلب صاحب خوف و رجا در هر دو حالت به آینده تعلق می گیرد؛ ولی وقت صاحب قبض و بسط با واردی که هم اکنون 
(در همان لحظه ) غالب شده گرفته شده است؛ البته صفت هایشان در قبض و بسط مطابق تفاوت احوالشان» متفاوت است . طريقة 
الراشدین, فصل دهم ص 44۱ . 

۲ نفی یعنی دور کردن اوصاف عادت و اثبات یعنی برپا داشتن احکام عبادت؛ پس هر کس که از احوال خود خصلت های ناشایست را 
دور سازد وبه جای آن افعال و احوال شایسته آورد» پس او صاحب نفی و اثبات است و این نفی و اثبات به شرط بند گی کردن است» 
اما در اصل هر دو از قدرت مطلق صادر می شوند؛ بنابراین نفی آن چیزی است که حق تعالی آن‌را بپوشاند و غایب گرداند و ثبات آن 
چیزی است که خدای تعالی آن‌را ظاهر گرداند» پس هردو موقوف بر مشیّت الهی می‌باشند. طريقة الراشدین» فصل دهم ص 47۱ . 


۸2 


نیّت کمالات نبوّت: فیض می‌آید از ذات بحت که منشأ دایره 


دايرة کمالات رسالت 

یداش ک هو فلی داش خایسی ‏ ف راشای وه کته اون را 
کمالات نبوّت قرار داده‌اند, جنانچه بیان کردیم که مرشد به مراقبة ذات که منشاً 
کمالات ثبوت استت امر می‌کند. اما در مرتبة دوم که کمالات رسالت است مرشد به 
مراقةذات که متکا کمالات رسالت استت ام هی تلد شیمضی فد غرفبه کسالا بخ 
رسالت بر هیأت وحدانی سالک می‌آید. 

هیأت وحدانی: عبارت از مجموع عالم امر و عالم خلق است که پس از تصفیه و 
تزکیه» برای هر کدام هستی دیگری حاصل می‌شود. حضرت پیر دستگیر بر هیأت 
وحدانی این غلام خود توجه کردند. همچنین دراين مقامات فوقانی تا آخر مقامات 
مجددیه یک به یک توجّه کردند و فیض از کمالات رسالت ورود فرمودند. 

دراین مقام کثشرت انوار بیشتر از مقام سابق و وسعت‌ها و بی‌رنگی ورود 
فرمودند. نسبت این مقام با مقام سابق و همچنین نسبت هر مقام فوفانی بامقام 
تحتانی» مانند نسبت مغز با پوست است ! 


نیّت کمالات رسالت: فیض می‌آید از ذات بحت که منشاً 


دایرة کمالات رسالت است برهیأت وحدانی من. 


۸۷ 


دایر: کمالات اولوالعزم 

مرتبة سوم کمالات اولوالعزم است. در این مقامات, اسرار مقطعات قرآنی و 
متشابهات فرقانی منکشف می‌شود. بزرگان را به اسراری که در بین محب و محبوب 
گذشته است» محرم می‌سازند و به وسیلة تبعیّت حبیب دا از اولش مخصوص 
آن جناب 5 او را نیز نصیب می‌فرمایند. وقتی که در این مقام, حضرت پیر دستگیر 
این غلام را به توجه مخصوص خود سرافراز ساختند و در آن برای این بدنام» اسرار 
حروف مقطعة قرآن کشف گردید. این اسرار از حوصله و توانایی بشر خارح است و 
اگر گفته شود متکلم بی‌تاب می گردد و مستمع از هوش می‌رود. 

اگر به تقدیر تسلیم بخواهد چیزی بیان کند» از کجا برای بیان آن اسرار عبارت 
بیابد که بنویسد و این اسراراگر قابل بیان بودء البته امام طریقه حضرت مجدد الف 
ثانی که جیزی از آن ارشاد می‌فرمودند. لیکن برای اظهار شکر الهی -جل شأنه -و 
احسان حضرت پیر دستگیر-مد ظله -اين جنین گفتگو در تحریر آمد. 

باید دانست که وقتی معاملة باطن بر هیأتی افتد؛ یعنی از کمالات رسالت ترقی 
باطن محض به فضل الهی حاصل شود هیچ عملی نتیجه و اثر ندارد» اگرچه در همة 
مقامات بدون فضل الهی‌طَ از هیچ عملی, ترقی ممکن نیست» لیکن اعمال» مانند 
اسیاب اند . 

اما در این مقامات این اسباب هم دخلی ندارند؛ اگرچه در نابودی کدورت 
بشری اثر تمام دارند, لیکن برای ترقی باطن هیچ فایده‌ای ندارند؛ مثلا هرگاه به ذکر 
اسم ذات الهی یا نفی و اثبات يا تهلیل لسانی مشخول می‌شود. می‌بیند که دراین 


۸۸ 


مقامات آن ذکر نمی‌رسد و در راه می‌ماند. مگر وقتی که لفظ محمّد رسول اله ترا به 
همراه تهلیل لسانی و درود بخواند» قوئی در مقامات فوقانی دست می‌دهد و بلکه 
وسعت لفظ محمّد رسول الّه از تهلیل زیاد فهمیده می‌شود و به واسطه قرآن مجید؛ 
ترقیّات این مقامات حاصل می‌شود و به هر کس می‌رسد به واسطة کلام مجید است . 

باید دانست که بعد از کمالات اولوالعزم به دو روش پیموده می‌شود و این در 
اختیار مرشد است که به هر روش که می‌ خواهد طالب را تسلیک فرماید. یک راه به 
طرف حقایق الهی می‌رود و آن عبارت از حقیقت کعبه و قرآن و نماز است و راه دیگر 
به سوی حقایق انبیا - علیهم السلام -می‌رود و آن عبارت از حقیقت ابراهیمی» 
موسوی» محمّدی و احمدی -علیهم السّلام - است . 

حضرت پیر دستگیر ابتدا به حقایق الّه مرا توجه فرمودند و آن را از حقایق انبیا 
مقدم ساختم و به ذکر آن پرداختم. 

نیّت کمالات اولوالعزم: فیض می‌آید از ذات بحت که منشاً 


دايرة کمالات اولوالعزم است بر هیأت وحدانی من. 


۸۹ 


در بیان حقایق الهی 


در آخر محرم ۱۲۲۲ هقی وقتی که به این فقیر تا کمالات اولوالعزم توجه شده 
بود» به سوی رامپور سفر کردم و در ماه جمادی الثانی همان سال,» دوباره به خدمت 


ی و ی لا 
آن حضرت رسیدم. از ابندای ماه رجب در حقیقت کعبه توجه فرمودند» در این 


مرحله عظمت و کبریایی حضرت حق نا مشاهده شد و هیبتی عظیم بر باطن من 
غلیه کرد. در اینحا به مراقبة ذاتی که مسحود ممکنات است می‌پردازند. پس از جند 
روز, فنا و بقا به این مرتبة مقداس حاصل شد. 

خود را متصف به این شأن یافتم و توجّه ممکنات به جانب خود دانستم, اگرچه 
در مرتبه کمالات» بی‌رنگی‌های بسیار حاصل بود و دراین مقامات به اندازة آن‌ها 
نیست؛ اما علو و وسعت نسبت باطنی بیش از پیش است و بی‌رنگی در حقایق انبیا 


با وحود این همه علو و وسعت» نسبت به حقایق الهی کمتر است. 


۹۱ 


آنجه به ذهن این بنده می‌رسد» این است: وقتی برای سالک فناو بقابه مرتبة 
ذات بحت میس شد و متخلق به اخلاق آن مرتبه گردید در مدرکه نیز قوّت و 
توانایی حاصل می‌شود که به وسیلة آن نسبت‌های فوقانی را درک می‌کند؛ از این رو» 


بی‌رنگی آن مقامات را دریافت نمی کند! 


حقیقت کعبة ربانی 


سا ۳ سا ۰ 1 ۰ 


مسحود همه ممکنات و منشاًدایرة حقیقت کعبة ربانی است بر 
هیأت وحدانی من . 
فایده: از حمله مکتوبات مصوبت صمدانی» محدد الف ثانی سِاثه: بعضصی از 


کم مرادان باشند که درون سرادقات عظمت و کبریایی به طفیل انبیا ام ایشان را 


2 
مره هو 


جای دهند و محرم بارگاه سازند. وم ل معَم مَاعمل مهم .ای فرزند! این معامله 
مخصوص به هیأت وحدانی انسان است که از مجموع عالم خلق و عالم امر ناشی 
هش زا یی آن رای فرهاه ق فس شا تعام ها ک انیت 

فایده: از حمله مکتوبات محبوب صمدانی» محدد الف ثانی کنلنه: در این مقام 


۱ سراپرده خیمه. 

۲.پس عمل می‌شود به آن‌هاء آنچه عمل می‌شود. 

۳.بیدا. 

6 مکتوبات حضرت امام ربًنی, دفتر اوّل» حصهُ چهارم مکتوب ۲۲۰ ص ۰۸۰ 


۹۲ 


مقام که مقام اجمال است نصیب خاتم الرسل است و باقی همه مفصل به حضرت 
خلیل مسلم هر که دیگر است در آن‌جا طفیلی ایشان است از انب و کمُل اولیا -علیهم 
مار و تقد 

فایده: در مکتوبات شیخ حضرت ایشان کته آمده است که حقیقت کعبة رّانی» 
فوق حقیقت محمّدی 5 است . از اینجا لازم می‌آید که حقیقت کعبه برتر از حقیقفت 
محمّدی و باشد و حال آنکه سرور عالم 9 افضل مخلوقات است. «لولاک لمّا 
علمت الافلای و لها اظه ‏ ویر مت 6 کفاو 2 

جواب: اینکه حقیقت کعبه, ناشی از مقام معبودیّت و مسجودیّت و کمال آن 
سرور5 در مقام عبودیّت و عابدیّت است, از اینجا می‌تواند که حقیقت کعبه ذات 


الهی 4 باشدء که در حقیقت معبود و مسحود اوست؛ بعنی حقیقت که منشأً 


مسجودیّت این صورت گشته است و شک نیست که آن حقیقت» ذات حق و 

پس اگر این حقیقت برتر از حقیقت محمّدی 5 باشد, حه اشکالی دارد. 
اینکه می گویند حقیقت ممکن که صورت کعبه است باید ممکن باشد» چگونه 

می‌تواند واجب باشد؟ جواب این است که حقیقت شیء, به شی. به روش این طایفه 


مر رام 


علیّه» به معنای ذات شیء و ما به الشی هو هو نیست . انتهی کلامه. 


۱ .همان منبع» مکتوب ۰ ص ۰۸۵ 
۲ گر تو نبودی, افلاک را خلق نمی کردم و ربوبیّت خود را ظاهر نمی‌ساختم. تفسیر مظهری سورة علق» ج ۱۰» ص ۳۰۳. 


1۳ 


حقیقت قرآن مجید 

از جمله مکتوبات محبوب صمدانی, مجدد الف ثانیتثه: پس از مرتبة علیای 
نور صرف که آن را این فقیر» حقیقت کعبة ربّانی یافته و نوشته, مرتبه‌ای است بس 
عالی که حقیقت قرآن مجید سبحانی است. کعب معظمه به حکم قرآن مجید, قبل؛ 
آفاق گشته و به دولت مسحودیّت هت شده است . امام» قرآن است و مأموم 
پيشقدم کعبه معظمه است. 

این مرتبهة مقدس» مبدأً وسعت بیچون حضرت ذات 4 است و نیز مبدا امتیاز 
بی‌چونی و بی‌چگونگی او آن درجه علیاست. در این مرتبه مقدس» که آن‌را 
حقیقت قرآن مجید گفته‌ايم اطلاق نور گنجایش ندارد و دررنگ ساير کمالات 
ذاتی» نور نیز در راه مانده است. اینجا غیر از وسعت بی چون و امتیاز بی چگونگی» 
هیچ چیزرا گنجایش نیست و آیة کریمه: فد جاءکم یرت ال نو اگر مراد 
از نور» قرآن باشد» می‌تواند به اعتبار انزال و تنزیل باشد؛ چنانچه آیه کریمه: #َذ 
جءکم ما وه اشاره به آن دارد. انتهی کلامه , 

وقتی حضرت پیر دستگیر به حقیقت قرآن توجه فرمودند و در معامله, مشاهده 
نمودم که درون سرادقات عطمت کبریایی جای یافتم در عالم مثال چنان دیدم که 


گویا بر بام خانه کعبه بر آمده‌ام» اینجا پله نهاده‌اند که از آن پله عروج کردم و داخل 


۱. به تحقیق بر شما از جانب خدا نور آمد . مانده/ ۰۱۵ 
۲. مکتوبات حضرت امام ربأنی» دفتر سوم حصهُ نهم مکتوب ۷ صه و ۰۷ 


۹ 


موی ۱ ۲ ۱ 8 
حقیقت فرانی شدم و آن عبارت از مبدا وسعت حضرت ذات :2 است و وسعت 


حضرت ذات 5 ازاين مقام» شروع به بیچونی می‌شود؛ احوالی ظاهر می گردد که 
شباهت به وسعت دارد و لفظ وسعت در اینحا از تنگی میدان عبارت است و محبوب 
حقیقی اینجا دریافت می گردد. 


بی‌پایان دریافتم که موصل کعبة مقصود است . عحیب‌تر اینکه با خواندن قصص 


مختلف و اوامر و نواهی متباین هنگام قرائت» چیزهایی ظهور می کند و اسراری به 


میان می‌آید و قدرت او تعالی و حکمت بالغه حضرت حق 5 اشکار می‌شود که 
برای تعلیم و تفهیم همة عوامی قصص و حالات انبیا علیهم السّلام -را ذکر کرده و 
برای هدایت بنی‌آدم» احکام شریعت ارشاد نموده است. اما در بطون این حروف چه 
کیفیّات و چه مقامات است که برای خواص ظهور می‌کنند و دل‌های جانبازان رابه 
حیرت می‌اندازند. چه خوش گفت سعدی: 
نه حسنش غایتی دارد نه سعدی را سخن پایان 
بمیرد تشنه مستسفی و دریا همچنان باقی 
هنگام قرانت قرآن مجید» زبان قاری حکم شجرة موسوی پیدا می کند و برای 
قرائت قرآن» همه بدن او زبان می‌گردد و علو نسبت حقیقت کعب؛ معظمه به این 


عظمت و کبریایی در تحت, مشاهده می‌شود. در اینجا به مراقبهة مبداً وسعت بی چون 


حضرت ذات هل می‌پردازند و مورد فیض این مقامات, هیأت وحدانی سالک است . 


۱ مرجع ضمیر (آن) به طرف حقیقت قرآن است. 


۹۵ 


نیت حقیقت قرآن: فیض می‌آید از ذات بحت که مبداً وسعت 


بی‌حون حضرت ذات و منشأ دایرف حقیقت قرآن است بر هیأت 


وحدانی من . 


پس از آن» حضرت پیر دستگیر در دایرة حقیقت نماز توحه فرمودند. در این 


دایره» کمال وسعت بی‌جون حضرت ذات مه : 


فایده: از حمله مکتوبات محبوت صمدانی» محدد الف ثانی انه: این مرتبة 
مقدس , مرتبه‌ای است بس عالی که حقیقت نماز است و صورت آن در عالم شهادت 
با نماز گزاران اراب نهایت بر پاست . آنچه در قصةٌ معراح آمده است که: اقف یا 


ی هر و ۱ و 
محمد فان الّه یصلی» می‌تواند اشاره‌ای به حقیقت نماز باشد. 


عبادتی که شایستة مرتبة تجرد و تنزه است» مگر از مراتب وجوب صادر گردد و 
از اطوار قدم به ظهور آید؛ پس او عبادت کننده و عبادت شونده است. در این مرتبة 
لبون کمان وشمت ان اقا زین حون عامل زود . 

از جمله مکتوبات شیخ و امام من کتنه: بر این تقدیر شبهه وارد می‌شود که آیا 
مبداًشینی تقدم و تفوّق بر شینی دارد؟ پس باید حقیقت قرآن مقدم بر حقیقت نماز 


باشد و حال آنکه حقیقت نمازرا فوق حقیقت قرآن نوشته‌اند؟ 


۱ بایست ای محمّد! به درستی که خدا نماز می گزارد. تفسیر مظهری» سورة آل عمران آی۹۹» ص ۰۱۰۱ 
۲. مکتوبات حضرت امام ربأنی» دفتر سوم حصهُ نهم مکتوب ۷۷ ۷ 


۹ 


جواب: می‌تواند که این مبدأیّت در عروح سالک باشد؛ یعنی وسعت در مدارج 
عروح از حقیقت قرآنی شروع می‌شود و کمال آن در حقیقت فوقانی است و این 
قندانتر] تخت 

جواب دیگر: آن است که تفوق برای طرفین است به دو اعتبار: یکی اينکه 
حقیقت قرآنی جزء حقیقت نماز است و جزء بر کل تقدم دارد و از طرفی دیگر کل 
افضل است؛ زیرا مشتمل بر این جزء و اجزای دیگر است؛ بنابراین تفوق صورت 
برای جزء و تفوق معنوی و رتبی برای کل است. 

فایده: از حمله مکتوبات محبوب صمدانی» محدد الف ثانی ته: اگر حقیفت 
کعبه» جز. حقیقت نماز و حقیقت قرآن نیز جزء دیگر آن است» پس نماز جامع همة 
مراتب کمالاث عیادات است که نسبت اصل الاضل را داراست. . 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ثانی تته: نماز رکن 
دوم از ارکان پنجگانه اسلام و جامع همة عبادات است و جزئی است که از جامعیّت» 
حکم کل پیدا کرده و فوق همذ مقربات اعمال» آمده است. 

دولت رژیت که برای سرور عالمیان 2 در شب معراح در بهشت میسر شده 


بود» پس از نزول در دنیاه مناسب این عالم» آن فو لت برای ایشان یز رس 


۱ همان منبع دفتر سوّم» حصه نهم, مکتوب ۷ص ۰.۷ 


۹۷ 


می‌شد؛ از این روء آن حضرت 9 فرمودند: و مراج لُوّمن» ونیزآن 
حفات که فرموده انیت :لافرب ما بکین اعد من الرب فن الصاوه). 

برس تاتعان ام ارت علیه السو و اعتل نت۵ انم دش ارآ فولک فر 
نماز بهرة فراوان و نصیب کامل حاصل می‌شود؛ اگر چه رزیت نیست؛ زیرا این دنیا 
گنجایش آن را ندارد. اگر به نماز کردن امر نمی‌فرمود» چه کسی نقاب از چهرة 
مقصود می گشود و طالب را به مطلوب دلالت می‌کرد؟ نماز لذت بخش غمکساران 
و شفای بیماران است. آرحنی یا بلان رمزی از این ماجراست و (قر: عینی فی 
الصَلوة)" آشاره به این کمتا دازد , 

فایده: اذواق» مواجید» علوم معارف آحوال» مقامات, انوا الوان؛ تلوینات» 


۳ یا 6 ما ای له پل ال ۷ .۰ ۷ 
تمکینات , تحلیات متکیفه و غیر متکیفه, طهورات متلونه و غیر متلونهء, هرچه از 


۱ نماز معراج ممن است. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ج۱» ص ۰۱۳۸ 

۲ نزدیک‌ترین حالتی که بنده به پرورد گار خود دارد, در نماز است. صحیح مسلم» ج۱» ص ۳۵۰ ۰ 

۳ خنکی چشمان من در نماز است. سنن نسائی» ج ۷ص ۰۱ ۰ 

6 مکتوبات حضرت امام ربانی» دفتر اول» حصةٌ چهارم» مکتوب ۱ص ۹ 

ه. تلوین» صفت ارباب وصول و تمکین» صفت اهل حقایق است تا وقتی که بنده در راه است» صاحب تلوین می باشد؛ چرا که از حالی 
به حالی دیگر بالا می رود از صفتی به صفت دیگر منتقل می شود و هرگاه وصل شود» متمکن می گردد. گفته اند که تلوین؛ مقام 
طلب و جستجو از راه استقامت که همان صراط مستقیم است» می باشد و تمکین مقام استقامت درراه مستقیم می باشد. ارباب 
تلوین را به این دلیل بدین نام نهده‌اند که در طلب راه‌مستفیم مرتبا در حال رنگ‌پذیری و د گر گونی خود و صفات بشری‌شان می‌باشند؛ 
بر خلاف ارباب تمکین» پس به تحقیق آن‌ها ثابت و مستقرند بر استقامت خود. طريقة الراشدین» فصل دهم ص 114 . 

".با کیف. 

۷ گوناگون. 


۹۸ 


این‌ها بیرون از نماز میسُر شود و بی‌آگاهی از حقیقت نماز روی دهد منشاً آن ظلال و 
امثال است» بلکه ناشی از وهم و خیال است . 

نماز گزاری که از حقیقت نما زآگاه است» دروقت نماز گویا از عالم دنیوی 
خارح می‌شود و در عالم اخروی در می‌آید» ناچار در این وقت دولتی که مخصوص 
به آخرت است نصیبی از آن فرا می گیرد و بهره‌ای از اصل بی‌شايبة طلیّت به دست 
می‌آورد؛ زیرا عالم دنیوی مقصور بر کمالات ظلی است. معامله که بیرون ظلال است 
مخصوص به آخرت است؛ بنابراین چاره‌ای از معراج نیس از تما آمبت دویخق 
مومنان و این دولت» مخصوص به این امّت است که به تبعیّت پیغمبر خود و » که در 
شب معراح از دنیا به آخرت رفت و به بهشت در آمد و به دولت ریت مشرف شد. 
به این کمال مشرف گشتند و به این سعادت نائل شدند. 

له اجره نا ما هو آفلث واجزه عنا آفضل مَاجریت تیٌا عن مه 
واجزالانیاء هم خیرافانهم ذعاة الق الی له سبْحانه و ُداتهم الی لقاءله 
تقای. 

گروهی از این طایفه که آنان را به حقیقت نمازآگاه نساختند وبه کمالات خاص" 
آن اطلاع نبخشیدند, معالجات امراض خود را ازامور دیگر جستند و حصول 
مرادات خود را به اشیای دیگر مربوط ساختند» بلکه گروهی از این‌ها نماز را دور از 
کار دانستند» مبنای آن را بر غیر و غیریّت داشتند و روزه را برتر از نماز پنداشتند! 
انتهی کلامه . 


۱. مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر اول, حصٌَ چهارم» مکتوب ۱ص ۹ 


۹۹ 


پس از آن» حضرت پیر دستگیر در دایرة حقیقت نماز توحه فرمودند. در این 


دایره, کمال وسعت بی‌چون حضرت ذات :1 مشهود می گردد: از وسعت و علو این 
مقام چه بگوید که حقیقت قران مجید یک جزء آن و حقیقت کعبه جزء دیگر آن است. 


دربارة کیفیّات و واردات این مقام نیز اگر چیزی بگوید» کسی قدرت فهم آن را ندارد. 


در اینجا به مراقبة کمال وسعت بی‌چون ذات :6 می‌پردازند. سالک از این 
حقیقت مقدس بهره می گیرد و هنگام ادای نمازه گویا از اين دنیا خارج می‌شود و در 
دار اخروی در می‌آید و شبیه رزیت اخروی حاصل می‌نماید. در وقت تکبیر تحریمه 
دست از هر دو جهان می‌شوید و هردو جهان پشت سر می‌اندازد و الّه اکبر گویان در 
حضور حضرت سلطان ذی‌شأن ع حاضر می‌شود. نزد عظمت آن حضرت ع خود 


را خوارو لاشی محض دانسته, قربان محبوب حقیقی می گرداند و هنگام قرائت به 


وجود موهوب. که لایق آن مرتبه است» موجود می گردد و متکلم با حضرت حق ‏ 
و مخاطب از جناب اقدس می‌شود و زبان او گویا حکم شجرة موسوی ات می‌یابد 
- همانطور که در حقیقت قرآن ذکر شد -وقتی به رکوع می‌رود و نهایت خشوع 


می‌نماید» به مزید قرب ممتاز می‌شود. هنگام خواندن تسبیح به کیفیت دیگر مشرف 


می گرد آنگاه تحمید گویان بر این نعمت» در حضور حق #» راست می‌ایستد. 

علّت ادای قومه بنا بر فهم قاصر بنده» این است که قصد ادای سجده از حالت 

ایستاده» موجب خواری و فروتنی بیشتری است از اینکه از رکوع به سجده رود. 
قرب» در هنگام ادای سحود حاصل می‌شود. از آن» چه بیان شود که عقل در 


ادراک آن عاحز است . از حدیث و آية زیر مفهوم می گردد که خلاصة همه نمازه سجود 


۱۰۰ 


مر و هر و 


است . حدیث: (السَاجد پسجد عَلی دم ۳ و آية که ۶ وا تسا واقترب؟". 
می‌فرمایند: ایمان قرب است . چه خوش گفت: 
سر در قدم دلدار هر بار چه خوش باشد 
راز دل خود گفتن با یار چه خوش باشد 
نیت حقیقت نماز: فیض می‌آید از ذات بحت که کمال وسعت 


بی‌حون حضرت ذات و منشا دایرة حقیقت نماز است برهیات 


وحدانی من. 


معبودیت صرف 

از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ثانی تجلنه: اين مرتبة مقدس» 
فوق حقیقت نماز است که استحقاق معبودیّت صرف. برای آن فوق ثابت است؛ جرا 
که اصل کل و ملاذ " همه است؛ در این موطن برای وسعت و امتیاز هیچ گنجایشی 
نیست» اگرچه بی چون و بی چگونه باشد. منتهای اقدام کمّل انبیا و اکابر اولیا ‏ علیهم 
السلام تا نهایت مقام حقیقت نمازاست که نهایت مرتبة عبادت عبادت کنند گان 


ِ 1 ۳ ۰ 


۱. سجده کننده به قدم بلا کیف خدا سجده می کند. حلية الاولیاء ج ۲ ص ۷۱ ۰ 
فده گن و تفر تب تال نما رعلق ۱۱۹ : 
۳.پناهگاه. 


4 یعنی فوق حقیقت نماز, 


هیچ وجه شرکت نیست, تا قدم بالاتر نهد تا هر جا که شوب" عبادت و معبودیّت 


قدم کوتاه می‌ماند و سیر به پایان می‌رسد . 


ولی بحمد اقلا که نظر را از آنجا منع نفرموده و به قدر استعداد گنجایش 
دادهاند . در امر قف یا محمّد اشاره به این کوتاهی قدم است؛ یعنی ساکن باش ای 
محمَدُ و قدم جلوتر مگذار؛ چرا که برای قدم فوق مرتبة نمازه که از مرتبة وجوب 
ان یو ما کش وز توح رت دار -تعالی و تقدس -است, حولانگاهی 
تبست حفقت کلم طیه لاله ال دی ان موط یی مس کرده ی عاا 
آلهة غیر مستحق دراینجا صورت می‌بندد؛ اثبات معبود حقیقی که جز او مستحق 
عبادت نیست, دراین مقام حاصل می‌شود و کمال امتبازدر میان عابدیٌت و 
معبودیّت اینجا هویدا می گردد و عابد از معبود کما ینبغی جدامی‌شود و معلوم 
می‌گردد که معنی لا اله ال له نسبت به حال منتهیان, لا معبود ال له است؛ جنانجه 
در شرع معنی آن کلمه قرار گرفته است. لا موجود و لا وجود و لا مقصود گفتن 
نسبت به ابتدا و وسط است و لا مقصود. فوق لا موجود و لا وجود است که دريچة 
لا معبود ال له است . 

باید دانست که در این موطن» ترقی در نظر و حدّت در بصر وابسته به عبادت 


نماز است که کار منتهیان می‌باشد. عبادات دیگرء مگر در تکمیل نماز مدد فرمایند و 


۱ آمیختگی. 


تقضی روا قاش کاقلی یساش که بت زرا نامام رنه 
گفته‌اند و عبادات دیگر» حسن لذواتها نیستند» انتهی کلامه , 

پس ازاین» پیر دستگیر در مرتبة تقدس و معبودیت صرف توجه فرمودند. 
اینجا برای قدم گنجایش نمی‌ماند و سیر قدمی به پایان می‌رسد؛ زیرا سیر قدمی در 
مقام عابدیّت است؛ لکن به عنایت الهی» نظر موقوف نمی‌ماند و سیر نظری 
می‌شود. مصرع: 

بلا بودی اگر این هم نبودی 

وقتی به بنده در اين مقام عالی توجه فرمودند» در معامله خود را در مقامی بس 
عالی و متعالی بدون رنگ دیدم, هر چه سعی کردم که به آن مقام داخل شوم میسر 
نشد. آنگاه معلوم گردید که مقام معبودیّت صرف است که قدم را در آن گنحایش 
نیست» مگر برای نظر کردن که هر جایی می‌خواهد سیر می کند . 

ماتماشا کنان کوته دست تودرخت بلند بالایی 
بر مین کلهاه لا مقلووال انیا معا هکت دس و اشکان که ور 


حقیقت استحقاق عبادت را هر نوع که باشد غیر از حضرت احدیّت مجرد کسی 


۱. نماز در رنگ ایمان حسن لذاته است؛ بعنی منشاً خوبی و نیکویی نما خود ذات اوست بر خلاف عبادات دیگر که حسن آن‌ها از 
خارج آمده است نه از ذات آن‌ها. 
۲. مکتوبات حضرت امام ربانی دفتر سوم حصنه نهم مکتوب ۷ ص ۷ و ۰۸ 


۱۳ 


ندارد» اگر چه اسماء و صفات باشد؛ چه رسد به اینکه ممکنات, لیاقت این امر را 
3 ۳ ۱۳ ی ۲ ۰ ۲ ۲ ب 
داشته باشند کان ما کان حقیقت شرک اینحا نمی‌ماند و انديشة غیر, از بین می‌رود. 


دایرة معبودیّت صرف است, بر هیأت وحدانی من. بدان که سیر 


حقایق اللّه تا اینحا بود. 


۱ شد آن‌چه شد . 


۱ 


تا 


حقایق انبیا 


فایده: از حمله مکتوبات محبوب صمدانی, محدد الف ثانی تلة: این درجات 
متابعت آن سرور است. همه مقامات به عروج تعلّق دارند و حصول این‌ها به 
صعود مربوط است. 

درجة هفتم از متابعت» که تعلق به نزول و هبوط دارد» جامع همه درجات سابق 
است؛ زیرا در این موطن نزول, هم تصدیق و تمکین قلب و هم اطمینان نفس است و 
هم اعندان اجزای قالب, که از طفیان و سرکشی باز مانده‌اند. درجات سابق گویا 
اجزای این متابعت بوده‌اند و این درجه همچون کل برای آن اجزاست. دراین مقام 
تابع به گونه‌ای به متبوع شباهت پیدا می‌کند که گویا اسم تبعیّت از میان برداشته 
می‌شود و امتیاز تابع نسبت به متبوع به گونه‌ای زایل می گردد که چنین گمان می‌شود 
که تابع در رنگ یوج هر چه می گیرد از اصل می‌گیرد» گویا هر دو ازیک چشمه آب 
می‌خورند و هر دو هم آغوش و کنار هم‌اند و هر دو یک بسترند و هر دو دررنگ شیر 


و شکرند. تابع کجا و متبوع کدام و تبعیّت که را؟ 


۱۰۵ 


تراسا تست فان تکسات تلا رد تاقوا داش ری 
طفیلی و وارث نبی خود 5 می‌یابد. یقین است که تابع» چیزی و طفیلی و وارث 
چیز دیگری است؛ هر چند همه در قطار تبعیّت‌اند, ظاهراً در تابع حیلولت متبوع 
وجود دارد و در طفیلی و وارث هیچ حیلولتی در کار نیست. تابع اولش" خوار است 
و طفیلی» جلیس ضمنی. بالجمله هر دولتی که برای انبیا -علبهم السلام - آمده 
است» سعادت امتان است که به طفیل انبیا -علبهم الستلام -از آن دولت بهره یابند واز 
آولش ایشان تناول نمایند. 
در قافله ای که اوست دانم نرسم این بس که رسد ز دور بانگ جرسم" 

حقایق انبیا عبارت از حقیقت ابراهیمی, حقیقت موسوی, حقیقت محمّدی و 
حقیقت احمدی است -علی خاتمهم او وعلی اجمعهم انیا الصّلوة و السلام - 


باید دانست که چنانچه در حقایق الهی» ترقی موقوف بر فضل است, در حقایق انبیا 


۳ / 
و مه تپ ی ۹۳ مت له زار هد 
نیز ترقی را موقوف بر محبت دانسته‌اند. جنان که حضرت حق 4 ذات خود را 
دوست می‌دارد» همحنین اسماء و صفات و افعال خود را دوست می‌دارد. در محّت 
۰ س‌ لس س‌ 

ذاتی» سه اعتبار است: محبوبیت» محبیت و محبت . 


ظهور کمالات محبوبیّت ذاتی» در حضرت حبیب 5 و ظهور کمالات محبیّت 


ذاتی» در حضرت کلیم ام و ظهور محبّت کمالات اسمائی و صفاتی و افعالی در 


۱ درمیان دو چیز در آمدن و حائل شدن. 

۲. آنچه از پیش امرا طعام به نوکران دهند, ته مانده و اين کلمه ای است ترکی. بر این معنا گفته شده که اولیا اولش خوار انبیا و مریدان 
اولش خوار اولیا هستند. 

۳. مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر دوم حصهٌ هفتم» مکتوب ۶ ص ۹. 


۱۰۹ 


حضرت خلیل ات1: و ظهور محبوبیّت اسمائی و صفاتی و افعالی در انبیای دیگر 


- علیهم السّلام - در رنگ ظهور محبیّت این‌ها, متحقق است. 


دایرف حقیقت ابراهیمی 
وقتی پیر دستگیر به غلام خود در حقیقت ابراهیمی توجه فرمودند» مراقبة ذاتی 
که منشاً حقیقت ابراهیمی است» ارشاد کردند. از عنایت حضرت ایشان درهمان 


توجّه», کیفیّت آن مقام فایض گردید. 


مدئی انوا و اسرارآن مقام عالی را که عبارت از خلت حضرت حق مه 
ورود فرمودند. در این مقام» انسی خاص و خلوت مخصوص به حضرت ذات 
سبحانه هویدا شد و این معامله‌ها از آن حضرت جلت عظمته -برایم مفهوم گردید. 
کیفیتی که دراین مقام حاصل شد در دیگر مقامات عالی به این کیفیّت و 
خصوصیت ظاهر نشد, اگرچه از قسم فضل چیزی باشد و همچنین دراین مقام» 
محبوبیّت جلوه گر می‌شود که در حقیقت محمّدی و احمدی است و قسم دوم خلت 
نام یافت و حقیقت ابراهیمی شد. محبوبیّت صفاتی مثل محبوبیّت خط و خال و قد 
و عارض است؛ از این رو این اندازه بی‌رنگی دراین مقام نیست, بر خلاف 
محبوبیّت ذاتی - که به زودی آن را بیان می کنیم . 

دراين مقام حضرت پیر دستگیر را به شأن خاص دریافتم ویقین دانستم که 
صاحب منصب این مقام عالی‌اند و این معنی را به حضور پر نور عرض کردم؛ 
۱ لفظ خلّت مشتق است از تخلل شیء و به معنی رخنه شدن است و خلیل را خلیل نامیدهاند,به دلیل رخنه کردن خلیل او در دلش. پس 


وجودش مستهلک است در وجود خلیلش؛ هرگاه تکلم کندء در آن می کند و هرگاه خاموش شود پس این نصب العین و هدف اوست. 


۱۷ 


فرمودند: من نیز خصوصیت خود رابه حضرت خلیل الا دریافته‌ام لیکن غیر 


2 


و رو ۱ ما 


الا : ی ۱ رگ ره 1 
حبیب خداو به طرف دیگر متوجّه نمی‌شوم. و لله دره ما احسن صدره فد 


1[ 1 العزیز. 


در این مقام سالک به اندازه‌ای به حضرت ذات 35 انس پیدا می‌کند که به طرف 
دیگر روی نمی‌آورد» اگرچه اسماء و صفات باشند و به طرف دیگر توجّه نمی کند» 
اگرچه مزارات مشایخ باشند و از غیر او تعالی استمداد و استعانت خوش نمی‌آید» 
اگرچه ارواح و ملانکه باشند . در این مقام تکرار صلوات ابراهیمی ترقی می‌بخشد. 
نیّت دایره حقیقت ابراهیمی: فیض می‌آید از ذات بحت 


که منشأً دایرة حقیقت ابراهیمی است بر هیأت وحدانی من. 


دایرف حقیقت موسوی 


از حمله مکتوبات محبوبت صمدانی» محدد الف ثانی ِنه: آنجه در آخر به کرم و 


فضل مکشوف ساختند, این است که تعیّن اوّل حضرت ذات تقدس, تعیّن وجود اور 


حتی اکثر مشایخ این طایفه علیّه» آن‌را عین ذات گفته‌اند -تعالی و تقدس -و 


منع زیادتی آن بر ذات ‏ غایت دقت و لطافت دارد؛ زیرا چشم همه کس نمی‌تواند 
او را دریابد و از اصل جدا سازد؛ از این رو تعیّن اوء دراین مدّت مخفی ماند و از 


و یه بای و کر ردق وت سر 2 
متعین متمیز نگشت و عدهة بسیاری او را به خدایی پرستیدند و هیچ مطلوب و 


۱ خدا راچه پر برکت است و چه نیکو فراخ است صدراو. 


معبودی ماورای آن نطلبیدند و او را مبداً آثار خارجی و مکوّن حوادث یومی دانستند. 
این تمیز حق از غیر حقء سعادتی بود که برای اين مسکین» ذخیره داشته بودند و اين 
نفی مشارکت غیر معبود به معبود سبحانه که از انبیای کرام -علبهم السّلام -باقی 
مانده بود که برای زله" بردارشان نگه داشته بودند. 

مد له اآزی هدتتا لهدا ومّا کٌا لچتدی ولا آن دنا ال لقَد 
جات سل ربا بلفق؟, انتهی کلام , 

وقتی حضرت پیر دستگیر در این مقام» بر بنده توجه فرمودند» مراقبة محیّت 
ذاتی که منشأً حقیقت موسوی است؛ ارشاد کردند و کیفیّت این مقام به قوّت تمام 
ورود فرمودند. محبّت او تعالی ذات خویش را که حقیقت موسوی عبارت از آن 


ماکان فان 


مقصودشان این است که ایشان محبوب حضرت حداوند ی 
است؛ زیرا مرتبه نبوات و رسالت, محبوبان و مرادان حضرت حق 38 و راه ایشان» راه 
برگزیده است و این سخن منافی مطلب ما نیست. اگر مقصود آن بزرگان» این باشد 
که حقیقت موسوی عبارت از محبوبیّت ذاتی است» همانطور که حضرت مجدد یله 
حقیقت احمدی را محبوبیّت ذاتی قرار دادند. پس محل تأمّل است» در فهم ناقص 
هم نمی آید و خلاف مکشوف صاحب طریقت و تابعان آن حضرت است. 

۱ آنچه از طعام به کسی نگه دارند و یا پس ماندة طعامی که مردم فرومایه از جایی بردارند. 


۲. مکتوبات حضرت امام ربانی دفتر سوم» حصنهُ هم مکتوب ۳ص 1۷. 


۱۹ 


روزی این کمترین» بر شخصی از اصحاب خود دراین مقام توجّه می کردم 
بی‌اختیار کیفیتی روی داد که بر زبان من آية رب رن آظر الیلک) جاری شد. 
اگرچه در مقامات عالی ظهور این جنین الفاظ کمتر اتفاق می‌افتدء ولی این از 
خصوصیات این مقام است . عجب آن است که در اینجا با وجود ظهور مت ذاتی» 
شأن استغنا وبی‌نیازی ظهورمی کند واين از جمله اجتماع اضداد است و ازاینجا سر 
آن سخنانی که بعضی مواقع از حضرت کلیم ات صادر می‌شد و گفتن بعضی 
کلمات که در ظاهر گستاخانه به نظر می‌رسد, دانسته می‌شود. الّه اعلم. گفتن درود 
هم صَل علی مُحَمّد و عَلی آله و آضحابه اجتمین و علی لاه و 
سین خصوصا علی کلیمک موی نیز ترقی می‌بخشد. 

نیّت دایرة موسوی: فیض می‌آید از ذات بحت که محب" خود 


است و منشأً دایرف حقیقت موسوی است بر هیأت وحدانی من. 


از جمله مکتوبات محبوب صمدانی, مجدد الف ثانی تانه: حقیقفت 
محمّدی 5 حقيقة الحقایق است . آنچه در آخر کار پس از پیمودن مراتب ظلال بر این 


فقیر آشکار شد, تعیّن و ظهور حبّی است که مبداً ظهور و منشاً خلق مخلوقات بنا بر 


۱ پرورد گارا خودت را به من بنما تا به سوی تو نظر کنم. اعراف / ۱8۳. 
۲.ای بار خدایا! درود بفرست بر محمّد و آل و همة اصحاب محمّد و بر انبیا و مرسلین, خصوصا بر کلیم خود موسی درود فرست. 


۱۹۰ 


حجدیتث قد است : ( که ۷ 7 تا اشنها: صفات دم [ ست دا با که 
بت قلسیع بی پنهان ب 3 بودم» پس دو شتم 


شناخته شوم؛ ازاين رو مخلوق را خلق کردم تا شناخته شوم» . 


اولین چیزی که از گنجینه مخفی بر منصه" ظهور آمده حببوده که سبب 
آفرینش مخلوقات گشته است؛ اگر این حب نبودء در ایحاد گشوده نمی‌شد و عالم در 
عدم» راسخ اه قدسی: (لوتاک ما خلقت الافلاک» را که در 
شأن خاتم رسل ت واقم است, اینجا باید جست و حقیقت للولاک لمَا اظقرت 
ربوبیّتی» را باید در این مقام طلبید. 

سوال: صاحب فتوحات مکیه, تعیّن اوّل را که حقیقت محمّدی ک است» حضرت 
اجمال علم گفته است و تو در رسائل خود, تعیّن اول را تعیّن وجودی گفته‌ای و مرکز 
آن‌را که اشرف و اسبق احزای اوست» حقیقت محمّدی قرار داده‌ای و تعیّن حضرت 
اجمال را طل این تعیّن وجودی دانسته‌ای و اینجا می‌نویسی که تعیّن اول» تعیّن حبّی 
است و آن حقیقت محمّدی است» وحه تفاوت این اقوال جیست ؟ 

جواب: بسا که طل شیء خود را به صورت اصل آشکار نماید و سالک را به خود 
گرفتار سازد. پس آن دو تعین (اجمال علم و تعین وجودی )» ظلال تعین اول‌اند که 


در هنگام عروج برعارف به اصل تعیِن اوّل که تعیّن حبّی است» ظاهر گشته است . 


۱ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ج۱» ص ۱۵4 


۲ جای ظاهر شدن چیزی. 


سوال: چگونه می‌توان تعيّن وجودی را ظل تعیّن حبّی دانست در حالی که 


وحود بر حب"سبقت دارد؛ چرا که حب" فرع وجود است ؟ 


*به ذات 


جواب: این فقیر در رسایل خود تحقیق کرده است که حضرت حق نه 


خود موحود است, نه به وحود و همچنین صفات هشت گانة اوتیل به ذات واحب 
موجودندطاك نه به وجود؛ چرا که وجود بلکه وجوب را نیز درآن گنجایش نیست؛ 
زیرا وجوب و وحود هر دو از اعتبارات‌اند. اولین اعتباری که برای ایجاد عالم پیدا 


شدء حب است» پس از آن, اعتبار وحود که مقدمه ایجاد است؛ جرا که حضرت 


نص"قاطع است و تعیّن علمی جملسی را طل 
آن دو تعیّن گفتن» به اعتبار این است که آن دو تعیّن به اعتبار حضرت ذات ع بدون 
مااخظله ضنات آفست روز این تفس حرط مسفت اس که همسون فطل برآخ 
ذات‌طْكْ است ‏ . 

فایده: از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ثانی کنلنهه سال: آیا 
ترقی از حقیقت محمّدی که حقیقةالحقایق است و حقیقتی از حقایق ممکنات وق 
ات تایه اس ۵ روتسا سره ترتشتای نمی اسف مت تم 


واقع شد, حقیقت این معامله حیست؟ 


۱. هر آینه خداوند از عالمیان بی نیاز است. عنکبوت /۹. 
۲. مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر سوم حصة نهم» مکتوب ۱۲۲» ص ۰۱۲۸ 


۱ 


جواب: جایز نیست؛ زیرا که فوق آن مرتبه» مرتبة لاتعیّن است که وصول و 
الحاق متعیّن به آن, محال است ام وصول و الحاق بی‌تکیّف گفتن مجرد تفوّه است 
که پیش از رسیدن به حقيقت معامله به آن تسلی می‌يابند» اما پس از وصول به 
حقیقت کار حکم به عدم وصول و الحاق لازم است؛ چرا که شک در آنجا راهمی 
ندارد.اینکه نوشته‌ام ترقی از حقیقت محمّدی واقع شد, مقصود ازآن حقیقت» طل 
آن حقیقت بوده است که عبارت از اجمال حضرت علم گفته‌اند و از آن تعبیر به 
وحدت کرده‌اند ود آن وقت براين فقیر اشتباه ظل با اصل بود و چون به محضص 


فضل خداوندی ول 


زآن طل و سایر طلال رهایی میس شد» دانست که ترقی ازآن 
حقيقة الحقایق واقع نیست, بلکه جایز نه, که قدم از اینجا برداشتن و پیش نهادن, قدم 
در وجوب ماندن و ازامکان بیرون آمدن است که این محال عقلی و شرعی است . 
انتهی کلامه . 

پس از آن پیر دستگیر در حقیقة الحقایق که عبارت از حقیقفت محمّدی 5 
است بر غلام خود توجه فرمودند. در اینجا مراقبة ذاتی که محب" و محبوب خود او و 
منشاً حقیقت محمّدی است, ارشاد کردند. 

در اینجا با عنایات حضرت پیر دستگیر محبّت آميخته با محبوب ظهور کرد. 
اجتماع این دو منشا در این دایره کیفیّتّی دارد که در بیان نمی گنجد. در این مرتبة 


مقدس, فنا و بقا دست داد و اتحاد با آن سرور دین و دنیا میسر شد به طفیل سرور 


۱. سخن گفتن, لب به سخن گشودن. 
۲ همان منبع» دفتر سوم حصة نهم» مکتوب ۱۲۲» ص ۰۱۳۱ 


۱۱۳ 


عالم 9 به مرتبه‌ای رسانیده و اسراری به ظهور آورده‌اند که بیان آن موجب ایجاد فتنه 
است . 

ومعنی رفع توسّط که اکابر اولیا به آن قایلند» اینجا ظاهر می‌شود و مشهود 
می‌گردد که برای کسی این معامله با آن حضرت 5 واقع می‌شود که هم آغوش ویک 
کناره و هم بستر و یک نگارند. به اين نیز محبّت خاص حبیب ال ی پیدا می‌شود و 


۳1 


سر سخن حضرت امام ربئانی محدد الف ثانی یله هویدامی گردد آنجا که 


فرموده‌اند: خدای 5 را برای آن دوست می‌دارم که رب" محمَد ی است. 

دراين مقام مشابهت و مناسبت با حبیب خداول در همه امور جزیی ی 
دینی و دنیایی بسیار مطلوب است. برای همین است که حضرت پیر دستگیر ما لته 
در عمل به حدیث رغبت بسیار دارند و به این اسرار تشویق و ترغیب می‌فرمایند. له 
تعالی به ایشان به اندازه‌ای در این مقام قوّت و رسوخ کرامت فرموده که به وسیلة 
رسوخ اتباع آن حضرت تا مجلس شریف ایشان» شبیه به محضل پیغمب رل گردیده 
است . آنچه بعضی از اصحاب کرام فرموده‌اند که وقتی در محفل مقدس نبوی 5 
حاضر می شدیم» معامله می گذشت که گویا ما رائی بودیم» عین وصف حال آن مقام 


‌ 


اشت: 
بدان که نزد حضرت محددیعلله تعین ال تعین حبّی است که مرکز آن تعین 
س ۱ ترا اه ی 1 ۰ مر صلله 
حب» به اعتبار محبوبیّت ذاتیء, حقیقت احمدی و تعیّن روحی آن حضرت و و به 
اعتبار محبوبیت و محبیت ممتزحین» حقیقفت محمدی و تعین حسدی آن 


دنل 


۲ 
ابراهیمی است. 

تعیّن اوّل» حب ذاتی است و این چندین درجه و اعتبار دارد: محبوبیّت ذات 
پاک خود را حقیقت احمدی گویند و گفته‌اند محبّت ذات پاک» خود را به امتزاح 
محبوبیّت» حقیقت محمّدی نامیده‌اند و محبّت ذات پاک خود راحقیقت موسوی 
فاتستهانق وان اه زاب با کی هدفه ها سر کرعقانی که حف فت 
ابراهیمی است -علی نبا و علی جمیع الانبیاءالصلوة و السّلام . 

نویسنده-عفی عنه -می گوید که برای بنده معامله در حضور پر نور حضرت پیر 
دستگیر بارها گذشت. فهم من فهم . 


نیّت مراقبه حقیقت محمّدی: فیض می‌آید از ذات بحت که 


محب؛ و محبوب ذات خود و منشأً دایرة حقیقت محمدی است بر 


هیأت وحدانی من. 


دایرة حقیقت احمدی 
پس از این» پیر دستگیر بر بنده در حقیقت احمدی ی توحه فرمودند. در اینجا 
دایرة ذاتی محبوبیّت صرف که منشاً حقیقت احمدی است. ارشاد کردند. در این 


مقام علو نسبت همراه تحلی انوار ظهور می کند و اسرار عجیبی آشکار می‌شود. 


۱. همان منبع» دفتر سوم حصهُ نهم» مکتوب ۱۲۲ و ۰۱۲6 


۱1۵ 


روزی در حلقة پیر دستگیر حاضر بودم و متوجّه این مقام عالی گردیدم. 
معامله‌ای گذشت که خود راعریان محض. افتاده حلوی درگاه حق دیدم. بیشتر از 
این چه بگویم. مدتی به خاطر این مسکین گذشت که حضرت مجدد تاه درجایی 
ری یدای که سقفت که یمه در سایق الّه و حقایق احمدی در حقایق 
انبیاست و همه یک حقیقت باشند. روزی در حقیقت احمدی متوحه بودم که ناگهان 
دیدم که کعبه معظمه ظهور کرد و ندا دادند که عظمت و کبریایی» خواص" محبوبیّت 
محبوب است و مسحودیت هر دو از شئونات آن حضرت است. 

پس در سخن صاحب الطریقه جای شک و تردید نیست و حضرت پیر دستگیر 
خود را دراین مقام عالی شأن خاص یافتم. در همین مقام» محبوبیّت ذاتی آشکار 
هک ها کر که وس 6۵| تفا متیر یت متا بو معای محیر فان 
این است که محبوب را بدون در نظر گرفتن صفات جمیله مثل خط و خال و غیره, 
دوست دارند. بر ذات او چیزی است روت رز کف اسان می گوید: 

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد بنده طلعت او باش که آنی دارد 

دراینجا درود «لَُم صَل علی یدنا محمل میم آله و آضخابه افضل 
را رک و را نو 
نیت حقیقت احمدی: فیض می‌آید از ذات بحت که محبوب 


ذات خود و منشأً دایرف حقیقت احمدی است بر هیأت وحدانی من. 


۱. ای بار خدایا! بر سیّد ما محمّد و بر اولاد و اصحاب او بهترین درودهای خود را به اندازه معلوماتتت بفرست وبرکت بده و سلام 


۱۹۹ 


فصل بازدهم 


س‌ ۰ 


حضرت پیر دستگیر بر بنده در حب" صرف ذاتیه توجّه فرمودند. دراین مرحله 
مراقبة حب صرف ذاتیه را ارشاد کردند. در اینجا کمال علو و بی‌رنگی درنسبت 
باطن ظاهر می‌شود؛ چون اين مرتبه به حضرت اطلاق و لاتعیّن نزدیک‌تر است این 
نیز از مقامات مخصوص پیغمبر ماست ی و حقایق انبیا - علیهم السلام -بر این مقام 
نزد فقیر ثابت نمی‌شود؛ زیرا نزد صاحب طریقت حضرت امام ربّانی مجدد الف 
ها کب عقوت لامنی لاخ کدی نی تین بای آفزوتقی افش ی 
است که آن‌را حقیقت محمّدی قرار داده‌اند . 

نیت دایرة حب" صرف این است: فیض می‌آید از ذات بحت مطلق که منشاً دايرة 
حقیقت حب"صرف است بر هیأت وحدانی من. 

از جمله مکتوبات محبوب صمدانی» مجدد الف ثانی تلته: بدان که در محبّت 
ذاتی که حضرت ذات کّكَ خود را دوست دارد مه اعتبار است+محنویست مخیت :و 
محبّت . طهور کمالات محبوبیّت ذاتی» در حضرت حبیب 1 است و ظهور کمالات 


۱۱۷ 


محبیّت نصیب حضرت کلیم ات است و اعتبار سوم که نفس محبّت است اول 
ابوالبشر حضرت آدم ات در آنجا مشهود کشت و دوم حضرت ابراهیم ال نیز در 
همانجا مشهود شد و سوم حضرت نوح تلا نیز در همان اعتبار به نظر در آمد. 
همانطور که حضرت ذات» خود را دوست می‌دارد» کمالات اسمائی و صفاتی و 
افعالی خود را نیز دوست می‌دارد و ظهور این محبّت ذات به اسماء و صفات خود» 
در حضرت خلیل ال اتم است و ظهور محبوبیّت اسمائی و صفاتی و انعالی در 
نبیای دیگر - علیهم الصتلوة و الستلام -دررنگ ظهور محبیّت این‌ها متحقق است و 
چون اسماء و صفات و افعال دارای ظلال‌اند» ظهور محبوبیّت آن ظلال به توسّط 
اصول این‌هاء نصیب اولیای مرادان و محبوبان است در رنگ محبیّت آن ظلال که 
نصیب اولیای مریدان و محّان است ". 

فایده: از حمله مکتوبات محبوب صمدانی» محدد الف ثانی کناله: حضرت 


پیغمبر ماع دارای دو اسم اتشت و هر دو اسم مبارک او در قرآن محید آمده است؛ 


۳ 


مم 
ر 2 99 م و 


خداوند مود ید تال 6 وم در حکایت بشارت روح اه - 
امه أَحذُ 6" . برای هر کدام از این دو اسم مبارک» ولایتی جداگانه است. ولایت 
محمّدی هر چند ناشی از مقام محبوبیّت اوست -علیه الصلوة و الستلام اما اینجا 


۱ مکتوبات حضرت امام ربآنی» دفتر دوم حصهُ ششم, مکتوب ۷ ص ۰۲4 
۲.فتح /۲۹. 


۳.صف/1. 


۱۱۸ 


آمیختگی برای او اصالتاثابت نباشد؛ ام مانع مقام محبوبیّت صرف است. ولایت 
احمدی ناشی از مقام محبوبیّت صرف است که شائبة محبیّت ندارد و این ولایت از 
ولایت محمّدی جلوتر و یک مرحله به مطلوب نزدیک‌تر و به محب مرغوب‌تر 
است؛ زیرا محبوب هر چند در محبوبیّت» تمام‌تر باشد, استغنا و بی‌نیازی او کامل‌تر 
است و در نظر محب» زیباتر می‌آید و رعناتر جلوه می‌دهد و بیشتر محب را به سوی 
خود می کشاند و شیفته و واله‌تر می گرداند. 
نه تنها آفتم زیبایی اوست بلای من ز ناپروایی اوست 

مراد از بلاء افراط عشق است که مطلوب عاشق است. سبحان الا احمد» اسمی 

است سامی که مرکب از کلمة مقس احد و حلقهة حرف میم است که از غوامض 


اسرار الهی قَّْكْ در عالم بی چون است و در عالم چون, تعبیر از آن سر مکنون به غیر از 


بنده را از مولی متمیّز گردانیده است» پس بنده همان حلقة میم است و لفط احد برای 
تعظیم آن حضرت :9 آمده و اشاره به اختصاص او کرده است . 

پس ازهزار سال که آن‌را در تغبیر امورعظام تأثیر نهادند» معامله آن ولایت به این 
ولایت کشید و ولایت محمّدی به ولایت احمدی انجامید و کار و بارازدو طوق 
عبودیّت به یک طوق رسید و به جای طوق نخستین حرف الف که رمزی ازرب" 


۱۹ 


بیانش این است که دو طوق عبودیّت» عبارت از دو حلقة میم است که در اسم 
مبارک محمّد وجود دارد. می‌توان گفت که آن دو طوق اشاره به دو تعیّن اوست. یکی 
از آن دو» تعیّن جسدی بشری و دیگری, تعیّن روحی ملکی اوست. در تعیّن حسدی هر 
چند به دلیل وقوع مرگ سستی رفته و تعیّن روحی فوّت گرفته» اما اثر آن تعیّن باقی 
مانده بود. هزار سال باید بگذرد تا اثر آن زایل شود و نشانی از آن تعیّن باقی نماند؛ چون 
هزار سال به پایان رسید و اثری از آن تعیّن باقی نماند و یک طوق عبودیّت از آن دو طوق 
شکسته شد و ژوال وف بر آن عارض گشت و اللف الوهسشت کنه آن‌را دررنگ بقا باه 
می‌توان گفت. به جای آن قرار گرفت ناچار محمّد» احمد شد و ولایت محمّدی به 
ولایت احمدی انتقال فرمود. پس محمّدء عبارت از دو تعیّن و احمد, کنایه از یک تعیّن 
است و بس . پس این اسم به حضرت اطلاق نزدیک‌تر و از عالم دورتر است. 

سژال: فنا و بقایی که مشایخ قرار داده و ولایت را به آن مربوط ساخته‌اند, به چه 
معنی است و این فنا و بقایی که در تعیّن محمّدی گفته شدء به کدام معنی است؟ 

جواب: فنا و بقایی که ولایت به آن مربوط است. فنا و بقای شهودی است. اگر 
فنا و زوال است به اعتبار نظر است و اگر بقا و ثبات است نیز به اعتبار نظر است. آنجا 
صفات بشری را استتار است نه زوال و فنای اين تعیّن این جنین نیست؛ بلکه اینجا 
صفات بشری را زوال وجودی متحقق است و پراکنده شدن از تعیّن جسدی به روحی 
روی می‌دهد. در مرتبة بقاء بنده هر چند حق نشود و از بند گی بیرون نرود اما به 
حق 36 نزدیک تر می شود و معیّت بیشتر پیدا می‌کند و از خود دور و احکام بشری از 


وی مسلوب‌تر می گردد. 


باید دانست که این عروح محمّدی که مربوط به انتفای صفات بشری است هر 
چند کارو باراو را بالاتر برد و به درجة اعلی رسانید و از کشاکش غیر و غيرشت 
نجات داد ام معامله بر اما او -علیه و علی آله الصنلوة و السلام -تنگ‌تر گشت و 
نور هدایت او که به واسطة مناسبت بشریّت بودء کمتر شد و توجّهی که به حال این 
وشن تفای کان هقی دنه یلا کدی باهم وتو قرع قفش کف 

وای برآن رعیّتی که پادشاه به حالش نپردازد وبه کلی به محبوب خود متوجّه 
شود و از اینجاست که پس از هزار سال, طلمات کفر و بدعت غالب گشته و نور 
اسلام و سنت نقصان پیدا کرده است. ریا آتمم نا نزرنا و اغفر نا انک علی کل 


۱ 2 2 


و 

بدان که نزد مجدّد الف ثانی یه تعیّن اول» حب ذاتی است و این حب" چندین 
درحه و اعتبار دارد: محبوبیّت ذات پاک خود را حقیقت احمدی گویند و گفته‌اند که 
محبّت ذات پاک خود را به امتزاح محبوبیّت» حقیقت محمّدی نامیده‌اند و محبّت 
ایک تا کم یقت مرسوی دا میتاانت وی یادها کم یامن 
حل نامیده‌اند و این ی ابراهیمی است. 

تعین اول» تعیّن حبَی است که مرکز آن تعیّن حب به اعتبار محبوبیت ذاتی» 
حقیقت احمدی و تعیّن روحی آن حضرت -علیه و علی آله الصنلوة و السّلام -وبه 


اععا ۵ ۵ تم ۱ ی س‌ ۳ 11 ۱ ی اه 
بار محبوبیت و محبیت ممتزحین حفیفت محمدی و نعین حسدی ن حصرت 5 


۱ مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر سوم» حصةُ نهم, مکتوب ٩۳‏ ص 6۷ - 0 


۱۳۱ 


است و محبّت صرف حقیقت موسوی و تعیّن موسی اث است و محیط آن مرکز 
مثل دایره است» در صورتی مثال خلت است و آن حقیقت ابراهیمی ال است. فرق 
بین مرتبة حبیب و خلیل و کلیم و انبیا و اولوالعزم و رسل و غیر آن - صلوات الّه 
علیهم اجمعین در اینجا بیان شد. 

باید دانست که پس از حصول این کمالات نبوت عروح بعضی از افراد این 
امت" به مقام خلت و محبیّت صرف و محبوبیّت ذاتی و محبوبیّت خاص و حقيقة 
الحقایق واقم می‌شود و در آنجا از کمالات حقیقت کعبهة ربانی و حقیقت قرأن و 
حقیقت نماز بهره‌ور می گردند. 

آنگاه عروج آن افراد به روش سیر نظری؛ به مرتبة مقداس معبودیّت صرف که 
فوق همه استء می‌انحامد و اززآن مرتبة عالی نمونه‌ای از ذات به دست می‌آورند و 
پس از آن به نزول قهقری مشرف می‌شوند و به عالم باز می گردند. 

به طور خلاصه کمالات مقام خلّت مخصوص به حضرت خلیل ال تلا و 
کمالات محبّت صرف, مخصوص به ولایت موسوی و کمالات محبوبیّت ذاتی 
مخصوص به ولایت محمّدی و کمالات محبوبیّت خاص مخصوص به ولایت 
احمدی و کمالات حقيقة الحقایق مخصوص به مقام خاص "آن سرور عالمیان - علیه 
وعلی آله الصلوة و السّلام -است و کمالات حقیقت کعبه رنانی از مبداً امتیان 
بی‌چون و بی چگونگی است و کمالات حقیقت قرآن از مبدأً وسعت و امتیان 


بی چون است والعلم عنداللّه تعالی . 


۱۳۲ 


فصل دوازدهم 


دايرة لاتعین 


پس از مرتبةً حب" صرف, مرتبه لاتعیّن و حضرت اطلاق است. نیتش این 
است: فیض می‌آید از ذات بحت که موجود به وجود خارجی و منزه از هم تعیّات 
است پترهیات وحدانی من. 

حضرت پیر دستگیر در این مرحله» غلام خود را به توجّه خاص سرافراز 
گردانید و اين همه از مقامات خاص حضرت رسالت بناه است. در اینجا سیر 
قدمی انجام نمی‌شود, اما سیر نظری به ناچار صورت می گیرد» لیکن نظر تا چه اندازه 
کار خواهد کرد. چه خوش گفت: 

دامان نگه تنگ و گل حسن تو بسیار گلچین تو از تنگی دامان گله دارد 

این است بیان سلوک که حضرت پیر دستگیره این بندة شرمنده را در این مقام به 


۱۳۳ 


برابر با خاک سازم و از خود نام و نشانی باقی نگذارم» هنوز از هزاران» یکی ادا نکرده 


باشم. 


۱۳ 


فصل سیزدهم 


دایرة سیف قاطع و قیومیّت 


دراه ففیتل تیاه ت هی مقامات که ان رام شلک حذا فت وان وحم نت پیت 
دشتگیر ان بنده را به توحه خود ممتاز فرموده‌اند» می‌پردازم. 
بدان که دایرة سیف قاطع مقابل دایرة ولایت کبری واقع شده است . 


بش می‌آید از ذات بحت که منشأً دایر؛ سیف قاطع است بر 


هیأت وحدانی من. اگر چه به این بنده در این دایره توجّه شده است» لیکن بنده از 
حضور پر نور» دربارة احوال اين دایره و وجه نامگذاری آن سژال کرده بودم وایشان 
ارشاد فرمودند: سیف قاطع نام اين دایرة بران است. وقتی سالک در این دایبره قدم 
می گذارد, هستی سالک مانند شمشیر برنده و نابود کننده می‌شود. شاید از سالک نام 
و نشانی نمی گذارد و به همین دلیل» اين دایره را سیف قاطع نام نهادند . 

دایرة قیومیّت از دایرة کمالات اولوالعزم ناشی شده است . 


نیتش: فیض می‌آید از ذات بحت که منشأً دایر؛ قیومیّت است 


خاص برهیأت وحدانی من. اگرچه در راه سلوک واقع است؛ ولی حضرت پیر 


۱۳۵ 


دستگیر مأمور توجّه به این دایره نبود. دلیلش شاید اين باشد که قیومیّت» منصب 
نبیای اولوالعزم است و ال تعالی در این اّت فقط حضرت مجد الف ثانی له و 
حضرت ایشان محمّد معصومَتته و بعضی فرزندان و خلفای ایشان لته رابه این 
منصب عطیم‌الشأن سرافراز فرمودند؛ چنانچه در این زمان حضرت پیر دستگیر» قیّوم 
زمان و قطب دوران‌اند. پس هر کسی را که مشیّت ایزدی بروی تعلْق گیرد وبه این 
منصب سرافراز فرمایند» حاجت توچّه نیست. 

روزی بنده پس از اینکه برای پیران فاتحه خواندم» به این دایره توجّه نمودم. 
احوال و اسرار بسیاری در میان آوردند که زبان قادربه گفتن آن نیست و به فیضص 


خاص در این دایره مشرف گردیدم. این معنی را به حضور پر نور حضرت ایشان 


عرض کردم. فرمودند که در این دایره متوجّه شده‌ای از آن حضرت امیدوارم. له 
به حرمت حضرت پیر دستگیر مرا سرافراز فرمایند. 

الحمد له در اواسط حمادی الاوّل سال ۱۲۳۳ ه ق» حضرت ایشان, بنده را 
بشارت قیومیّت عطا فرمودند و ارشاد کردند که به بنده الهام شد. به این روش امور را 
ارشاد کرد: «لَهم اوصلنا بوصالک)". 


فیض روح القدس ار باز مدد فرماید ‏ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 


۱.یعنی به همان روش که از من اخذ نمودید» دیگران را هم به همین روش ارشاد کنید. 


۲ خداوندا! ما رابه وصال خود برسان. 


۱۳۹ 


فصل چهاردهم 


در اثبات محدد الف ثانی 


محبوب صمدانیء محدد الف ثانی له فرموده‌اند: بدانند که در هر صد سال» 
محددی آمده است. جنانچه بیهقی وابی‌درداء از ابی‌هریرهت» و او از حناب آن 
نت کرده است که فرمودند: ان له مت لهّذه لاه خی وا شاک 
سنة من ید لها دینها ».اما مجدد مائة با مجدّد الف تفاوت دارد» جنانجه در میان 
مائة و الف» فرق است, میان محددان این‌ها نیز همان اندازه فرق است,» بلکه بیشتر از 
آن و مجدد, کسی است که در طول آن مدّت هر حه از فیوضات به امّت می‌رسد» به 
وسیلة او می‌رسد, اگر چه اقطاب و اوتاد آن وقت و بدلا و نحبا باشند . 

اما چون پس از هر هزار سالء تغییرات بزرگی در امورات به وجود می‌آمد؛ از این 
رو پیغمبر اولوالعزم با شرایع جدید مبعوث می‌شد و خلق را از بادیه ضلالت به 


شاهراه ایمان و اسلام هدایت می‌فرمود؛ جنانچه نور ارشاد و هدایتش همه عالم و 


۱. هر آیینه خداوند برای اين امت بر سر هر صد سال » کسی را مبعوث می‌کند که دین او را تجدید کند. سنن ابی داود» ج 4» ص ۱۰۹. 
۲. مکتوبات حضرت امام ربانی, دفتر دوم حصة ششم» مکتوب 4 ص ۳۱ 


۱۳۷ 


عالمیان را فرا می گرفت و پس از انتقال و ارتحال او نیز انوار هدایت و ارشادش پس از 
گذشت هزار سال, به اندازة قرب و بعد او در عالم باقی و متجلی بود. 

هر کس در آن مدّت از حضرات انبیا مبعوث می گردید» از شریعت او متابمت 
می‌فرمود و وقتی هزار سال به آخر می‌رسید, در نزدیکی هزارة دوم دوباره تغییر و 
فتوری در دین اسلام وتفریق کلی دربین مسلمانان شایع می‌شد و ایمان و اسلام 
ضعیف می گشت و ظلمت کفر در عالم غالب می‌شد و اکثر آن امم به پرستش بت‌ها 
و خدایان باطل, گرفتار می‌شدند. 

آنگاه به فضل الهی 2 در حین غلبة کفر و ضعف اسلام» پیغمبر اولوالعزم با 
معجزات ظاهر و برهان باهر و دلایل روشن و حجّت محکم از جانب ارحم الراحمین» 
3 عالم مبعوث می‌شد تا فرو رفتگان ورطة کفر و تاریکی را به ساحل عافیت ایمان و 
اسلام» ارشاد و هدایت فرماید. هر کس که سعادت ازلی نصیب او نبود» از قبول 
دعوت رسالتش و از دولت عطمای اسلام و نعمت ایمان» محروم و بی‌نصیب 
می‌گردید» به زهر کشندة عقوبت که ث متا وله 4 گرفتار می‌شد و به مرگ 


ابدی می‌شتافت. چنانچه خدای تعالی فرمود: فمنهم مَنْ تا عَلیه حَاصبا 


رز وو مهو 22۶ 2و اج ره و مد 
وینهم من آخذته الطيحة وینهم مرت خسفنا به الارَز؟ وینهم من 
3 


ی ری یت زو گر وه ماو وگ هر ور مج و سس )۲ 
۳ ۴ ۰ 2 ۳ هم ۰ 9 ۰ 
۱.پس ازآن‌ها انتقام می گیریم. اعراف/ ۱۳5 . 
۲. از آن‌ها کسی است که باد شدید براو فرستادیم و از آن‌ها کسی است که او را به آواز سخت گرفتار کردیم و از آن‌ها کسی است که او را در 
زمین فرو بردیم و از آن‌ها کسی است که او را غرق کردیم و نیست خداوند که بر آن‌ها ظلم کند و لکن آن‌ها بر خود ظلم می‌کنند. 
عنکبوت 4۰ . 


۱۳۸ 


بر اصل سخن رویم و گوییم چون این هزارة دوم نیز طبعاً همان خاصیّت هزارة 
گذشته را در تغییر امّت انبیای عطام و پیغمبر اولوالعزم داشت, لا جرم در نزدیکی این 
سال» سستی کامل در دین اين امّت راه یافت و نوراسلام» کم شد و ظلمت و کفر در 
اطراف عالم مستولی گشت؛ به خصوص در ملک هندوستان که پادشاه آنجا -اکبرنام - 
#ِ را به سجده کردن خود امر کرد تا اينکه افراد بسیاری را از دین و ایمان رو گردان 
نمود و عابد و ساجد خود ساخت, به گونه‌ای که در همة هندوستان کمتر کسی از این 
بلای قوی نحات یافت. جهّال از جهل» عقلا از بیم جان و اهمل جاه از حب مال و 
ریاست» سال‌ها به آن بدبخت بی‌دولت سجده می کردند و هر مسلمان با ایمان که سر 
از سجده او بر می‌تافت, آن گمراه رو سیاه» سرش را ازتن جدا می کرد وبا سیاست 
تمام و عذاب گوناگون اورابه هلاکت می‌رساند. 

هر چند در آن ایأم برای تقویت و اظهار حق و دفع باطل به مقتضای خاصیّت 
سنة مذ کور» مبعوث شدن پیغمبر اولوالعزم بایستی از اهم مهمّات می‌بود؛ ام از آنجا 
که حضرت پیغمبر مات از جناب اقدس الهی به خطاب مستطاب خاتم النبیّین 
کرامت و شرافت یافت و نبوأت و رسالت به او ختم گردید؛ از این رو» از امّت آن 
سروری مهر عظیم و بدر منیر» قائم مقام اولوالعزم سابق قرار داد و پس از گذشت 
هزارة اوّل» قطب الاقطاب و الارشاد» غوث الاوتاد و الافراد» واقف اسرار مقطعات 
قرآنی و متشابهات فرقانی» محبوب سبحانی و عاشق حقانی, مجدد الف انی شیخ 
احمد بن شیخ عبدالاحد سرهندی تاه با کمال تبعیّت و ورائت ات با همان نسبت 
مزبور سابقان به تجدید دین اين امّت به طراوت و تازگی تام در متأخران جلوه‌گر 


۱۳۹ 


گنت و لو لسن تالم مت مثل العطر لا ی ام آخرث»ا کهاز 
آن سروركٌ به صورت بشارت دربارة او صادر شده بود, به ظهور پیوست؛ جرا که آخر 
ین امّت بعد از هزارة ال است. شریعت مطهّر غر از او تازه شدء ملت حنیف شریف 
بیضا تأیید یافت بوستان اشجار تعیّن سرسبز گشت» چمن بهارستان دین گل 
شگفت. از او دل افسردة رندان تازه شد و از خامهة بی‌رنگی احمد» نقش ديرینهة قفش 
نقشبندان تازه شد. دولت کمالات اولوالعزم که پس از زمان صحابه و کل تابعین رو به 
نابودی رفته بود» به سب تأیید شریعت و تجدید ملت وتخریب بدعت از کمال 
فضل حضرت ابدیّت با تبعیّت و وراشت صاحب شریعت 9 به وجود ذی‌جود 
مسعود شریفش پرتو انداخت و آخرش رابه اوّل مشابه ساخت» آينه حق نمای 
موش بانفر عفن بانند و آترار ی دانک بت )بطم مها دا ددشت و کس لت 
مخفی و پنهان احمدی با اظهار حقایق و دقایق حقیفت محمّدی در آينه لطایف 
لطیفش ظهور نمود و علوم و معارف حقایق اشیا که چطور و به چه مرتبه از عدم 
موحود شده‌اند آشکارا شد. 

چندین هزار صنع الهی به کار رفت تا بوالعجوبه مثل تو خلق شد 

چنانچه خود حضرت امام رّنی» محبوب سبحانی و عاشق حقانی» مجدّد الف 
ثانی عثه در مکتوبی از مکتوبات قدسی آیات خویش, به تصریح این معانی پرداخته 
و گفته‌اند: ای فرزند! اين» همان زمان است که در امم سابق» وقتی عالم پر از ظلمت 
می گشت. پیغمبر اولوالعزم مبعوث می‌شد و شریعت جدید را احیا می‌کرد. در این 


۱.متل امّت من» مْل باران است که دانسته نمی‌شود که ال آن‌ها خیر است یا آخر آن‌ها. سنن ترمذی» ج ۵» ص ۱۵۲. 


۱۳۰ 


امّت که خیر الامم است و پیغمبر ایشان خاتم‌الانبیا لا می‌باشد. به علما مرتبة انبیای 
بنی‌اسرائیل داده و به وجود علما" از وجود انبیا کفایت فرسوده‌اند. از این رو» پس از 
گذشت هر صد سال» از بین علمای اين امّت» مجددی تعیین می‌کنند که شریعت عظام 


اولوالعزم است و دران زمان به هر پیغمبری اکتفا ننموده‌اند؛ در چنین زمانی» عالمی 
عارف و تامآلمعرفت لازم است که قانم مقام اولوالعزم امم سابق باشد.انتهی کلامه". 
این کلام شریف آن حضرت موافق با مضمون حدیثی از رسول اکرم جر است که 


بیهقی و ابی‌درداء از ابی‌هریرهت» و وی از جانب سرور عالم 7 روایت کرده است که 


فرمود: (آن اله یْعت لهذه ۷ ۷ ۳ 1 یِجَدّد لها دینها» ؛ یعنی 


حق 6 برای اين امّت بر سر هر صد سال کسی را برمی گزیند که مجدد این ات و 


دین آن باشد. اگر حه این حدیث شریف به ظاهر شامل حال محدد مائة و الف است؛ 


ولی» تفاوت مراتب درجات هیچ یک از دیگری معلوم نمی‌شود. 


مّا به مقتضای خاصیّت سنه الف و مائة و تأثیر سنوات دیگر در کمال آن‌ها 


۱. در حدیث آمده است: للم ورد نب ء» علماوارثان پیمبران اند (سنن ابی داودء ج ۳» ص ۳۱۷). اين ورائت بر دو نوع است: 
علم احکام و علم اسرار. عالم وارث کسی است که از هر دو نوح علم میراث دار باشد, نهاينکه این نوح علم را بیموزد و نوع دیگر را 
ترک کند که آن منافی ورائت است؟ زیرا ورائت از همة انواع ترکه مورث نصیب می برد. نه از بعضی آن. پس می توان گفت: کسی که 
یک نوع علم بیاموزد و نوع دیگر را ترک کند او وارث نیست و کسی که وارث انبیا نباشد, عالم نیست و شرط ورائت» فراگیری 
علوم احکام و اسرار است. مکتوبات حضرت امام ربّانی» دفتر اوّل» حصَة چهارم, مکتوب ۸ ص ۰۱۳۸ 

۲ همان منبع» دفتر اوّل حصه چهارم» مکتوب ۲۳4 ص ۰۳۳ 

۳.سنن ابی داود» ج 4 ص ۱۰۹. 


۱۳۱ 


فرق است, در محدد این‌ها نیز همان اندازه فرق است, بلکه بیشتر از آن؛ زیرا که محدد 
فرش » شامل همه عالم و عالمیان می‌باشد و هر چه از فیض هدایت و رشد و ایمان و 
معرفت در آن مدّت به امّت می‌رسد, به وسيلة او می‌رسد, اگرچه اقطاب و اوتاد و ابدال 


عصر بوده باشند» ولی محدد مائة با اين مقام والا و درجة عظما برابری نمی کند . 


هزار سال بباید که تا به باغ یقین زشاخ صنعت او نو گلی به بار آید 
بهر قرون و به هر قرن چون تویی نبود به روز گار بسی جون تو شهریار آید 


چنانچه از کلام علمه جلال الّین سیوطی و اکثر مشایخ عظام -رحمهم ال که 
پیش از آن حضرت بوده‌اند نیز افضلیّت ایشان به گونه‌ای که بیان شده ظاهر و باهر 
است؛ از آن جمله یکی عارف کامل و مکمّل, شیخ المشایخ, احمد جامِاثة است که 
در مقالات قدسی آیات خویش آورده‌اند که هفت تن مانند من مسمّی به اسم من پیدا 
می‌شوند و آخرین ایشان پس از هزار سال ظهور می کند که از همه برتر است» الّه اعلم 
واسامی هفت احمد این است: شیخ احمد جام» شیخ احمد علوی دینوری» شیح 
احمد کبیر شیخ احمد یسوی, شیح احمد سمنانی» شیخ احمد اسحاق و شیحخ 


مکتوب ۸۷ از مکتوبات شاه عبدالّه غلامعلی دهلوی له 
این مکتوبت را غلامعلی شاه صاحب دهلوی یاه در حواب اعتراضات ملّا 


عبدالحق دهلوی بر کلام حضرت مجدد اه نوشته که وی در رسالهة خود آورده که 


۱۳۲ 


آنچه ایشان (خود محدد ) گفته است» چه قباحت است؟ جواب: در حدیث شریف 
آمده است که پس از هر مائّة, محدد پیدا می‌شود که امر امّت را تازه می کند؛ جنانجه 
مجدد در سلاطین» عمر بن عبدالعزیز و مجدد در اموردین از میان علماء امام اعطم و 
امام شافعی تَِاتة و مجدد در صوفیه, معروف کرخی و مجدد در اسرار علم؛ امام محمّد 
غزالی و مجدد در افاضه فیوض با اکثریّت خوارق» حضرت غوث الاعظم است . این 
محددان, امر امّت را تقویت فرمودند. 

شیخ جلال الدین سیوطی در حدیث مجدد است و علم حدیث رارواح 
بخشیده است و حضرت محدد الف ثانی یله در بیان مقامات طریقت و حقیقفت 
ممتأزند و رسوخ در علم دین با کثرت افشای انوار و فیوضات, دلیل بر مجدد بودن 
آن بزرگان است. همچنین کثرت فیوضات و افادات در صحبت مبارک ایشان و اسرار 
توحید و شهود وحدت در کثرت و نسبت و حضور و یادداشت و مراتب کمالات 
نبوّت و حقایق الهی و حقایق انبیا علیهم السلام - که بدون مجاهدت و ریاضت در 
اند ک زمان دست می‌داد و برای سالکان در درحات و ولایت ترقی حاصل می‌شد. از 


دلایل محدد بودن ایشان است. 


مکتوبت ۹۹ از مکتوبات شاه عبد ال غلامعلی دهلوی تنلثه 
این مکتوب را شاه عبدالّه غلامعلی دهلوی یِلثة در بیان مقامات طریقه شریف 


محددیه از دایرة امکان تا دایرة لاتعیّن و مراقبات آن‌ها از ابتدا تا انتها نوشته است. 


۱۳۳ 


پس از حمد و صلوات؛ واضح است که بزرگان این طريقة شریف» مقامات قرب 
را از عالم مثال با کشف صحیح و صریح دیده و از آن مقامات به دایره تعبیر کرده‌اند؛ 
حرا که آن مقامات همانند دایره بی‌حهت و بی‌جون‌اند و گرنه تنزیه که با خداست 
دایره معنایی ندارد! 

دايرة ال دایرة امکان است که در نیم پایین آن» سیر آفاقی دست می‌دهد و آن 
عبارت از دیدن انوار در بیرون باطن به رنگ‌های مختلف است و در نیمه بالای آن» 
سیر و سلوک انفسی واقع می گردد و آن مشاهد: انوار و تجلیّات در باطن است؛ به اين 
روش که به مقامات و واقعات توجهی نکند و برای حصول زهد و دوام حضورو 
آگاهی بکوشد. دراینجا ذکر اسم ذات و نفی اثبات و تهلیل لسانی ترقی می‌بخشد و 
مراقبة احدیّت صرف که مسمّی به اسم مبارک اه است می‌نماید . 

وقوف قلبی یعنی توجه به دل و ملاحطة این معنی که هیچ مقصودی به جز 


ذات پاک نیست, با صحت الفاظ و نگاهداشت دل از خواطر به صورت مداوم؛ چرا 


که دل بدون ذکر کثیر گشوده نمی‌شود. توحه دل به حضرت ذات حق ها و نگه 
داشت خواطر و ذکر با صحت الفاظ و ملاحظ؛ معنی و بازگشت (نیست هیچ 


معرفت خود بده), با ملاحطة نیستی خود و هستی حضرت ذات پاک با انک‌سار و 


تضرعء باید دایمی" باشد. 


۱ یعنی این همه که در وقوف قلبی گفته شد باید دانمی باشد . 


۳ و 
دايرة دوم» دایرة ولایت صغری است که باید در آن مراقبه معیّت: و هُوّمَعکم 
۳ ۱ 3 ۲ ۲ 
آینما کنتم؟ را هر لحطه انجام دهد و ذکر تهلیل لسانی نیز در مراقبة ولایت صغری 
می‌کند و اینجا سیر تحلیّات افعال الهی و ظلال اسماء و صفات است. در این مرحله 
توحید وجودی» ذوق» شوق» آه ناله استغراق» بی‌خودی» دوام حضور توجه و غیره 
حاصل می‌شود. وقتی توحه احاطة شش حهت نماید و انتظار نماند» در دایره ولایت 
کبری که دایرة سوم است, شروع به سیر می‌کنند . اين دایره, شامل سه دایره و یک قوس 
۰ او لا هگ و ره هت یل م۳ ۲ 
است؛ در دایره اول مراقبة اقربیت: تون قرب یهن بل لور راانجام دهد. 
نیمه پایین دایرة اول, مشتمل بر تحلیّات انتهاء و صفات زاید و نیمةبالای آن 
شامل اعتبارات و شئونات ذاتی و دایرة دوم» اصول آن تجلیّات و دایرة سوم» اصول آن 
اصول و قوس» اصول آن اصول اصول است. در دایرة دوم و سوم و فوس مراقبة 
۶ و ی و مرف 
محبت: یم وب انجام می‌شود . در ولایت کبری که ولایت انبیا-علیهم 


السلام است» توحید شهودی, فنای ناه استهلاک واضصمحلال درنست باطن» 


اسلام حقیقی, شرح صدر عالم را طل وجود توابع وجود حضرت حق 6 یافتن, 


۱. و با شماست هرجا که باشید. 
۲ ما به اواز شاه رگ گردنش نزدیک‌تریم. ق/۱۹ . 
۳.یعنی سیر اسم ظاهر تمام می‌شود. 


۱۳۵ 


آنگاه سیر اسم باطن و تحلیّات و حالات آن در دایرة چهارم که دایرة ولایت علیا 
است, واقع شا کرو هر اه دا ی( لا هلت هی کروفت هر اری مارا 
با طول قنوت و مراقبة اسم باطن موجب ترقی می‌شود. 

پس از اين» دایرة پنجم است که در آن سیر تجلی ذاتی دایمی دست می‌دهد که 
آن را کمالات تبرت نامیده‌اند, تجلی ذاتی درجاتی دارد؛ ارل کمالات تبوت است» 
در اینجا مراقبة ذات بحت از اعتبارات می‌نمایند و لطیفهة عنصر خاک در اینجا مورد 
فیض است؛ تلاوت قرآن مجید ترقی می‌بخشد و نکارت حالات باطن و بی‌رنگی و 
بی کیفی حاصل می‌شود و درایمانیّات و عقاید قوّت می‌یابد و استدلال بدیهی می گردد 
و کشف اسرار حروف مقطة قرآنی برای محققان این درجات حاصل می‌شود. 

درجه دوم کمالات رسالت که دایرة ششم است. درجه سوم کمالات اولوالعزم 
که دایرة هفتم است . در این دوایر مورد فیض, هیأت وحدانی سالک است که پس از 
حقیقت وصول فناء به لطایف خمسه عالم خلق راه می‌یابد . در حقایق هفتگانه - که 
بعد شرح می‌دهیم -نیز مورد فیض هیأت وحدانی است و تلاوت قرآن مجید در 
نماز موجب ترقی می‌شود. بعضی از بزرگان پس از حصول کمالات سه گانه» سیر 
حقایق انبیا -علیهم السلام -مقرر فرموده‌اند. 


دایرة هشتم دایرة حقیقت کعب؛ة ربانی ات و آن عبارت از ظهور عظمت و 


کبریایی حضرت ذات ِا می‌باشد . در اینجا مراقبة حضرت به اعتبار مسجودیّت آن 


ممکنات را می‌کند . دایرة نهم دایرة حقیقت قرآن که مبداً وسعت حضرت ذات 6 
است. در اینجا مراقبة حضرت ذات به اعتباری که منشاً حقیقت قرآنی است 


۱۳۹ 


می‌نماید . دايرة دهم» دایرف حقیقت نماز می‌باشد که عبارت از کمال وسعت بی‌حون 


است . در اینحا مراقبة حضرت ذات که منشاً حقیفت نماز است؛ باید نمود. 
پس از آن» مرتبة معبودیّت صرف است. در اینجا فقط سیر نظری انجام می‌شود نه 
سیر قدمی؛ زیرا سیر قدمی بر مقام عابدیّت می‌شود. 

دایرة خلت دایرة دوازدهم و حقیقت ابراهیمی است. در اینجا مراقبة حضرت 
ذات که حقیقت ابراهیمی و منشأ آن است. بنمایند و درود ابراهیمی را بسیار 
بخوانند . دایرة محّت ذاتی» دایرة سیزدهم و حقیقت موسوی است. در اینجا این 
درود را بخوانند: الم صَل َلّی مُحّْد و عَلّی اخوانه من ناه 2 
علی کلیمک موی و بارک و سلم». 

دایرة محبّت ممتزح با محبوبیّت ذاتی» دایرة جهاردهم و حقیقت محمّدی 9 
است. در اینجا مراقبة حضرت ذات پاک به لحاظ اینکه منشاً حقیقت محمُدی 5 


است» می کند . دایرف حقیقت احمدی, دایرة پانزدهم و محبوبیّت صرف ذاتی است. 


در اینجا مراقبة حضرت اوه به لحاظ اینکه منشاً حقیقت احمدی 8 است باید 
نمود. در دایرةژ حب" صرف ذاتی که دایرف شانزدهم است, مراقبة حضرت ذات به 
اتخاط انکاه منشاًحب؛ ذاتی ات می‌نمایند و خواندن بسیار این درود: «للم صَل 
را مه ماه ااصحابه اما لایر اس تسار ماک 


پارک و سَلم» دراین مقامات ترفی می‌بخشد . 


دایرة هفدهم, مرتبة لا تعیّن اطلاق حضرت ذات هل 
این اسامی مقامات و مراقبات طریقة احمدیه است که در مکتوبات شریف شرح 


۱۳۷ 


داده شده است. در ولایات سه گانه» کیفیّاتی از حمله بی خودی, استغراق» توحید 
وجودیء استهلاک و اضمحلال» توحید شهودی و فنای آنا ظهورمی‌کند و در 
کمالات سه گانه, کیفیّات" ظهور تحلیّات ذاتی دایمی و در حقایق هفتگانه, لطافت و 
بساطت و وسعت و بی‌رنگی و بی کیفیتی در نسبت باطن به هم می‌رسد و در این 
مراقبات عالی؛ قورت ایمانیات و عفاید حقه و کرت مراقبات حاصل می‌شود. در 
بساط بی‌رنگی» هر مقام فرق می‌کند. واه اعلم بالصنواب و البه المرجع والماب. 


اکنون به ذ کر اشعاری که در بیان سلسله مبارک نقشبندیه آمده است» می‌پردازيم. 


لهی به حق رسول امین 
الهی به صدیق اکبر که هست 
الهی به سلمان فارس که بود 
الهی به حق امام همام 
الهی به آن صادق الاصدفاء 
الهی به آن خواجه بایزید 
الهی به آن خواجه بوالحسن 
الهی به بوالقاسم و بوعلی 
به حق ابویوسف حق پرست 
الهی به حق که خود عارف است 


به حق علی عزیزان د گر 


۱ مراد از کیفیّات دراین‌حا تفاوت در کمالات سه‌گانه است. 


۱۳۸ 


کش دات او وه العالمت: 
خلیفه به جای‌شه مرسلین 
به راه هدی مقتدای گزین 
که قاسم به اسم‌است متصادقین 
که بود حعفر صادق اسمش مبین 
که نود نت آن یرون متعتیین 
که خرقانیش شد نقب بالیقین 
که درراه حق بود از زاهدین 
همان بنده احسن الخالقین 
به محمود آن زبده عارفین 


به بابا سماسی سر عابدین 


آلهی به حق امیر کلال 
الهی به حق شه نقشبند 
به حق که دین یافت از وی علا 
الهی به آن ناصرالدین عبید 
به حق محمّد که خود زاهد است 
الهی به آن خواجگی منزلت 
به حق مجدد که از اولیا 
الهی به آن خواجه معصوم پاک 
الهی به حق محمّد که نور 
اآلهی به جان جان جانان که باد 
اف به آن شه غلام علی 
آلهی به حق شه بوسعید 
اآلهی به اعزاز احمد سعید 
به‌مقبول رب حاجی صاحب لقب 
الهی به صاحب امان اه 


الهی به اسمای این اولیاء 


که بود افضل واکمل کاملین 
که مشکل گشاید به دنیا و دین 
به یعقوب چرخی شه مرشدین 
که عالم شد از خرمنش خوشه‌چین 
به آن خواجه درویش خلوت نشین 
به باقی بالّه شه واصلین 
و ری 2 
بود مفضر اول و اضرین 
الهی به آن رهنما سیف دین 
کند کسب ازاو دیده دوربین 
هزار آفرینش ز جان آفرین 
که گشته به اعلی علیین مکین 
که مأوای او باد تال برین 
که شد رهبر مرشد طالبین 
هم 
که امن امان اسست للخائفین 


بکن رحم پا ارحم لراحمین 


نبی صدیق و سلمان قاسم‌است و جعفر و طیفور 


۱۳۹ 


ز عبدالخالق آمد عارف و محمود را بهره 

کز ایشان شد دیار ماوراءالتهر کوه طور 
علی بابا کلال نقشبند است و علاءالدین 

پس از یعقوب چرخی خواجة احرار شد مشهور 
محمد زاهد درویش محمّد خواجگی باقی 

مجدد عروةالوثقی و سیف الدین محسن نور 
حییب الّه میرزا شاه عبدالّه مسولانا 

کز ایشان رشک صبح عید مارا شد شب دیجور 
زمانه شد سعید از بوسعید احمدی الحق 

ز حضرت دوست محمّد حاجی‌شد سود وفورنور 
پس از وی شاه امان الّه امام جمله خلق ال 

ز جذبات الهی کرد عالم راه مه پر نور 
ز هندوستان قدوم آورد و مًوا ساخت خراسان را 

به تشریف قدوم شاه شد معمور ملک غور 
بیا در حلقه اش بنشین تماشا کن کمالش را 

که از یک هو زدن عالم کند از عشق حق مخمور 
خداوندا طفیل جمله مقبولان درگاهت 


فصل پانزدهم 


بیان شحره نامه‌های مختلف حضرات صوفیه 


شجرة مبا رکه نقشبند یه 

الهی به حرمت شفیع المذنبین و رحمة للعالمین حضرت محمّد مصطفی ع 
الهی به حرمت خلیفه رسولالّه» حضرت ابابکر صدیق 4 الهی به حرمت صاحب 
رسول‌الّه» سلمان فارسی » الهی به حرمت امام قاسم بن محمد بن ابی‌بکر 
صدیق تاه الهی به حرمت امام جعفر صادق نات الهی به حرمت خواجه سلطان 
العارفین بایزید بسطامی یاه الهی به حرمت شیخ ابوالحسن خرقانی تجثة» الهی به 
حرمت شیخ ابوالقاسم گرگانی ی الهی به حرمت خواجه ابوعلی فارمدی اه 
الهی به حرمت خواجه یوسف همدانی ینت آلهی به حرمت خواجه عبدالخالق 
غجد وانی یه الهی به حرمت خواجه محمود انجیر فغنوی هه الهی به حرمت 
خواجه عزیزان علی رامتنی تث#» الهی به حرمت حضرت سید السادات» سید امیر 


۱:۱ 


طریقت» حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند یلته الهی به حرمت خواجه علاءالدین 
عطارنتة, الهی به حرمت مولانا یعقوب چرخی تن الهی به حرمت خواجه عبیداله 
ناصرالدین احراریِلثةه الهی به حرمت مولانا محمّد زاهد یلته الهی به حرمت خواحه 
محمّد درویش امکنکی یل الهی به حرمت خواجه گی امکنکی یل الهی به 
حرمت خواحه محمّذد باقی باله یله الهی به حرمت امام ربانی» محدد الف ثانی» 
شیخ احمد فاروقی سرهندی تن الهی به حرمت خواجه محمّد معصومکِنة» الهی 
به حرمت شیخ سیف الدین تاه الهی به حرمت سید نور محمّد بدوانی تاه الهی 
به حرمت حضرت میرزا جان جانان ِتلث الهی به حرمت شاه عبدالّه غلام علی شاه 
صاحب دهلوی ینب الهی به حرمت شیحخ ابوسعید یِثب الهی به حرمت شیح احمد 
سعید یه الهی به حرمت صاحب شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت» عاشق 
له محبوب الّه, خواجة خواجگان» پیر پیران» امام طریقت» حضرت حاح دوست 
محمّد صاحب یناث الهی به حرمت عاشق‌الّه» محب الّه», حضرت مولانا امان له 
صاحب نان [الهی به حرمت پیر پیران» خواجة خواجگان» وسیلتنا الی له الوهاب» 
حضرت مولانا ولی‌الّه صاحب ان الهی به حرمت محبوب ربانی» غواص بحر 
معانی» حضرت محمّد معصوم ولی یت الهی به حرمت زبدة العارفین» حضرت 
محمّد یوسف یله الهی به حرمت پیر پیران» دستگیر دو حهان» سر حلقة عارفان, 
حضرت حاح شمس الحق ات الهی به حرمت عاشق الّه» محبوب الّه حضرت حاح 


محمّد مظهریالثة الهی به حرمت حضرت سید عبدالّه نقشبندی محددی ]. 


۱:۲ 


شحرء مبا رکه قادریه 

الهی به حرمت شفیع المذنبین» رحمة للعالمین, حضرت محمّد مصطفی ی 
الهی به حرمت خلیفه رسول‌الّه» امیرالم ژمنین علی مرتضی فل» الهی به حرمت 
حضرت امام حسن ن» الهی به حرمت حضرت امام حسین تب الهی به حرمت 
حضرت امام زین العابدین یناث الهی به حرمت حضرت امام محمد باقرتِله الهی 
به حرمت حضرت امام صادق یاته, الهی به حرمت حضرت امام موسی کاطم اند 
الهی به حرمت شیخ معروف کرخی تاه الهی به حرمت شیخ سری سقطی نات 
الهی به حرمت سید جنید بغدادی نله الهی به حرمت شیخ ابوبکر شبلی یت الهی 
به حرمت شیخ عبدالواحد یت الهی به حرمت شیخ ابوالفرح طرطوسی لته الهی 
به حرمت شیخ ابوالحسن حکاری تاه الهی به حرمت شیخ ابوسعید مخدومی ِانه, 
لهی به حرمت قطب ربّانی» محبوب سبحانی» غوث الثقلین» شپخ عبدالقادر 
جیلانی تاه الهی به حرمت سید عبدالرزاق کت الهی به حرمت سید شرف الداین 
قتال نله الهی به حرمت سید عبدالوهاب یله الهی به حرمت سید بهاء الدین کنلنه 
الهی به حرمت سید عقیل نله الهی به حرمت سید شمس الدین حلوایی ناه الهی 
به حرمت سیّد گدای رحمان تا الهی به حرمت سید ابوالحسن یناث الهی به 
حرمت سیّد شمس الدین نله الهی به حرمت سید گدای رحمان ثانی تاه الهی به 
حرمت شاه فضیل یله الهی به حرمت شاه کمال کتلی یاه الهی به حرمت شاه 
اسکند رنه الهی به حرمت امام ربانی» مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی 
سرهندی تِن الهی به حرمت خازن الرحمة, شیخ محمّد سعید ینت الهی به حرمت 


۱:۳ 


شیخ عبدالاحد تن الهی به حرمت محمّد عابد سنانی که الهی به حرمت 
حبیب الّه میرزا جان جانان ماه الهی به حرمت شاه عبداله غلام علی شاه صاحب 
دهلوی تاه الهی به حرمت شیخ ابوسعید تن الهی به حرمت شیخ احمد 
سعید تِن الهی به حرمت صاحب شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت» عاشق 
اه محبوب ال خواجة خواجگان» پیر پیران» امام طريقه, حضرت حاج دوست 
محمّد صاحب یت الهی به حرمت عاشق الّه» محب الّه» حضرت مولانا امان‌له 
صاحب تن [الهی به حرمت پیر پیران؛ خواجة خواجگان وسیلتنا الی الّه الوهاب, 
حضرت مولانا ولی الّه صاحب تاه الهی به حرمت محبوب ربّانی» غواص بحر 
معانی» حضرت محمد معصوم ولی‌له الهی به حرمت زبدة العارفین» حضرت 
محمّد یوسف ىاه الهی به حرمت پیر پیران» دستگیر دو حهان سر حلقة عارفان؛ 


حضرت حاح شمس الحق که ]. 


‌ ء ۹ 

شجرة مبا رکه چشتیه 

الهی به حرمت خليفة رسول‌الّه» امیرالمومنین مرتضی علی 49 الهی به حرمت خیر 
التابعین» شیخ احمد بصری تِن الهی به حرمت خواجه عبدالواحد بن زید یله 
الهی به حرمت خواجه فضیل بن عیاض تن الهی به حرمت سلطان ابراهيم بن 
بهیره البصره‌یِنثه, الهی به حرمت خواجه ابوابراهيم اسحاق علوی دینوری نب الهی 


۱: 


به حرمت خواحه ابو احمد چشتی تنانه الهی به حرمت خواجه مودود جشتی له 
الهی به حرمت خواجه حاجی شریف زنذنی تِثة» الهی به حرمت خواجه عثمان 
هارون یناه الهی به حرمت امام الطریقه, خواجه معین الداین حسن سنجری تا 
الهی به حرمت خواجه قطب الداین بختیار اوشیکاکی تن الهی به حرمت خواجه 
فرید الدین گنج شکرتَناثه الهی به حرمت خواجه مخدوم صابر لته الهی به حرمت 
شمس الدین تریانی یله الهی به حرمت جلال الدین باتی نله الهی به حرمت شیخ 
عبد الحق رود بوی تن الهی به حرمت شیخ محمّد عارف تن الهی به حرمت شیحخ 
محمّد یل الهعی به حرمت شیخ عبدالقدوس یناه الهعی به حرمت شیخ 
عبد الا حد یه الهی به حرمت امام ربانی» مجدد الف ثانی» شیخ احمد فاروقی 
سرهندی تفه الهی به حرمت خازن رش شیخ محمّد سعید دلیل ال رحمن کت 
الهی به حرمت شیخ عبدالاحد تاه الهی به حرمت شیخ عابد سنانی تاه الهی به 
حرمت حضرت میرزا جان جانان 4 الهی به حرمت شاه عبدالّه لام علی شاه 
صاحب دهلوی یله الهی به حرمت شیح ابوسعید تانب الهی به حرمت شیخ احمد 
سعید یله الهی به حرمت صاحب شریعت و طریقت و حقیفت و معرفت, عاشق 
له محبوب الّه, خواجة خواجگان» پیر پسران» امام طریقه» حضرت حاح دوست 
محمّد صاحب یناه الهی به حرمت عاشق‌الّه, محب الّه» حضرت مولانا امان ال 
صاحب ناه [الهی به حرمت پیر پیران» خواجة خواجگان» وسیلتنا الی الّه الوهاب, 
حضرت مولانا ولی الّه صاحب نله الهی به حرمت محبوب ربانی» غواص بحر 
معانی» حضرت محمّد معصوم ولی ث الهی به حرمت زبدة العارفین» حضرت 


۱۵ 


_ 
0 


حضرت حاح شمس الحق له ]. 


شحرة مبارکه سهروردیه 

الهی به حرمت شفیع المذنبین و رحمة للعالمین» حضرت محمّد مصطفی ی 
الهی به حرمت خلیفه رسول‌الّه» امیرالمژمنین علی 5 الهی به حرمت شیخ حسن 
بصری تاه الهی به حرمت شیخ حبیب عجمی تاه الهی به حرمت شیخ داود 
طایی تاه الهی به حرمت شیخ معروف کرخی نله الهی به حرمت شیخ سری 
سقطی یله الهی به حرمت شیح حنید بغدادی یه الهی به حرمت شیخ ممشاد 
دینوری تن آلهی به حرمت شیخ اسود دینوری ین آلهی به حرمت شیحخ 
یارمحمّد یت الهی به حرمت وجیه الداین عبدالقادر سهروردی لته الهی به حرمت 
شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی تن الهی به حرمت شیخ صدرالدین تنب الهی به 
حرمت شیخ مخدوم جهان گشت ناه الهی به حرمت سیّد اجمل پرایچی تاه الهی 
به حرمت درویش محمّد بن قاسم اودهی ینت الهی به حرمت شیخ عبدالقدوس 
کنگوهی تقاه الهی به حرمت شیخ رکن الدین تفه الهی به حرمت مخدوم شیخ 
عبدالا حد تاه الهی به حرمت امام ربّانی» مجدد الف ثانی» شیخ احمد 
سرهندی تن الهی به حرمت خازن الرحمةء شیخ محمّد سعید تنب الهی به حرمت 
شیح عبدالاحد یانب الهی به حرمت حضرت حبیب الّه میرزا حان حانان ینب الهی به 


حرمت شاه عبدالّه غلام علی شاه صاحب دهلوی نله الهی به حرمت شیخ 


۱:5 


ابوسعید نات الهی به حرمت شیخ احمد سعید تن الهی به حرمت صاحب شریعت 
و طریقت و حقیقت و معرفت» عاشق الّه» محبوب الّه» خواحة خواجگان» پیر پسران» 
امام طریقه, حضرت حاح دوست محمّد صاحب یناث الهی به حرمت عاشق ال 
محب الّه» حضرت مولانا امان الّه صاحب یتالثةه [الهی به حرمت پیر پیران» خواجة 
خواجگان وسیلتنا الی الّهالوهّاب. حضرت مولانا ولی الّه صاحب یناث الهی به 
حرمت محبوب ربانی» غواص بحر معانی» حضرت محمد معصوم ولی تثةء الهی به 
حرمت زبدة العارفین» حضرت محمّد یوسف یل الهی به حرمت پیر پیران؛ 


شجرة مبا رکه کبرویه 

الهی به حرمت شفیم المذنبین و رحمة للعالمین, حضرت محمّد مصطفی ی 
الهی به حرمت امیرالممنین علی 4 الهی به حرمت شیخ حسن بصری تاه الهی 
به حرمت شیخ حبیب عجمی باه الهی به حرمت شیخ داود طایی نت الهی به 
حرمت شیخ معروف کرخی تاه الهی به حرمت شیخ سری سقطی نت الهی به 
حرمت سیّد جنید بغدادی تاه الهی به حرمت ابوعلی رودباری تِثث؛ الهی به 
حرمت ابوعلی کاتب تاه الهی به حرمت خواجه عثمان غنی جنةه الهی به حرمت 
ابوالقاسم گرگانی تاه الهی به حرمت ابوبکر نسح یاه الهی به حرمت خواجه 
احمد غزالی هه الهی به حرمت ضیاءالدین نجیب سهروردی له الهی به حرمت 


عمّار یاسرتتاه الهی به حرمت شیح روزبهان بقلی هه الهی به حرمت شیح 


نجم‌الدین کبری تاه الهی به حرمت محدد الف ثانی بغدادی یت الهی به حرمت 
شیخ لالا لته الهی به حرمت شیخ عبدالّه اسفراینی تاه الهی به حرمت شیحخ 
علاءالدوله سمندوانی ینب الهی به حرمت شیحخ محمود مردفانی یا الهی به 
حرمت امیر علی همدانی ین الهی به حرمت خواحه اسحاق شهید حیلانی له 
الهی به حرمت امیر عبدالّه بزارش آبادی تاه الهی به حرمت خواجه رشیدالدین 
بدوانی هه الهی به حرمت شاه بیداری یله الهی به حرمت حاحی محمّد بیداری 
خوشحالی هه الهی به حرمت شیخ کمال الدین حسین خازی تن الهی به حرمت 
شبخ یعقوب چرخی کشمیری تتانثه الهی به حرمت امام ربانی, مجدد الف ثانی» 
شیخ احمد سرهندی ِا الهی به حرمت شیخ خواجه محمّد سعید تاه الهی به 
حرمت خواجه عبدالاحد ینت الهی به حرمت شیخ محمّد عابد ینب الهی به حرمت 
حضرت میرزا جان جانان یه الهی به حرمت شاه عبداله غلام علی شاه صاحب 
دهلوی یله الهی به حرمت شیح ابوسعید هه الهی به حرمت شیخ احمد سعید اه 
الهی به حرمت صاحب شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت» عاشق ال محبوب ال 
خواجة خواجگان» پیر پیران» امام طریقه, حضرت حاح دوست محمّد صاحب نا الهی 
به حرمت عاشق الّه» محب الّه» حضرت مولانا امان الّه صاحب تتنه, [الهی به حرمت 
پیر پیران» خواجه خواجگان, وسیلتنا ای ال لوهاب, حضرت مولانا ونی ال 
صاحب نت الهی به حرمت محبوب ربانی» غواص بحر معانی» حضرت محمّد 
معصوم ولی یه الهی به حرمت زبدة العارفین» حضرت محمّد یوسف یت الهی به 


۱:۸ 


شحرة مبا رکه مداریه 

الهی به حرمت شفیع المذنبین» رحمة للعالمین, حضرت محمّد مصطفی ی 
الهی به حرمت خلیفه رسول‌الّه, حضرت ابوبکر صدیق ت الهی به حرمت عبدالّه 
علم بردار رسول‌الّه 3 »الهی به حرمت شیخ یمین الدین شاه‌یته, الهی به حرمت 
شیخ طیفور شامی یلته الهی به حرمت امام طریقه» حضرت بدیع الدین شاه 
مدارتاثته الهی به حرمت شیخ مخدوم جهان گشت ناه الهی به حرمت سیّد اجملی 
پرایچی تاه الهی به حرمت شیح درویش محمّد بن قاسم اودهی نله الهی به 
حرمت عبداله گنگوهی تاه الهی به حرمت شیخ رکن الدین یه الهی به حرمت 
شیخ مخدوم عبدالاحد تاه الهی به حرمت مجدد الف ثانی» شیخ احمد فاروقی 
سرهندی یانب الهی به حرمت خواجه محمٌّد سعید تاه الهی به حرمت شیخ 
عبد الا حد یِتثه, الهی به حرمت محمّد عابد سنانی ین الهی به حرمت حضرت میرزا 
جان جانان کت الهی به حرمت شاه عبداله غلام علی شاه صاحب دهلوی تلث الهی 
به حرمت شیخ ابوسعید تب الهی به حرمت شیخ احمد سعید تِن الهی به حرمت 
صاحب شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت عاشق الّه» محبوب ال خواجة 
خواجگان» پیر پیران» امام طریقه» حضرت حاح دوست محمّد صاحب یت الهی به 
حرمت عاشق الّه» محب الّه» حضرت مولانا امان ال صاحب یه [الهی به حرمت 
پیر پیران» خواجة خواجگان وسیلتنا الی الّه الوهاب» حضرت مولانا ولی الّه 
صاحب تاه الهی به حرمت محبوب ریانی» غواص بحر معانی» حضرت محمٌّد 


معصوم ولی تاه الهی به حرمت زیدة العارفین» حضرت محمد یوسف یل الهی به 


۱1۹ 


_ 
9 


حرمت پیرپیران» دستگیر دو حهان» سرحلقه عارفان» حضرت حاج 


شجرة مبارکه قلندریه 

الهی به حرمت شفیع المذنبین» رحمة للعالمین» حضرت محمٌّد مصطفی کح 
الهی به حرمت عبدالعزیز مکی تْ4» الهی به حرمت سیّد خضر رومی کءالهبی به 
حرمت امام طریقه, سیّد نجم‌الدین قلندر بن نظام الدین غزنوی یله الهی به حرمت 
شاه قطب‌الدین سینادل یله الهی به حرمت شاه محمّد ابن قطب‌الدین جوپوری تن 
الهی به حرمت شیخ عبدالاسلام عرف شاه علی جونپوری نله الهی به حرمت شیح 
عبدالقَداوس گنگوهی تاه الهی به حرمت شیخ رکن‌الدین تاه الهی به حرمت شیخ 
عبدالاحد تنب الهی به حرمت مجدد الف ثانی» شیخ احمد فاروقی سرهندی تن 
الهی به حرمت خواجه محمّد سعید تِن الهی به حرمت شیخ عبدالاحدتِثة, الهمی 
به حرمت شیخ محمّد عابد یله الهی به حرمت حضرت میرزا جان جانان تاه الهی 
به حرمت شاه عبدالّه غلام علی شاه صاحب دهلوی تاه الهی به حرمت شیح 
ابوسعید جثه الهی به حرمت شیخ احمد سعید تاه الهی به حرمت صاحب شریعت 
و طریقت و حقیقت و معرفت» عاشق الّه» محبوب ال خواجة خواجگان» پیر پیران» 
امام طریقه» حضرت حاج دوست محمّد صاحب تاه الهی به حرمت عاشق ال 
محب الّه» حضرت مولانا امان الّه صاحب یلته [ الهی به حرمت پیر پیران» خواجة 


خواجگان» وسیلتنا الی‌الّه الوهٌاب حضرت مولانا ولی‌الّه صاحب یلته الهی به 


حرمت محبوب ریانی» غواص بحرمعانی» حضرت محمّد معصوم‌ولی تن الهی به 
حرمت زیدة العارفین» حضرت محمّد یوسف یل الهی به حرمت پیر پیران» 


اضست حضرت مولانا امان اه صاحب 

پس از حمد و صلوات فقیر غریب ملً امان له به مریدان و محبّن خود وصیّت 
می کند: 

لوا یا َخبابی آصیکم بتقوی اللّه تقالی ظاهرا و باطناء نا تقفوی 
اناهر: فهو حفظ اْجَوّارح عن المعاصی الظاهربّة و تقوی الباطن: هو حفظ 
اقب من کل خطرة سوی اه تعالی و هذا شرف کمال الایْمَان و الَمَوّمن اذ 
اکقل انتانه شیر ولا موه خر ول ۰ ال ات اولبام ال ٩‏ توت عبنم 
ولا هم رورت نیرت ءامنوا وکائوا یقورت له آلبشری نی الحَیَوة 
آلذنیا وف آلاحرة4. 

ثم اوصیکم یا آخبابی بِمَحبّة الصوفيّه اْعارفین باه تقالی و ترک اانکار 
هم ظاهرا و باطنا لآ انکار شوم و کر مرو اه" زوی عن ابیز 
اه قال: من سره آن یجُلس مم اه فیجُلس مَم آفل التصوّف و ایض قال 


و 


[ 


۱. ای دوستان من! بدانید که من شما را به تقوا و ترس از خداوندج در ظاهر و باطن توصیه می کنم؛ تقوای ظاهر حفظ اعضا و جوارح 
بدن از گناهان ظاهری است و تقوای باطن, نگه داشتن قلب از خطره‌های غیر اه تعالی است واين نایل شدن به کمال ایمان است و 
مومن هنگامی که ایمانش کامل شود. ولی می گردد؛ چنانجه خداوندعِ فرمودند: (آگاه باشید که همانا اولیالّه را نه ترس است و نه 
ایشان غمگین می‌شوند و کسانی که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند» بر ایشان در دنیا و آخرت بشارت است» پونس / 14-٩۲‏ . 


۱۱۱ 


بی: اصحبا ماه و ان لم تطیقوا اصحبُوامم من آصحب مَم اه 

قال ال تغالی: «یتأا الذیست عامنوا اتقواً له وکودوا مَم آلصدقرت» 
هم این فار قوا عالم اه و وصلوا ای غألم الحقيقة اذی لا یقتضی 
نيد و لا ريد بة و لا ای فالانکار علنهم هو الانکا رتعلی ات اسهم 


4 اقا وکلاءله تقالی فی الفقر فم تهَاون بهم 


م م ام 


فقد ت ون باه و من تَاهدهم تکفل اثه لالج 

و الفقرا‌عند ال الْحَقيقة هم فان الی اه بکلیتهم و نمرون عٌَّا 
سوی اه ای هم ارفا باثه. و قد اتفق آفل الحقيقة علی آنه لا یحب 
الصوية الا کل مُوّمن تقی وا غضهم فطع کل منافق شقی و لیس الَصوف 
بالصورة و نما 2 بالَفتی و اذاکتر الانکار علی افل الشصوّف فذلک 
اوقت یشتد علی الق غضب اله تغالی و هذا متفق عَلیّه . 


۱ سپس ای دوستان من! شما را به محبّت صوفیّه و عارفان الهی و ترک انکار بر آن‌هاء چه در ظاهر و چه در باطن» وصیّت می‌کنم؛ زیرا انکار» شوم 
و منکر از فیض ورحمت الهی محروم است. از پیغمبر اکرم 38 روایت شده است: «کسی که همنشینی با خدا او را خوشحال می‌سازد» پس 
با اهل تصوف همنشینی کند» (روح البیان ج۱» ص ۱۹۰). همچنین فرمودند: (همنشینی کنید با خداوند ی و اگر نتوانستید و طاقت 
نیاوردید» همنشینی کنید با کسی که او با خداوند همنشین است» (مرقاةالمفاتیح» ج ۸ ص ۲۱). خداوند متعال فرموده است: «ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید» از خدا بترسید و همراه صادقان باشید» (توبه/ ۱۱۹) ایشان کسانیاند که عالم و جهان طبي طبیعت راترک کرده و به جهان 
حقیقت پیوسته‌اند و حقیقت, دوگانگی و جزئیّت و بعضیّت را قبول نمی کند» پس انکار ایشان, همان انکار خداوند است و محبّت به 
ایشان, همان محبّت به خداوند است؛ چنانچه آن حضرت یذ فرمودند: «فقرا وکیلان خداوندخٌ در فقر اند. پس هر کس به ایشان اهانت 
کند, به تحقیق به خداوند اهانت کرده است -نعوذ له -و هر کس با ایشان عهد ببندد» خداوند متعال برایش جّت را در نظر می گیرد». 
درنزد اهل حقیقت. فقیران کسانی هستند که با همة وحود به سوی ال شتابان و از غیر او روی گردان‌اند. ایشان, عرفا باله‌اند. امل 
حقيقت اتفاق نمودند بر اینکه صوفیه را دوست نمی‌دارد» مگر هر مزمن پرهیزگار و با ایشان دشمنی نمی کند» مگر هر منافق 


بدبخت. تصوّف به صورت ظاهر نیست, بلکه تصوف به معنی و مفهوم است. زمانی که انکار بر اهل تصوّف زیاد گردد» پس آن زمان 


غضب خداوند تٌ بر مخلوقات» شدات می گیرد و این متفق علیه است. 


۱9۳۲ 


نم اصیکم 5 آخبابی بالوة من لوب الظَاهریة و بای ایا النتو 


ام م2 


لظاهريّة: ما یر من الجوارح و ان الذی بط ار در می ابّاطن من 


ال و العش و | اقس ولد ور وی مش فان سوه 


7 


لوب بای اد من الب ال هی وله عروجل: لیم لا یَفع مال ولا 


ام رم 


ون الا من ی ] اه بقلب سلیم؟ و اقب سم هو ما ایدخل فیه غیر ال 
نم ازصیکم یا آخبایی بالرغبة ی فی اه لقوله عروجل: (ویرت ناس 

2 ی ۹ ّ ۵ 

من تخد ین دون توا ون والذین ءامنواً آشد حیَا 4 


و علامَة مَحَبّهالعبد له هو نستیان مّا سوی الرب کما قیل: آن ریخا ما اشتدت 


صاص م2 


مج وش التلکانت تسمّی الاشیاء + باسم یوس الا لا ن المُحبٌ اذا اب 
شا کم ری ود م عَلی اه ره ی 
۱ 


و وق هو 
المحبوب . 


2 


۱. سپس ای دوستان من ! شمارا به توبه و بازگشت به سوی خداوند تبارک و تعالی از گناهان ظاهری و باطنی وصیّت می‌کنم. اما گناهان 
ظاهری, آن است که از اعضا و جوارح بدن سر می‌زند و گناهان باطن, آن است که از باطن انسان سر می‌زند؛ مانند کدورت, حسادت» 
کینه, دشمنی با مزمن و امثال اين‌ها از صفت‌های ناپسند. گناهان باطن مهم‌تر از گناهان ظاهر است» بنا براین فرمودة خداون دك : 
روزی که هیچ مال و فرزندی نفع نمی‌رساند, مگر کسی که به پیشگاه الهی قلب سالمی را بیاورد) (شعراء/ ۸۸ و ۸۹). قلب 
سلیم» آن است که در آن غیر له تعالی داخل نشود. 
پس از آن ای دوستان من! شما را به روی آوردن تمام به سوی خداوندع وصیّت می‌کنم؛ چرا که او تعالی فرمودند: «از مردم» کسانی 
هستند که غیر خدا را اله گرفته‌اند که آن‌ها را دوست می‌دارند مانند دوست داشتن خداوند و کسانی که ایمان آوردند» شدیدترین 
محبّت را برای خدا دارند» (بقره/ ۱3۵ ). نشانة محبّت بنده به خداء فراموشی غیر پرورد گار است. چنان‌چه نقل شده است که زمانی 

که زلیخا محبّتش به حضرت یوسف امطل شدید شد اشیا را به نام حضرت یوسف ام می‌خواند؛ زیرا شخص دوست دارنده و 
محب وقتی که چیزی را چنان که شایسته است» دوست بدارد و برهمان محبّت تام و خاص پایدار بماند, برایش حقیقت محبوب 
آشکارمی گردد. 


۱۰۳ 


و لحِقه واحدة : قمن امین الصادقین تتجلّی عَلیّه حَقيّقة موب 
رو ی ی 
ات و و 
مبندی. و اثانی متوسطء و الثلث منتهی, و مفتاح هذا الحیر و لیم ال 
ارف باث 


ام 


الما ار ی و ی فسلماء ادها 
هم القضاة و لمَفاتی و المْدَرَسوّن و عأ له ولا یتقنهم علنهُم انا فی 
دیا و المَنافع ال نویه متل العز را والساطیّن و مناصب 
لقضاء و الفتوی و ریس و خطام ال 

۷ ال خرة رگا و شم لین ترکوا ال لاخرته قوس تن 
ترکوا الحَظ الفانی للحظ بای لأن اج و ما فنها ظ الَفْس لقوله روف : 
(وفیها ما تقتهیه آلانشس ود لکعیر ی ۱6 


۱ و حقیقت یکی است؛ پس از میان محبّان صادق, کسی است که حقیقت محبوب به یک صورت بر او ظاهر می گردد» پس معنی بر او 
پوشيده و پنهان می‌ماند و نیز کسی است که حقیقت محبوب با همة صورت‌ها بروی متجلی می گردد و همچنین کسی است که 
حقیقت محبوب با معانی بر وی متجلّی می‌شود که اولی» مبتدی و دومی» متوسط و سومی» منتهی است و کلید ایبن خیر و نیکی» 
همان تسلیم شدن تام به عارف باه است. 
علما سه گروه‌اند: علمای دنیاء علمای آخرت و علمای بالّه. علمای دنیاء قاضی‌هاء مفتی‌ها و مد رسین‌اند و علم آن‌ها دنیایی است که 
فقط در دنیا به ایشان سود می‌رساند, مانند عزت و جاه و مقام نزد آمرا و پادشاهان و پست‌های قضاوت و فتوا وتدریس و کارهای 
دنیوی. علمای آخرت. زاهدان‌اند؛ کسانی که دنیا را برای آخرت ترک کردند» ایشان اند که بهرة فانی و نیست شدنی دنبا را برای 
رسیدن به بهرة باقی و همیشگی آخرت رها نمودند؛ زیرا بهشت و آنچه درآن است» بهر؛ نفس است؛ چنانچه او تعالی می‌فرماید: (ادر 
بهشت است آن چه نفس ها بخواهند و چشم‌ها لذت برند». 


۳1 


و لمْلماءُ باه هم الصوفيّةالغارفون و هم لین نا ریدون 1" تا 
پریدون غیرد و لب اذا حصل له الرب فحصل له الکل کما قال الق جل 
ی ی ها ی اک ی ار 

نم اوصیکم یا حبیبی بمُخالقه الَفس لأن التفس عاصيّة له تقالی و دوه 


19 


و لمُوافق دوه لقوّله عروجل: یا دود اهجر هواک فانه 5 مُازع نازعنی فی 
مکی | لری و لقوله عروجل: (َفرَیت من اعد له هونه6 و مفتی له 
المْطَاخْ و من اطاع هواه ققد اتخذ [ رال ابید وه ند 2: لاس 
لکفر قیانک علی مراد نفسک. 

ن ِِ ی ِ بالفع ! لکافة الحلق , لقوله له السلا: «خیر 


لاس مُن ینفع الثاس و شر مر نان | 


۱ علما بالّه» همان صوفیان عارف‌اند که به جز خدا را نمی طلبند و غیر او را اراده نمی کنند و بنده زمانی که رضای پرورد گار برایش 
حاصل شود همه خوبی‌ها و نعمت‌ها برایش حاصل شده است؛ چنانچه حق مه در حدیث قدسی می‌فرماید: (ای بند من! وقتی که 
من برایت حاصل شدم» همه چیز برایت حاصل شده و هنگامی که من از دستت رفتم» همه چیز از دستت رفته است». پس ایشان در 
هر چیزی تصرف دارند. 
سپس ای دوستان من ! شما را به مخالفت نفس اماره توصیه می کنم؛ زیرا نفس» عاصی از فرمان خدا و دشمن او تعالی و موافق با 
دشمن او تعالی است؛ چنانچه خداوند متعال خطاب به حضرت داود پیغمبر فرمود: (ای داود! هوای نفست را رها کن؛ زیرا هیچ 
جنگنده‌ای نیست که با من در ملک من بجنگد, مگر هوای نفس) و نیز خدایَْكْ فرموده است: (آیا دیدی کسی را که هوای نفس 
خود را خدای خود گرفته است» (جائیه/ ۲۳). معنای اله» مطاع یعنی فرمان برداری شده از وی است وهر کس ازهوای نفسش 
اطاعت کند, او را خدای خود گرفته است. حضرت جنید بغدادی تاه و دیگر صوفیان کرام فرموده‌اند: لباس کفر عمل نمودن تو به 
خواستة نفست است. 
سپس ای دوستان! شما را به نفع و فایده رساندن به همة مخلوقات وصیّت می‌کنم؛ زیرا پیامبر اکرم؟ فرمودند: ابهترین مردم کسی 
است که به دیگران نفع رساند و بدترین مردم» کسی است که به دیگران ضرر رساند» جامع الاحادیث» ج۱7» ص۳۱ ۰ 


۱9۵ 


نم اوصیکم یا آخبابی بذکر لا له لا همع اْاخلاص و المخلص هو 


م ام م2 


لذی اذا قال نا الا له لیس فی قلبه انا له و اذا یب له بظاهره ایکون فی 


قلبه اه و دی صَح اخلَاصه للّه صَح قرب عند اه و مَعنی لا لها اه آی 
| 

نم ازصیکم یا آخبابی بالتواضع فی ال اه مکتوب علی باب الجنة: 
نی الاسلام علی ره آشیاء: التواضع عند الب و ار عنه شوه و اه 
له و هه ای ی الم 


2[ ِ 4 6 
و الدنیا و ما فیها لا تستوی عند اه جناح بَعوّضء و هی زائلة لقوله 


د 5 ار مق , ی ی 
عروجل: ما عند کریقد وما عند الله باق ؟ و آبواب رحمّة اه مفتحت 


للتانبین لقوله عروجل: وه و آلزی یل لب عَن عباده ویعَفو عن 
السَیعَاتِ > . 


۱ سپس ای عزیزان! شما رابه ذکر لا ال ال له با اخلاص سفارش می‌کنم و مخلص» کسی است که وقتی می گوبد: لا اله الا در 
قلبش غیر خدانیست و زمانی که خدای تعالی را با ظاهرش عبادت کند, دردلش جزاوتعالی چیزی نیست و کسی که در 
اخلاصش صادتی باشد قرب و منزلتش در نزد خدایَْ ثابت و پایدارمی‌شود و لا اله الا یعنی هیچ ذات واجب الوجودی در 
حقیقت به غیر خدای ‏ نیست. 
پس از آن, ای دوستان من! شما را به فروتنی در وقت توانگری وصیّت می‌کنم؛ زیرا بر دروازة بهشت نوشته شده است: اسلام بر 
چهار چیز بنا گردیده است: فروتنی در وقت توانگری» عفو و گذشت در هنگام قدرت» بخشش بدون مثت و نصیحت و خبر خواهی 
به مردم همراه با شفقت و دل‌سوزی ) معجم ابن عساکر» ۲ ص ۷۷۰ ۰ 
دنیا و آنچه در آن است در نزد خداوند تبارک و تعالی به اندازة پر پشه‌ای ارزش ندارد و از بین رفتنی است؛ چنانچه حق یه می‌فرماید: 
و آنچه نزد شماست, از بین می‌رود و آنچه نزد خداست. باقی می‌ماند) (نحل / ۹۱). دروازه های رحمت پرورد گار به روی توبه 
کنند گان باز است؛ چنانچه حق تعالی می‌فرماید: (او کسی است که توبة بند گانش را می‌پذیرد و گناهان بند گان را عفو می‌کند» 
شوری / ۰۲۵ 


۱9٩ 


و حکی: کان فی نی | سرائیل شاب اطاع له تغالی عشرین سنةه فم 
ماه عرتن مه کنر وا فی رد فرآی آر نیب غانباء از با 
۱9 فان رجفت ایک 
تق نی؟ فسّمع هاتفا : استجبْتنا فاجَبْناک و ترکتنا فترکناک و عصیتنا فانهلناک 


۱ 


و ان رَجفت انا قبلناک. وله یقول الحَقَ وه یهُدی السبیل؟. 

بدان که دل آدمی به سبب کثرت علایق مثل زغال» سیاه و بی‌نور شده و خود و 
اصل خود را فراموش کرده است. وقتی طالب صادق به صحبت مرشد کامل می‌آید» 
شیخ به او توحّه می‌کند و روش ذکر کردن را به او می‌آموزد؛ از برکت توجّه شیخ, نور 
ذکر در قلب او پیدا می‌شود و آن زغال سیاه شروع به روشن شدن می‌کند. وقتی از نور 
ذکر» همة قلب منوّر شود» شعلة نور از قلب او تا بالای عرش بالا می‌رود و به تجلّی 
افعال می‌رسد. ام سرعت و کندی آنچه من فهمیده‌ام موقوف بر کثرت و قلت 
توجهات شیخ است؛ اگر به طالب بسیار توجّه کند» سیر طالب سریع می‌شود و اگر 
توجّه او کم باشدء سیر نیز همین قدر خواهد بود. 

استعداد طالبان نیز مختلف است. بعضی استعداد خوبی دارند که با اند ک توحه 


مانند شعله آتش به طرف بالا می‌پرند و به دلیل سرعت سیر آن‌ها» هر کس نمی‌تواند 


۱. حکایت است که در بنی اسرائیل جوانی بود که بیست سال, خداوند جل شأنه را اطاعت نمود» سپس بیست سال دیگر خدا را 
نافرمانی کرد. روزی در آینه نگاه کرد و اثرات پیری را در خودش مشاهده نمود» پس گفت: پرورد گارا! بیست سال تو را عبادت 
نمودم و بیست سال تو را نافرمانی کردم؛ اکنون اگر به سوی تو باز گردم» قبولم می‌کنی ؟ ندایی از آسمان شنید که ابتدا از ما اجابت 
خواستی و ما اجابت نمودیم» پس از آن ما را ترک گفتی, ما نیز تو را رها کردیم و تو نا فرمانی ما کردی و ما به تو مهلت دادیم و اگر 
اکنون به سوی ما بر گردی» قبولت می‌کنیم. «خداوند حق را می گوید و اوست که به راه راست هدایت می کند» احزاب / 4 . 


۱9۷ 


آن را ببیند. بعضی طالبان, کم استعدادند و افتان و خیزان به منزل مقصود می‌رسند. از 
این رو صحبت شیخ برای طالب به خصوص در این طریق ضروری است که بدون 
توجّه شیخء پای سعی دراین راه لنگ است و از ریاضات و مجاهدات خویش 
نتیجه‌ای نمی گیرد. چنانچه ما در صحبت شیخ و امام خود - قلب و روح من فدای 
او مشاهده کردیم. 

این احسان از خواجة نقشبند است که پانزده روز سر به سجده نهادند و به درگاه 
الهی دعا و تضرع نمودند و از حضرت باری تعالی خواستند که به او طریقی عنایت 
کند که رساننده به حق باشد. الّه تعالی دعای ایشان را قبول فرمود و به ایشان طریقه‌ای 
عنایت کرد که نزدیک‌ترین راه و البته رساننده به حق است. 


شیخ کامل باید ظاهرش به کمال متابعت از حضرت رسالت 5 آراسته باشد و 


باطنش از ماسوی الّه پاک و آراسته به دوام حضور حضرت حق 5 : 


۱۸ 


فصل شانزدهم 


اذ کار طريقة قادریه و جشتیه 


این فقیر لاشی. امان له - کان الّه له عوضا عن کل شیء -می‌گوید: به خدمت 
حضرت پیر دستگیر یعنی حضرت حاح دوست محمّد صاحب احمدی -قلبی و 
روحی فداه - کسب باطن کردم و به طريقة شریف نقشبندیه مجددیه, قادریه, چشتیه, 
سهروردیه, کبرویه, مداریه و قلندریه مشرف شدم ودیگر مقامات مجددیه را که 
مسمّی به لاتعین است» گذراندم. 

باعتابت الهی و شفقت پیر هستگیرء بهابن فقیر اجاژه نامه مطلق داده شد 
- الحمد له علی ذلک -و به دستورآن حضرت به طرف خراسان حرکت کردم -بالّه 
التوفیق و علیه التکلان. 

ای طالب صادق! بدان که اذ کار طریقة نقشبندیه مجددیه را بیان نمودم و اکنون 
اذ کار طریقه شریف حیلانیه را که مسمّی به قادربه است و پس از آن, اذ کار طريقة 


جشتیه را بیان می کنم - ان شاء له تعالی. 


۱۹ 


اذ کار طریقّه قادریه 

ای طالب صادق! بدان که مشایخ قادریه» اوّل طالب رابه ذکر حهر امر 
می‌فرمایند و این ذکر بر دو قسم است: یکی اسم ذات و دیگری نفی و اثبات است و 
اسم ذات بر چهار نوع است: 

نوع اوّل: طالب را به یک ضربت امر می‌فرمایند؛ به اين روش که اسم مبارک الّه 
را با قوّت قلب و به صورت جهری ذکر نماید» پس از آن نفس را قطع کند و دوباره با 
قوّت قلب و به صورت جهری ذکر نماید و همینطور ادامه دهد. 

نوع دوم: طالب را به دو ضربی امر می‌فرمایند و روشش این است که به صورت 
قعدة نماز بنشیند و یک مرتبه اسم مبارک له را بر زانوی راست و مرتبة دیگر بر قلب 
بزند و به طور مداوم و با قوات شدید ذکر کند» تا اثرذ کر حاصل شود. 

نوع سوم: طالب را به سه ضربی امر می‌فرمایند؛ به این روش که طالب, به حالت 
چهار زانو بنشیند ویک مرتبه» اسم ذات را بر زانوی راست و مرتبة دیگر بر زانوی 
چپ بزند و بارسوم بر قلب به صورت جهر و مد بزند. 

نوع چهارم: طالب را به چهار ضرب امر می‌فرمایند و روشش این است که طالب 
به صورت چهار زانو بنشیند و اسم ذات را یک مرتبه بر زانوی راست و باردوم بر 
زانوی چپ و بار سوم بر قلب و مرتبة چهارم بر پیش روی خود بزند و باید ضرب 
آخر را بلندتر و قوی‌تر گوید. 

قسم دوم» نفی و اثبات است. روشش این است که طالب به حالت دو زانو» رو 
به قبله بنشیند و هر دو چشم خود را ببندد ولا را ازناف تادماع واله رابر دوش 


۱۹۰ 


بیاورد و الا له را بر قلب باجهر و قوّت بزند و درنزد کلمة نفی» محبوبیّت و 


موجودیّت ماسوی‌الّه را نفی کند و در نزد کلم اثبات اثبات ال را ملاحظه 


نماید. 

دیگر طريقة ایشان این است که به صورت حلقه دور هم جمع می‌شوند؛ یک 
حلقه پس از نماز صبح و یک حلقه پس از نماز عصر تشکیل می‌دهند و در جمعیّت» 
فواید بسیار است. پس هرگاه اثر ذکر جلی" برنفس طالب ظاهر شد» طالب را بر ذ کر 
خفی امر می‌فرمایند. ذ کر خفی نیز بر دو قسم است: 

اول اسم ذات با همراهی صفات که روش آن؛ اين است: باید طالب رو به قبله 
بنشیند و هر دو چشم خود را ببندد و برزبان قلب بگوید: الّه سمیع, الّه ببصیر الّه 
علیم آنگاه به خیال خود آن‌را از ناف تا سینه و از سینه تا دماع و از دماع تافرق سر بالا 
آورد. پس از آن» همان ذکر را بر عکس بگوید که الّه علیم, الّه بصیر الّه سمیع و آن‌را 
از فرق سر تا دماع وازدماع تا سینه و از سینه تا ناف بالا آورد و همینطور ادامه دهد تا 
آثر ذکر بر نفس طالب طاهر شود. 

دوم نفی و اثبات است که روش آن را قبلا ذکر کردیم. روش دیگر آن» این 
است: باید طالب, نفس خود را درهنگام دخول و خروج مراقبت کند و هنگام 
خروح نفس به زبان قلب. لا اله بگوید وهنگام دخول نفس, کلمه ال له بگوید و این 


۱ اثرذکر جلی ظهور ذوق و شوق» دفع خواطر» اطمینان قلب و اختیار کردن محبّت حق 3 بر همة خلق است. 


۱۱ 


آثار ذ کر خفی عبارت‌اند از: شوق و محبّت و ایثار حق 38 دریافتن حلاوت 
ذکر نفرت از کلام بسیارو گریختن از مشاغل دنیوی. 

مراقب عبارت از انتظار فیض الهی است و اصل در مراقبه, سخن سرور 
کاینات کل است: (آن تقد اه کانک ترا فان ن لم تکن ترا فان تراک تین نان 
سالک به زبان خیال بگوید: الّه حاضری» الّه ناظری, الّه معی و حضور خدای تعالی و 
نظر و معیّت او 


* را بی‌جهت و بی‌مکان تصور نماید تا آنکه مستغرق شود ویا این 
آیة کریمه را ملاحظه کند: هو مَعکم أین ما کنشم؟. 


پس معیّت او تعالی را در همه حالات - چه ایستاده و چه نشسته و چه خواب و 


چه بیداری و چه در خلوت و چه در جمع -تصور کند و این آية کریمه را بخواند: 


۳ 
۶ رم 


«فْیتمَا ولو نم وجه ات تاانن نت ريغ بأن له یریگ با این آیه: 


7 هو ره س 


(وغن قرب الیه ین حَبل آلورید؟ یا این آیه: کارت له یل شی . 


۱ اینکه خدا را عبادت کنی» گویا که او را می بینی» پس اگر تو او را نمی بینی به درستی که او تو را می بیند. مشکوة المصابیح» ج ۱ 
ص ۰۱۱ 


۲. و اوبا شماست, هر جا که باشید . حدید 4 . 
۳. هر طرف که روی آوری؛ همان جا وجه ال است. بقره/ ۱۱۵ . 


6 آیا نمی داند که خدا او رامی بیند. علق / ۰۱4 


۱۲ 


ی م ص ع و ری 
۳ 


محیطاگ یا این آیه: نمی ری سیدرین؟" یا ایسن آیه: (هو الاول والاخر 


والضهر والباطن)". 
پس این مراقبات فايدة تعلق با حق 2 می‌دهصد و اما مراقباتی که فابدة قطع 


علایق می‌دهد» این آية شریف: ( کل من لا فان وَیَقی جر ذو ال 


والاکرا م6" و روش انجام این مراقبه؛ این است که سالک نفس خود را مرده تصور 

کند و بگوید که حق 32 موجود و باقی است . پس سالک از این تصور خارح نشود. تا 

نموت یی تیژوت 

مه فان ملقَیکم؟" و فرموده خدای تصالی: یم تکُوئوا یذ رک 
و 


المَوَْت ولو کم نی بروج مُشیْدَ > . پس هرگاه فواید مراقبه برای سالک ظاهر 


[ 


شدء شیخ باید سالک را به توحید افعال امر فرماید . 
پس ای طالب صادق! بدان که پیغمب ری امور مهم را به دو روش انجام داده‌اند: 
یکی ذکر لسانی و روش دیگر مراقبات است. بعضی مشایخ گفته‌اند: اگر طالب 


بخواهد که از وقایع آینده باخبر شود باید در خلوت بنشیند و غسل کند و لباس پاک 


۱. خداوند بر هر چیزی احاطه دارد. نساء / ۱۲5 . 

۲ به درستی که پرورد گار من با من است و مرا هدایت می کند. شعراء / ۲ . 

۳ خدااوّل و آخرو ظاهر وباطن است. حدید ۰۳ 

4 هر چیز که برروی زمین است؛ فانی است و باقی می ماند روی پرورد گار توء که دارای جلال و انعام است. الرحمن / ۲۹ و ۲۷. 
۵ به درستی مرگی که شم ا زآن فرار می کنید, شما را ملاقات می کند. جمعه / ۸ . 

۲. هر کجا که باشید» مرگ شما را در می یابدء اگر چه در برج های بلند باشید. نساء / ۷۸ . 


۱۳ 


مصحفی دیگر به دست چپ بگیرد و نیز مصحفی را جلوی خود و مصحفی را پشت 
سر خود بگذارد وهمة آن‌ها باز باشند؛ پس ازآن به درگاه خدا دعا کند و از خندای 
تعالی دربارة آن واقعه سژال نماید» سپس شروع به ذکر اسم ذات کند و هر دو چشم را 
ببندد و اسم ذات را یک مرتبه بر مصحف دست راست و بار دیگر بر مصحف دست 
چپ و بارسوم بر مصحف پیش روی خود و بار آخر بر مصحف پشت سر خود بزند 
و به طور مداوم و پیوسته ذکر کند تا وسعت در باطن او پیدا شود و تیک هفته این کار 
را در خلوت انجام دهد ؛ آن شاء الّه تعالی وقایع آینده بر او آشکار می‌شود. 

همچنین مشایخ -رحمهم الّه - گفته‌اند: اگر طالب بخواهد که ارواح برای او 
آشکار شوند, باید به همراه شرایط مذ کور این تسبیح را ذکر کند: (سبوح دوس ربا 
ورب الملانکة و رو »۲ روش آن» این است که سبُوح را بر دست راست و قدوس 
رابر دست چپ و رب الملانکه را به طرف آسمان و الروح را بر قلب بزند. ان شاءلّه 
تعالی همة ارواح برای و آشکار می‌شوند. 

برای حل مشکلات» دورکعت نمازدررشب بگزارد و یاآن چه دلش 
می‌خواهد, بخواند. پس از آن اسم یا حی را بر دست راست و اسم یا وهّاب را بر 
دست چپ بزند. هزار مرتبه آن‌را به روش مذ کور بگوید. ان شاء الّه تعالی مشکلاتش 


حل می‌شود. 


۱ امکان دارد که پشت سر گذاشتن مصحف به گونه‌ای باشد که مصحف درحایی بالاتر از او قرار داشته باشد. 
۲ پرورد گار ما و پرورد گار ملانکه و روحء از هر عیب و نقص منزه است. 


دلل 


۱۹ 


برای دفع بلاها و دور شدن خواطر این آیه کریمه را بخواند: له لاله [لا هو 
لح لَقَیُومٌْ؟ و کلم ال را بر قلب و کلمة لا اله الا هو الحی را بر دست راست و 


کلمة القیوم را بر دست چپ بزند و به این روشء هر حاجتی که پیش می‌اید» اسمی 


از اسم‌های حق 3 را که مناسب با آن حاجت است. به یک یا دو و یا سه ضربت ذکر 
کند؛ مثلا در شفای مریض» یا شافی و برای دفع گرسنگی» یا صمد و برای وسعت 


رزق» یا رازق و برای غلبه بر دشمن, یا مذل و برای طلب علم» یا علیم بگوید . 


اذ کار طريقة چشتیه 

از مشایخ کرام -رحمهم الّه -نقل شده است که حضرت علی له نزد پیغمب رک 
آمد و گفت: یا رسول‌الّه! مرا به طریقه‌ای راهنمایی کن که نزدیک‌ترین طریقه به حق و 
آسان‌تر بر خلق باشد. پس آن حضرت 5 فرمودند: بر تو باد به ذکر خلوت. حضرت 
علی 4 گفت: چگونه ذکر کنم. ایشان فرمودند: هر دو چشم خود را ببند و از من 
بشنو که لااله ال له و آن حضرت ِا سه مرتبه گفتند و حضرت علی«» گوش دادند 
و باز حضرت علی«» سه مرتبه گفت و آن حضرت :2 گوش دادند. پس از آن 
حضرت علی هل شیخ حسن بصری تاه را تلقین دادند و شیخ حسن بصری کنان 
عبد الواحد بن زید یه را تلقین دادند و همینطور ادامه یافت تا به امروز رسید. 

ای طالب صادق! بدان که وقتی شیخ بخواهد که مرید را تلقین فرماید, باید ابتدا 


به مرید امر کند که یک روز» روزه بگیرد؛ اگر روز پنجشنبه باشد بهتر است . پس از آن 


۱-۵ 


او را به استغفار و درود امر فرماید و هر یکی را یازده مرتبه بگوید تااینکه هیچ گاه 
حتی یک نظر از یاد خدای تعالی غافل نباشد. 

بدان که قلب در زیر سینة چپ به صورت یک گوشت صنوبری قرار دارد و 
دارای دو باب است: یک باب بالا و یک باب پایین. باب بالاء موقوف به ذکر جلی و 
باب پایین» موقوف به ذکر خفی است. پس هرگاه طالب ارادة ذکر حلی کند باید 
چهار زانو رو به قبله بنشیند و رگ کیماس که بین انگشت ابهام پای راست و انگشتی 
ات واه 

روش مذ کور" برای نفی خواطر مفید است و موجب حرارت قلب می‌شود. 
پس از آن لا را از ناف تا دماع و اله را تا شانة راست بیاورد و الا له را با شدت و قوت 
بر قلب بزند و شرط مهم آن, جمع همّت و فهمیدن معنی است. ذاکر ذ کر جهر باید 
کمتر از اندازه طعام نخورد» به گونه‌ای که بدنش ضعیف شود, لیکن این قدر بخورد 
که ربع معده خالی باشد و شرط دیگر» این است که باید سالک مراقب دخول و 


خروج نفس خود باشد . 


بی‌تنی بی‌دولتی بی‌حاصلی بینوایبی بی قراری بی‌دلی 
دیین ز دستم رفت دنیا گم شده صورتم مانده و معنی گم شده 


۱.یعنی گرفتن رگ کیماس. 


۱11 


من نه کافر نه مسلمان مانده ام درمیان هردو حیران مانده ام 


نه مسلمانم نه کافر چون کنم مانده سرگردان و مضطرچون کنم 
یارب اشک واه بسياريم هست گرندارم هیچ این باریم هست 
هم تن زندانی‌ام آلسوده شد هم دل محنت کشم فرسوده شد 
مانده ام در چاه زندان پای بست در چنین جاهم که گیردجز تو دست 
پاک کن ازراه صسحن جان من پس بشو ازاشک من دیوان من 


گس نضته پحسسن التتوذه در راه آمدم 


عفوکن کز خبث از چاه آمدم 


مناجات حضرت شیخ جنید بغدادی 


آلهی واقفی‌بر حال زارم همی دانی که جز تو کس ندارم 
الهی کرده ام بسیار تقصیر وز آن‌حضرت به غایت شرمسارم 
الهی غرقه ام در بر عصیان به دست رحمت افکن بر کنارم 
آلهی رفته ام در خواب‌غفلت بده بیداری ازاین کارو بارم 
الهی بر گش از غیب‌راهمی که چندین سال‌ها در انتظارم 
الهی گر بخوانی ور برانی تودانی بنده بی اختیارم 
الهی از کمال لطف بپذیر دل سوزان و چشم اشکبارم 
الهی نفس و شیطان در کمین است زتقوی و عنایت کن حصارم 
الهی گرنه توفیق توباشد بر آرد دیو نفس از جان‌دمارم 


۱۷ 


لهی بر یکی گفتن مددبخش که تا من جان به آسانی سپارم 
الهی چون درین جارسته کردی قیامت همچنان امیدوارم 
الهی در شب سر منزل گور به لطف خویش گردان غمکسارم 
الهی چون عزیزم کردی امروز مکن فردا به نزد خلق خوارم 
لهی خاطرم را جمع گردان که مسکین و پریشان روزگارم 


الهی بر جنید ایمان نگهدار 


۱2۸ 


ملحقات (۱) 


ملحقات حضرت حاح شمس الحق نقشبندی مجددی 


الحمد للّه و سا علی عبّاده آلذین اصطفی 

ام بعد» پوشیده نماند که در روز پنج شنبهء اوّل ماه ذی قعدة الحرام سال ۱۳۷۲ 
ه.ق بود که عموی بزرگوار و پیر دستگیرم» قطب المدققین و غوث المحققین و 
حجهة المسترشدین» الفرد المخدوم و الشیخ المرحوم قبلتنا و وسیلتنا الی الحی" 
الوم جناب حضرت محمّد معصومِتته بنده را نزد خود طلبیدند و فرمودند: این 
فقی ضعیف و کم قوّت شده و از ادای فریضة حج معذورم. ای فرزند! شما از جانب 
ما وکالتاًعازم بیت ال الحرام شوید و ادای مناسک نمایید. 

فقیر با کمال شوق و افتخار این امر عالی را متقبّل شدم و همراه پسر 
بزرگوارشان به قصد سفربیت اله الحرام اجازة حرکت گرفتیم. هنگامی که 
می‌خواستند با ما وداع فرمایند» هر دوی مارا به حضور مبارک بنشاندند و توجّه 
باطنی از لطیفة قلب تا دایرة قیومیّت و ارشاد ‏ القا نمودند و اجازة مطلق به هر چهار 
طرق عطا کردند و در حین وداع فرمودند: بروید» شمارا به خداوند می‌سپارم و 


۱ یعنی اجازة ارشاد و تعلیم سالکان و خلافت . 


۱۷۱ 


حدیث شرید: سم تن رم ترا و یاهب ما نصیدت 
فرمودند. 

تا اینکه از حضور مبارک اجازه گرفتیم و به عزم بیت الّه الحرام رهسپار شدیم و به 
لقای رت که معط انز گردیدیم. در هنگام ادای مناسک» شبی در منادر 
واقعه مشاهده کردم که جمع بسیاری, به نماز ایستادند و این فقیر را به امامت حلو 
فرستادند . احوالات و واردات عجیبی رخ داد با خود اندیشیدم که این چه حادثه‌ای 
خواهد بودء تا اینکه پس از فراع از زیارت حرمین شریفین به وطن مراجعت نمودیم؛ 
تیم که تعزية حضرت مخدومی, محمّد معصومتنه درپرچمن جاری است و 
جناب حضرت حاح محمّد پوسف رابه جانشینی مقرر فرمودند. 

مدّت پنج سال در صحبت آن بزرگوار به سر بردم. چون ایام وفات آن بزرگوار 
نزدیک شده بود, اين فقیر را به حضور خود طلبیدند و به سجاده نشینی و انجام 
وظیفه امر فرمودند. این فقیر به خدمت ایشان عرض کردم که در خود لیاقت انجام 
این اهر مهم را نمی‌بیتم. فرمودند: اشارهچنین شده ات وشما را از قبول این اضره 
جاره‌ای نیست . آنگاه به رحمت ایزدی پیوستند. 

پس از تجهیز و تدفین آن بزرگوار بزرگان قوم و خلفای ارشد و علمای صاحب 
احترام به این فقیر به اخذ بیعت و خدمت خانقاه اکابر اشاره فرمودند. فقیر پس از 
اظهار عجز و تعلل وبنا بر امتثال امرشان این شغل مهم را به عهده گرفتم و به بیعت و 
تعلیم و تربیت مریدان اقدام نمودم. 


۱۷ 


عطا کند و ما رابر روش آن بزرگان» راسخ و مستقیم بدارد و منسوبین ما را از برکاتشان 


مستفیض و کامیاب فرماید. و ما توفیقی باه 


در بیان چند مکتوب ازامام ربانی 

از جمله مکتوبات حضرت امام ربانی محدد الف ثانی لته در بیان اعتقادات 
اهل سنت و جماعت -شکر ال سعیهم -است که حفظ آن بر هر طالب ضروری 
می‌باشد . 

لد للّه حندا کیرا طیّا مبارکا علّه ما بحب و برضی و الصلوة و 
لاه علین تصییه النصطتی و آلهالمشی و اضخابه ای ره تفر 

فرض نخستین بر مسلمانان تصحیح عقاید است؛ به اين روش که الّه تعالی به 
ذات خود» موحود است و همه مخلوقات به پیدايش حق تعالی موحودند و او تعالی 
بی‌مانند است . 


فوذاتترضفات و افسان: کسیوا در آمری ازامونشترکت به ار تاه 


نیست . صفات و افعال حق یه مثل ذات عالی‌اش» فرا خور عقول ناقص مانیست و 


به افعال و صفات ما شباهت ندارد و او تعالی در هیچ چیز حلول نکند و چیزی در 


۱ هدف و مقصد از شرکت در این‌جا این بیان حضرت محدد الف ثانی له است که صفات و افعال او تعالی در رنگ ذات او سبحانه 
بی چون و چگونه‌اند و به صفات و افعال ممکنات هیچ مناسبت ندارند و مشارکت اسمی و مناسبت لفظی از مبحث بیرون است. 


۱۷۳ 


وی حال نباشد. لیکن احاطه, قرب و معیّت به اشیا دارد. ایمان داریم که الّه تعالی 
پا مایت واتاطتی فار تال کات یت 

اما کیفیّت این سه معلوم نیست و ممکن را از حقیقت ذات و صفات و افعال او 
تعالی» جز جهل و حیرت نصیبی نیست. باید به غیب ایمان آورد و هر چه در کشف 
و شهود در آید» باید زیر کلمة لاء نفی کرد و اوتعالی با هیچ چیز متحد نشود و نه 
چیزی با او تعالی, اتحاد پیدا کند. غنی مطلق است در ذات و صفات و افعال. به هیچ 
شی. محتاح نیست. نه در وجود و نه در طهور و از هم علامات نقص و حدوث, 
پاک است: 

جسم و جسمانی نیست. مکانی و زمانی نیست . صفات کمال در وی موجودند 
به وحود زائد بر وحود ذات و عبارت اند از: حیات, علم قدرت, ارادت» بصرء سمع» 
کلام و تکوین؛ این صفات در خارج موجودند نه آنکه در علم موجودند به وجود زائد 


از وجود ذات و در خارح نفس ذات اند -تعالی و تقدس - چنانچه بعضی صوفیه 


۳ ۳9 ‌ ۳ ۱۲ ۳ 
وجودیّه گمان برده‌اند. او قدیم و ازلی است و غیر او را قدم وازلیّت ثابت 


۳-09 ُ ِ ۳ 
مج قادر و مختار است؛ از شایبة ایجاب و مطنةٌ اضطرار منزه اشنت و اووش 1 


نیست و اوو3 


مرید خیر و شرو خالق این دو است. 


اما از خیر راضی است و از شر راضی نیست و مژمنان حق :5 را در اخرت در 
بهشت خواهند دید» بی حهت وبی کیف . بعثت انبیاء رحمت بر عالمیان است؛ اگر 


این بزرگواران نبودند» چه کسی به حق تعالی دلالت می‌نمود؟ عقل در این امر کافی 


۱ دیرینگی» سابقه در امری» ضد حدوث. 


نیست. آنجه آن بزرگواران دربارة اعلام حق و خبر داده‌اند» همه صادق‌اند و مطابق 
واقع و عذاب قبر برای کافران و بعضی از گناهکاران اهل ایمان» حق است و سال 
منکر و نکیر برای مزمنان و کافران در قبر نیز حق است و روز قیامت» حق است و در 
اس ها متارمهان وین رها هنارس انا وتات فاد و یمس 
نفخ ال معدوم و ناچیز خواهند گشت و با نفخة دوم از قبرها بر انگیزند و به محشر 
روند و حساب و میزان و صراط» حق است و بهشت و دوزخ موجود است. 

پس از محاسبه» گروهی را به دوزخ خواهند فرستاد و گروهی را به بهشت. آنجا 
صواب و عقاب ابدی است و ملائکه بند گان خداوند ع هستند و از معاصیء 
معصوم و از خطا و نسیان, محفوظ و از خوردن و آشامیدن» پاک و از زن و شوهری 
وشن قعالی بعق ماه که راب رحالت ستمتر من کرد انته انیت # فاد 
پیغمبران از انسان و خواص" بشر از خواص"ملانکه برترند. 

ایمان عبارت از تصدیق قلبی است به آنچه از دین به روش ضرورت و تواتر به ما 
رسیده است و اقرار لسانی را نیز رکن ایمان گفته‌اند» که احتمال سقوط دارد و زیادت 
و کمی درنفس ایمان نیست. «انا مژمن حقا» باید گفت و کرامات اولیا حق است و 
ترتیب افضلیّت در میان خلفای راشدین بر ترتیب خلافت است و از منازعاتی که 
میان صحابه گذشته است. باید بر خطای اجتهادی محمول نمود نه بر هوای نفسانی 
ری نها اک ردنت و تانه شا اهر نصا ازارتتا دنت که مات 


صحبت حضرت خیر البشر و از همه کمالات بالاتر است. 


۱۷۵ 


پس از تصحیح اعتقاد از تعلیم احکام فقه چاره‌ای نیست و دانستن فرص » 
واجب, سنت» مستحب, حلال و حرام» مکروه» مشتبه و همچنین عمل به مقتضای 


توحید وجودی و توحید شهودی 

از جمله مکتوبات امام ربانی, مجدد الف ثانی تثه» در بیان توحید وجودی و 
توحید شهودی است. 

لحَند لواهب العطایا و الشکر لمتیمالبرایا و لمح لاف ضل الخلائق و 
آهنی لنواب الم ّی. صلّی اه تقالی غلیه و آله و سلّم. 

بدان -ارشدک ال الی صراط مستقیم - که توحید نزد صوفیه صافیه دو قسم 
است: توحید وجودی و توحید شهودی. توحید وجودی عبارت از دانستن اتحاد 


وجود که به معنی مابه‌الوجود است و در همة اشیا یعنی مقوّم وجود در موجودات 


علویه و سفلیّه» ذات واحد است. حضرت حق ی واحد است. نه آنچنان که بعضی 
حاهلان گمان کرده‌اند که وحدت موحود است, نه وحدت وجود. از شدت حهل» 
میان مصدر و مشتق فرق نمی گذارند و در ضلالت می‌افتند رضلو ۳ ضاغو 
فأضاغوا» . محققان صوفیه از چنین اشتباهاتی پاک‌اند. 


لیکن اطلاق احکام یک مرتبه رابر مرتب دیگر» کفر و زندقه می‌دانند. 


۱ گمراه شدند و گمراه کردند. ضایع شدند و ضایع کردند. 


۱۷۹ 


چنانچه مولانا جامی می فرماید: 
هر مرتبه از وجود حکمی دارد گر حفط مراتب نکنی زندیقی 

توحید شهودی عبارت است از دیدن ذات حق ی فقط و اختفای کثرت بالکل 
از نظر سالک نه آن که کثرت راعین وحدت دیدن و درمیان کثرت و وحدت, نسبت 
عینیّت يا مراتیّت اثبات نمودن - چنانچه در توحید وجودی می‌باشد -پس بین این 
دوء فرق است و منشاً هر دو غلبة محبّت محبوب حقیقی است در نظر محب که در 
توحید وجودی ماسوا را به عنوان عینیّت یا مرآتیّت به سبب غلبه محبّت ملاحظه 
می‌کند و ظل به اصل مشتبه می‌شود, جنانچه عارف سامی, حافط شیرازی می فرماید: 

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد 

در توحید شهودی ماسوا هرگز در نظرش نمی‌آید تا چه رسد به اثبات نسبت و 
این قسم اعلی از قسم اوّل است و منشاًاوّل» تصفية قلب و مصدر دوم تزکية نفس و 
لعف رشن ارسکه سالک موس شیروی کم قاس هقی انش که 
دید و دانش ماسوارخت بر بندد و جز حق یا مشهود بصیرتش نماند. 

چنانچه در روز روشن به سبب غلبة اشعه‌های آفتاب به جز خورشید هیچ معلوم 
نمی‌شود و ستاره‌ها هرگز محسوس نیست. با وجودی که ستاره‌ها در نفس الامر 
ثابت است. کثرت نیز اینچنین است؛ ولی نظر عاشق مقصور بر معشوق خود و 
مستهلک مشاهدة جمال محبوب خویش است . 


درو دیوار جو ایینه شد از کثرت شوق هر کجا می‌نگرم روی تو را می‌بینم 


۱۷۷ 


بر خلاف توحید وجودی که از شرایط راه نیست؛ بنابراین برای بعضی طالبان 
واقم می‌شود نه برای همة آنان. حضرت خواجة نقشبند له راهی برای سالکان مقرر 
فرموده‌اند که در آن راه, انکشاف توحید وحودی نباشد تا از لغزش و خطا که برای 
بعضی ارباب توحید وجودی واقع می‌شود» محفوظ بمانند و در وادی گمراهمی 
نیفتند - جزاه الّه تعالی خیر الجزاء -جنانچه اکثر ابنای این وفت» همه اوست را 
(توحید وجودی ) عقیدة کامل ساخته و به شطحیّات تکلم می‌نمایند و در امور 


شرعی سستی می‌ورزند - تاب الّه علیهم -والسلام. 


در حواب‌های مفید برای سالکان 

له له حَندا کیرا یبا مارا علیه کمَا یلبق بجتابه اناغلی و 
لول من اه سبحَائه مسلامتکم و عافیتکم و استقامتکم علی الشربعة 
َمْصطفویّ علی صَاحبها لصَلوة و السَلام و لح 

مکتوب مرغوب به ورود مسعودء مسرت‌ها رسانید» سوال‌هایی کرده بودند که 
جواب هر کدام نوشته می‌شود. 

جواب سوال اوّل: اگر طالب طریقه قادریه و شتیّه نزد او بياید و از او در طريقة 
مذ کور بیعت بگیرد» آن شخص را در اذ کار و اشغال به روش حضرات نقشبندیه 
تربیت نمایند؛ چنانچه معمول حضرت مجدد تاه همین بود» مگر جناب شاه 
صاحب که بر بعضی طلبان نسبت چشتیه, ذ کر جهر متوسط - که آواز ذ کر بیرون خانه 


نرود -تعلیم می فرمودند . 


۱۷۸ 


جواب سژال دوم: علاح استیلا و حرکت ذکر مانند مرتعش این است که توجه 
برای ازدیاد ذکر نکند, بلکه القای سکینه و حضور بکنند و از ذکر کردن او رامنع 
نمایند و به او روش مراقبة احدیّت یا وقوف قلبی را تعلیم دهند و اگر از مراقبه 
احدیّت گذشته باشد, مراقبة معیّت را به او نشان بدهند. يقین است که از پرتو فنای 
قلب» تسکین خواهد یافت و گرنه به لطيفة نفس توچه نمایند. وقتی که نسبت لطیفه 
نفس» غالب آید» از این حرکات باز می‌ماند و به هوش می‌آید. 

جواب سوال سوم: شخصی که در طريقه قادریه و یا چشتَیّه بیعت کرده است» اگر 
بخواهد که در طریقه نقشبندیّه بیعت کند و سلوک این طریقه را بپیماید» جایز است با 
نه؟ مقصود خداست و این طریق نزدیک‌تر از سایر طرق» برای رسیدن به مطلوب است» 
به خصوص دراين زمان که از سلسله‌های دیگر به جز نام و نشان چیزی باقی نمانده 
است و بر طالب حق35 لازم و ضروری است که التزام این طريقة شریف نماید. 

جواب سوال چهارم: اينکه جایز است شیخ به مرید صاحب الاستعداد که هنوز به 
مرتبة اجازة مطلق نرسیده است» اجازه تعلیم بدهد ؛ چنانچه حضرت امام طریفت» 
خواحه بهاءالدین نقشبند اه به حضرت مولانا یعقوب چرخی اجازه داده بودند. 
همانطور که در کنز الهدایات ذکر شده است. 

جواب سوال پنجم: وقتی که مرید فنای قلب و فنای نفس, هر دو را حاصل 
نماید, به اجازة مطلق می رسد . 

جواب سوال ششم: مرید ناخوانده که سلوک را تمام کرد و در خدمت شیخ کامل 
و مکمّل عالم و عامل, متأداب به آداب شیخ خود گردید, بر شیخ جایز است که به او 


۱۷۹ 


اجازة تعلیم طریقه بدهد و بر مرید لازم است که علم ضروری بخواند و از مسائل 
شرعی آگاه شود. 

جواب سژال هفتم: در شب تاریک که احوال مریدان معلوم نشود, برای همه 
کسانی که حاضرند» در خواست نمایند که الهی! فیضی که لایق هر کس باشد» 

جواب سوال هشتم: طالبان مبتدی که قرص آفتاب و مهتاب می‌بینند و نشان از 
تجلی برقی می‌دهند» از عکس پیر می‌بینند و چون دراین طریقه اندراج نهاية 
فی‌البداية است؛ از اين رو» اين آثار در ابتدای امر فقط برای طالبان با استعداد از برکت 
توجه شیخ حاصل می گردد. کارخانة این بزرگان بلند است» به هر زراقی و رقاصی 
نسیت ندارد. 

قیاس کن ز گلستان من بهار مرا 

۱ ی ۳ ۳ 

شکر این نعمت عظمی را بجا آرند.( لین شکرتم لأْزید نکم نص" قاطع 

جواب سوال نهم: لفط فوق, اشاره به اصول لطایف که فوق العرش اندء کرده است . 
در لطایف, حذبات پیدا شود تا به اصول خود برسند و فانی و مستهلک گر نا 

جواب سوال دهم: مدار استفادة این طریقهُ شریف بر محبّت و عشق و رابطهٌ شیخ 
است؛ اگر چه به ظاهر دور باشد» لیکن در باطن نزدیک است, بلکه نزدیک‌تر و به 


۱۸۰ 


سبب غلبة رابطةٌ شیخء لحظه به لحظه به رنگ شیخ خود رنگین می‌شود. 
در راه عشق مرحلة قرب و بُعد نیست 

2( مُ من آحب» موحت آرآمش عمشتافان است: این فقیر 
مراقبات را به تفصیل در رساله نوشتهام. اگر پس از چند ماه مراقبه, یک مقام فوقانی 
متوجّه این بی‌بضاعت شده آن را بیان کرده‌ام. ان شاء الّه تعالی آشارآن مقام ظهور 
خواهد نمود. پس از آن مراقبه دیگر را به همین ترتیب ذکر کرده‌ام و احوال باطن را نیز 
نوشته‌ام و اجازة سایر طرق که به فقیر رسیده است» به شما داده‌ام. 

روزی حضرت شاه صاحب بر مزار حضرت خواجه قطب الدین ناه تشریف 
برده بودند و اين فقیر همراه ایشان بودم. خادمان مزار شریف حضرت خواجه در 
حق من دعا فرمودند و همچنین در دعا گفتند که مدد خواحه صاحب بر شاه صاحب 
باد. حضرت ایشان له به آواز بلند, خطاب به خادمان که چنین دعا کردند, فرمودند: 
اینچنین نگویید؛ بلکه اینگونه بگویید که اول عنایت خواجه بهاءالدین نقشبند لته بر 
من باشد و پس از او عنایت حضرت خواجه قطب الدین؛ اول پدر و پس از او عمو. 
انتهی کلامه الشریف. 

ای طالب صادق! بدان برای سالک راه حق» رعایت ادب و احترام شیخ مقتدا از 
جمله ضروریّات است و برای مریدان بدون مراعات آداب شخ بهره و فیوضات 


۱ شخص به همراه دوست خود است . صحیح بخاری» ج ۸ ص ۰۳۹ 


۱۸۱ 


در بیان مرید و مراد 

جنانچه حضرت امام ریانی» مجدد الف ثانی یله در مکتوب ۲ حلد اوّل 
مکتوبات شریف بیان نموده‌اند و آن, اين است: بدان که سالکان این راه از دو حال 
خالی نیستند:یا مریدند یا مراد؟ اگر مرادند طویّی لهّم به راه انجذاب و محبت» 
ایشان را کشان کشان خواهند برد وبه مطلب اعلی خواهند رسانید و هر ادبی که به 
کار آید, با تعلیم يا بدون تعلیم نصیبشان خواهد شد واگر خطایی واقع شود زود 
متنبّه خواهند فرمود و بر آن مواخذه نخواهند کرد و اگر به پیر ظاهر احتیاج داشته 
باشد» بدون سعی ایشان, به آن دولت دلالت خواهند فرمود. بالجمله عنایت 
ازلی ع » شامل حال این بزرگواران است؛ با سبب و یا بی‌سبب کار ایشان را خواهند 

اگر مریدند کار ایشان بدون پیر کامل و مکمَل دشوار است. پیر باید به دولت 
جذبه و سلوک مشرف شده و به سعادت فنا و بقا مستعد گشته و سیر الی الّه و سیر 
فی له و سیر عن الّه بالله و سیر فی الاشیاء بالّه را به پایان رسانیده باشد و اگر جذبة او 
بر سلوکش مقدم است, در تربیت مرادان مربّی شده, همچون کبریت احمر است. 
کلام او دوا و نظر او شفاست. احیای دل‌های مرده به توجه شریف او وابسته و تازگی 
جان‌های افسرده به التفات لطیف او مربوط است. اگر چنین صاحب دولتی پیدا 
نشود» سالک مجذوب هم مغتنم است و از او نیز تربست می‌یابد و به وسیلة او به 
دولت فنا و بقا می‌رسد. 


۱ خداوند هر که را بخواهد به سوی خود برمی گزیند و هدایت می کند به سوی خود هر کس که باز گردد. شوری / ۱۳ . 


۱۸۲ 


آسمان نسبت به عرش آمد فرود ورنه بس عالی است پیش خاک تود 

اگر به عنایت خداوندی عٌْ به چنین پیر کامل و مکمّلی دلالت فرمودند؛ باید 
که وجود شریف او را مغتنم داند و خود را به طور کامل به او سپارد و سعادت خود را 
در مرضیّات او و شقاوت خود را در خلاف مرضیّات او بداند؛ بالجمله هوای خود را 
تابع رضای او سازد. در خبر نبوی است: ن ون آحدکم حتی و هقوان سا 
۱ 

بدان که رعایت آداب صحبت و مراعات شرایط از ضروریّات این راه است تا راه 
افاده و استفاده مفتوح گردد و بدون آن, نتیجه‌ای برای صحبت و فایده‌ای برای 


مجلس نیست. در زیر به بیان بعضی از اداب و شرایط ضروری می‌پردازیم. 


در بیان آداب صحبت 

بدان که طالب باید روی دل از همة جهات بگرداند و متوجه پیر خود سازد و با 
وجود پیر بدون اجازه او به نوافل و اذ کار نپردازد و در حضور او به غیر او التفات 
ننماید و با همة وجود خود, متوجّه او بنشیند» حتی اگر به ذکر هم مشغول نشود؛ 
مگر اینکه او امر کند و در حضوراو غیر از نماز فرض و سئت ادا نکند. 

نقل کرده‌اند از سلطان وقت که وزیرش نزد او ایستاده بود» در اين انا آن وزیر به 


حامهٌ خود التفات نمود و بند آن رابا دست درست کرد. دراين حالء نظر سلطان بر 


۱ یمان نمی آورد یکی از شما تا اینکه نباشد هوای او پیرو آنچه که من آورده ام. مشکوة المصابیح» ج ص ۰۱۲ 


۱۸۰۳ 


وزیر افتاد که به غیر او مشغول است . به زبان عتاب گفت: این را نمی‌توان قبول کرد که 
تو وزیر من باشی و در حضور من به بند جامة خود التفات نمایی. 

باید اندیشید که وقتی در اموردنیوی رعایت آداب لازم است» برای وصول الی 
ال بر وجه اتم و اکمل رعایت اين آداب ضروری خواهد بود. حتی‌الامکان در جایی 
نایستد که سایة او بر جامه یا بر ساية پیرش افتد و بر محل نماز او پا نگذارد و در محل 
وضوی او طهارت نکند و از ظروف مخصوص او استفاده نکند و در حضور او آب و 
طعام نخورد و با کسی سخن نگوید و متوجه احدی نگردد و در غیبت پیر به طرف 
جایگاه او پا دراز نکند و بزاق دهان به آن جانب نیندازد و هر چه از پیر صادر می‌شود 
آن وا قوس بداند» اگر چه به ظاهر درست نباشد؛ زیرا او هر کاری که انجام می‌دهد با 
الهام و به اذن خد اوند است . 

بر این تقدیر اعتراض جایز نیست, اگر چه در الهام بعضی صور خطا راه یابد؛ 
جرا که خطای الهامی در رنگ خطای احتهادی است و نیز چون برای سالک محبتی به 
پیر پیدا شده است, در نظر او هرچه از پیر صادر شود محبوب می‌نماید؛ پس 
اعتراض را مجالی نیست . در همة امور باید به پیر اقتدا کند» چه در خوردن و پوشیدن 
و چه در خوابیدن و طاعت کردن. نماز را باید به روش او ادا کند و فقه را از عمل او 
اخذ نماید. 

آن را که در سرای نگاری است فارخ است 


از باعغ و بوستان و تماشای لاله زار 


بر حرکات و سکنات او هیچ اعتراضی نکند, اگر چه اعتراض به اندازة حبّة 
خردل باشد؛ زیرا اعتراض به غیر از محرومیّت» نتیجه‌ای ندارد. بی‌سعادت‌ترین 
مطلرفانته غیت بسن یه طانقه‌عل استء عتاو ند کبا رک و تعالی مارا زامن تلهم 
بزرگ نحات دهد! 

از پیر خود خوارق و کرامات نطلبد» اگر چه آن طلب از روی خواطر و وساوس 
باشد. هیچ شنیده‌ای که مزمنی از پیخمبرج» معجزه طلبیده باشد؟! معجزه طلبان 


کفار و اهل انکارند. 


معجزات از بهر قهر دشمن است بو اعیسستاابی ردل بودن استتت 


اکر شک و شبهه‌ای در افکار او به وحود آمد» بلافاصله آن را به پیر عرض کتلدم 
اگر حل نشود خود را مقصر بداند و هیچ عیبی به پیر نسبت ندهد. اگر واقعه‌ای روی 
دهد از پیر پنهان نکند و تعبیر وقایم را از او بطلبد و تعبیری که بر طالب منکشف 
شودء نیز عرض نماید و صواب و خطا را از او بجوید و بر کشوف خود زنهاراعتماد 
نکند, که دراين دنیا حق با باطل و صواب با خطا آميخته است. 

بی‌ضرورت و بدون اجازه از او جدا نشود که غیر او رابروی گزیدن منافی 
ارادت است . صدای خود را بر صدای او بلند نکند و سخن بلند به او نگوید که 
بی‌ادبی است. هر فیض و فتوحی که به او می‌رسد» آن را به وسيلة پیر تتصور نماید و 
اگر در خواب ببیند که فیض از مشایخ دیگر رسیده است, آن را نیز از پیر بداند و آگاه 
باشد که چون پیر جامع کمالات و فیوضات است, فیض خاص از پیر مناسب 


۱۸۵ 


استعداد خاص مرید و مناسب کمال شیخی که در خواب, افاضه از وی طاهر شده 
است به مرید رسیده است و لطیفه‌ای از لطایف پیر که مناسبت با آن فیض دارد و به 
صورت آن شیخ ظاهر شده به واسطه ابتلاء لطیفة شیخ دیگر خیال کرده و فیض را از 
مربیان آن دانسته است, این مخلطه عظیم است . حق 3 ما را از لغزش و خطا حفط 
کند و بر اعتقاد و محبّت پیرثابت قدم گذارد به حرمت سید البش رک . 

بالجمله الطریق کله آداب و مثل مشهور است: هیچ بی‌ادبی به خدا نرسد. اگر 
مرید نتواند بعضی از آداب ضروری را رعایت کند و اگر بکوشد بازهم نتواند از 
عهده آن برآید و خود را مقصّر بداند» مورد عفو است؛ ولی اگر -عیاذا بل سبحانه - 
آداب را رعایت نکند و خود را مقصّر هم نداند» از برکات این بزرگواران محروم است. 

هر که راروی به بهبود نبود درو ی سود نود 

آری! مریدی که به برکت توچه پیر به مرتبة فنا و بقا برسد و راه الهام و طریق 
فراست بروی ظاهر شود و پیر آن را مسلم دارد و به کمال او گواهی دهد آن مرید 
می‌تواند در بعضی امور الهامی با پیر مخالفت کند و به مقتضای الهام خود عمل 
نماید» اگر چه نزد پیر بر خلاف آن متحقق باشد؛ زیرا آن مرید در آن وقت از مرحلة 
تقلید گذشته و تقلید درحق وی خطاست. 

نمی‌بینی که اصحاب پیغمب رک در امور اجتهادی و دراحکام غیرمتزل بر 
خلاف آن سرور عمل کرده‌اند و در بعضی اوقات, صواب به جانب اصحاب ظاهر 
شده است» همانطور که بر علما پوشیده نیست؛ بنابراین مخالفت با پیر» برای مرید 


۱ غیر نازل شده. 


۱۸۹ 


پس از رسیدن به مرتبة کمال جایز است و از بی‌ادبی مبراست, بلکه اینجا همین 
اختلاف, ادب است و گرنه اصحاب پیغمب رت به کمال ادب» مودّب بوده‌اند و غیر 
از تقلید» کار دیگری نکرده‌اند . 

برای ابویوسف پس از رسیدن به مرتبهة احتهاد, تقلید از ابوحنیفه یناث خطاست ؛ 
صواب در متابعت رأی خود است. نه رأی ابوحنیفه ان قول مشهور است از امام 
انووشتف تا رعت ابا نخشته فی مساله:غای الفر آخاشته آشهر. 
یک فکر بمانی» پیشرفت نمی‌کنی. نحوی که در زمان سیبویه بوده است, امروز با 
اختلاف آرا و آميزش افکار پیشرفت کرده است؛ اما جون او بنا را نهاده است» فضل 
(مثل امّتی مثل المطر لا پذری اولهٌ خیر ام آخره). 

مر لد و 
بدان که گفته‌اند: الشیخ بحیی و یمیت احیا و اماتت از لوازم مقام شیخی است . 


مراد از احیا و اماتت, احبا و اماتنت روحی است, نه حسمی و مراد از حیات و موت» 


فنا و بقاست که سالک را به مقام ولایت و کمال می‌رساند و شیخ مقتدا به اذن له 1 
عهده دار این دو امر است. پس برای شیخ چاره‌ای از این احبا و اماتت نیست؛ ولی 
احیا و اماتنت جسمی را به منصب شیح کاری نیست. شیح مقتداء حکم کهربا را دارد؛ 
کسانی که با او نسبتی دارند, مانند خس و خاشاک به دنبال او می‌دوند و نصیب خود 


را از وی می گیرند. 


۱ با امام ابووحنیفه در مسألهُ مخلوق بودن قرآن, مدّت شش ماه منازعه کردم. 


۱۸۷ 


خوارق و کرامات برای جذب مریدان در کار نیست؛ مریدان با نسبت معنوی 
حذبت می‌شوند و کسی که با این پزر کواران تسین ندارد» از دولت کمالات ایشان 
و ابولهب را 


محروم است, اگر چه هزاران معجزه و خوارق و کرامات ببینند. ابو< 


شاهد این معنی باید دانست. 


ورد و 


خداوند متعال فرمود: وان یروا کل اه ینوا با ی 


تدلوت یِمول آلذیین کفرواً (ن ىا | 0[ 


می‌کن تو مرا ندیم خاصان ز کرم 


یارب تو به فضل خود بده توفیقی 


بخشای صفات باطنی بر من زار 


تاآنکه بریم پی به‌هر تحقیقی 


می‌کن توندیم فرقه نیکانت 


۱ اگر همه نشانه‌ها را ببینند» به آن ایمان نمی‌آورند, تا اينکه به سوی تو آیند و با تو محادله کنند و آن‌هایی که کافر شده‌اند می گویند: این 
افسانه‌های پیشینیان است. انعام / ۲۵ . 


۱۸۳۸ 


از وسوسه؛ عدو مرا باز رهان 


این گنج عبان جامم جمم سلوک 
درسال‌هزاروسیصد ویس چهل وشش 
از سعی جناب غوث دین شمس طریق 


یارب نطرش ندیم ما کن جاوید 


نبود به خزينة سلاطین ملوک 


اول به آنچه باع دل از آن محضر است 
از بعد حمد حق سخنی کوست جانفزا 
صلوات باد بهروی از مابه هر زمان 
روحم فدای که شد وی عالم طفیل او 
لولاک جتر اوست که آمد به شأن وی 
جبریل از عبور بماندست در رکاب 
از بعد وی خلیفه و قائم مقام شان 
ثانی عمر خلیفه فاروق کفر و دین 
بعد از عمر خلیفه شد عثمان با وقار 


چارم خلیفه گشت علی شیر ذوالجلال 


# 


۱۸۹ 


اظهار حمد ذات خداوند داوراست 
نعت ودروددر مدح حناب پیمبراست 
اه ات 
دربین انبیای گرامی چه سرور است 
از نور قدس باطن پاکش منوراست 
یابنده سر الف کلام مطهر است 
صدیق‌جان فداست که ازباقیان سراست 
از احتساب دره اش اسلام زیوراست 
اد کتک ار کات افران مه آسسات 


کومظهرالعجایب ویک نامش حیدر است 


مسذهب حنفی است زهر ذره کمتر است 


۶ 


انا 
نورمحمد زد علم از موج نور کبریا 

از عرش تا فرش و سرا شد مستفید از آن ضيا 
ذرات آن نسور کمل شد منعکس در کائنات 

ایجاد ممکن راسبب گردیده آن نور از کیا 
از عین نوراحمدی نقطات کل المرسلین 

هریک به وقت خود ظهورآورده قوم‌از کیا 
اعیان حمله ممکنات مظهر به اسما و صفات 

هریک ثبوت وحدت اند حتی که جمع اصفیا 
ذات جمیع ممکنات ه ریک به خودذی روح نشد 

دارای نامند هریکی‌از شرقیاو غربیا 
سکوب هل سرد پزونج که شا سید 

ارواح بر اعیان بسی گردید مظهر فهم با 
مظهر شدند اندر کمالات محمد هر یکی 


اصحاب آن سلطان دین وزبعد ایشان اولبا 


از مظهر قرب ولی جمع محبین مطیع 
حجّت به اتمام آمده گر طالب حقی بیا 
مخفی است گنج معرفت در باطن مرد خدا 
مظهر شدهآن گنج را تشریح نطق اتقیا 
تصحیح نیّت لازم است اول به هر یک ای رفیق 
آنگه عمل در راه دین خالص و مخلص بی ریا 
شایق ز بهر وحدتش آورده ای در گران 


بفروش بهر ان کسی داند رموز مومبا 


۶ 


انش 
ازانمّه می کنم اطهاراز روی خبر 

بشنواوصاف امامان شریف معتبر 
حمله اولاد پیمبرنسل آن شیر خدا 

درمیان خلسق عالم نام ایشانمنتشر 
هر دوسبطین رسول ال ابنین علسی 

کامدند ایشان ملقب بر شبیر برشبر 
شد امام چهارمین مشهور زین‌العابدین 


بود ز اولاد حسین آن خسرو نیکو سیر 


۱۹۱ 


بعد از ان حضرت باقر شد امام پنجمین 

جعفر صادق به خلقان پیشواو راهبر 
بود برهان حقیقت این شه عالی نسب 

قطب میدان طریقت عالم از وی بهره‌ور 
آنکه بر تتخت خلافت حایشان بگرفته است 

حضرت موسی کاطم هفتمین شد منتشر 
زیدة اولادشان آمد علی موسی الرضا 

بر دعايش لب گشوده ساکنان بحر و بر 
یعنی سلطان خراسان و امام هشتمین 

روضه پر فیض او در طوس باشد ای پسر 
پورشان باشد محمّد آن تقی نامدار 

نهمین اندرامامت آن امیر نام ور 
صاحب این رتبة عالی است‌علی النقی 

بوالحسن در کینت از دهمینش می شمر 
بازده آمد حسن مارا امام عسکری 

از فیوضات جنابش جمله عالم مفتخر 
حضرت مهدی شده‌قالممقام ان جناب 


۱۹۲ 


جمله‌اولاد پیمبر ازاناث از ذکور 

ای هرمز سس 
بشگان اخل بت مت سادرسان 

نورشان طعنه زده بر روشنایی قمر 
آل و اصحاب رسول الّه چه کشتی نجات 

رهنمای خلی عالم قمان سلطا البشر 
بر طفیل این بزرگان ده و دو در هر زمان 

عفو تقصیرات می خواهم خدایا در گذر 

ما او شور 


۶ 


انا 
ای مه تابان قد چو صنوبر عالم امکان از تو منور 

شاه زمانی اهل امانی کان معانی خسرو خاور 
شافع امّت آيه؛ رحمت معدن شفقت ختم رسالت 

تاج نبیّین فضر محبّین نام تویاسین شاه دلاور 
میر سپهدار سیّد ابرار سرور اخیار احمد مختار 


اصل تو از نورامد و مشهورنام تو منشور سید سرور 


۱۹۳ 


سیّد عالی بهر کمالی بدر جمالی نیک خصالی 

گنج سعادت اهل امانت صاحب شرا وف 
چترتو لولاک دین تو شد پاک از تو مزیّن طارم افلاک 

ذات شریفت حسم لطیفت حسن‌ظریفت پاک مطهر 
غوث‌دو ابرو همچو هلالست نرگس چشمان غارت جان‌است 

حلقة گیسو گشته کمندم مشفق همدم آمده یاور 
واصف خلقت آمده قرآن بهر تو برهان سور رحمان 

شرح کمالت سورة والنجم وه چه کرامت خلعت بافر 
عرش معلّی کامده‌بالا کرده تمنا خاک کف پا 

رف رف اشرف گشته مشرف ازتو معرف ای گل احمر 

شایق مسکین کامده غمگین بهر شه دین همجو پر آوین 


عاشق رویت طالب بویت آمده سویت ای مه انور 
شحرة مبارک حضرات مشایخ طريقة عالیة نقشبندیه از منطومةٌ حضرت 


الهی از کرم رحمی به مادار طفیل مصطفی و آل اطهار 


به نور قاسم آن ابن محصّد به صدق حعفر آن سردار سالار 
به شیخ بایزید وخرقانی خلاصم کن ز شردیو غدار 


۱۹ 


به خواجه یوسف آن شیخ طریقت 
به خواجه عارف و محمود انجیر 
آلهی حرمت قرب عزیزان 
به فیض خواحه سماس نامی 
به شاه تقتشتتل ام کاد احسان 
به خواجه نامی یعقوب چرخی 
به حق زاهد و محمد درویش 
به خواجه باقی آن مکنوز معنی 
به اعزاز محدد اسان 
به سیف الدین و سیّد نور محمّد 
به عبدالّه شه آن پیریگانه 
به ابن آن بزرگ دین خدایا 
به حاجی دوست من مرشد ما 
ان ۵ شان نی اکتا 
وتا یا شام توست 
الهی از طفیل پیر دوران 
به سلک نقشیندان مقتدایی 


بود شمس‌ حق و شاه طریقت 


۱۹6 


به حق بوعلی آن بحر انوار 
به عبدالخالق آن‌پیر نکوکار 
مرا کن مستقیم شرع آثار 
رهمایی ده ز نفس زشت مکار 
به سیّد میر کلال آن نسل ابرار 
خدایا حرمت آن خواجه عطار 
به نور شاعبیدالّه احرار 
به خواجه امکنی پیر وفادار 
ز خود فانی به‌حق باقی خبردار 
به نسلش خواجه معصوم سالار 
به میرزا مظهر آن ینبوع اسرار 
به خواجه بوسعید آن بحر زخار 
که بود احمدسعید آن شاه دلدار 
بهبخق یمان ال باداز 
به حق حضرت معصوم سردار 
که بوده وارث این جمع اخیار 
کهتاشت هم اضیاف غی‌خر از 
نباشد مثل او در خلق بسیار 


وجودش مطهر انوار اضمار 


پا وان وتان ستانی- ۰ ات0 انس 

مرا از خادمانش در قيامت کنی محسوب یا قیوم غفار 

ندارم ملجأیی دیگر در اين ره شفیعم کن‌تو خاصانت درآن دار 
ندیمی را رهایی بخش پا رب 


زبده ادردو عالم باش ستار 


س 
تعوید ات مجرب 
اين تعویذات که از مشایخ کبار به طریق تواتر به ما رسیده و در کناب شریف 


مناقب احمدیه بیان شده است» ضمیمهة کتابت حاضر می‌شود تامومنان از آن‌ها بهره 


کت 


برای دفع جن 


این را بنویسد و به گردن مریض بیاویزد. حق وه او را شفا بخشد. 


هذا کتاب من مُحَمّد رسّول اه زب امین الی من طرق ادا من العّار 
وارووو انح طرفا بطری بر ار اما فان لا و پگ ره 
ای ان کتاشا ی ارات ایض را ان ما هرا 
کتاب له ینطی علینا و غلیی بالمی ا کنا معا کم یاون و 
رسلنا یکتبون ما تنکرون, اترکوا صاحب کتابی هذا و انطلقوا الی عبادة الاصتام 


و الی من یزعم آن مَم اه لها آخر. لا اه ها رای اه 


۱۹۹ 


هم 


6ص هد مر وق ره ها و ی و 
2 


مق ی انا ی 6ه هی ونا سز یصی تاجن ی 1۱ 
مت خجه الاو تاخول و تافوة لا باقن فشیکنیکه آله و هو السمیم القایم. 


این تعویذ به همراه نقش و آیه» برای همه امراض - ان شاء الّه - شفاست . 
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۳ ه» عه م2 


آغوذٌ بکلمات ال التاگات کلها من شر ما خَلق 
۶ وم ‌ رز ۰ 2 ‌ ‌ 
قلنا یا نار کونی بُردا و سَلامّا علی اراهیم 


۱. اين کتابی است از محمّد رسول خداء خدایی که پرورد گار جهانیان است» برای زاثران و مسافرانی که درگاه الهی را می‌کوبند با عمل 
نیکی, ای مهربان اما بعد؛ همانا برای ما و شما در حق» وسعت و گسترد گی است» پس اگر عاشق دلبسته یا تبهکار ظالم يا رعایت 
کننده حقی و یا باطل کنند؛ حق هستی, این کتاب خداست که برای ما و شما به حق سخن می‌گوید و همانا ما ثبت می‌کردیم آنچه را 
که انجام می‌دادید و فرستاد گان ما می‌نوشتند, آنچه را که مکر می‌کردید. صاحب این کتاب را ترک کنید و بروید به سوی عبادت 
کنند گان بت‌ها و به سوی کسانی که گمان می‌کنند همراه خداوند, خدایی دیگر است, بروید . هیچ خدایی به جز او نیست . هر چیزی 
نابود شونده است مگر وجه خداوند تبارک و تعالی و حکم برای اوست و به سوی او باز گردانیده خواهید شد. حم یاری نخواهید 


شد. حمعسق دشمنان خداوند پراکنده گردیدند و حجّت خداوند فرارسید. هیچ نیرویی بر طاعت و هیچ نگاه دارنده ای از گناه 


نیست مگر به خواست خداوند تبارک و تعالی. به زودی خداوند ایشان را کفایت خواهد کرد و او شنوندة داناست. 


۱۹۷ 


اعوّذ بکلمّات اه لام ت کلها من شرّ ما خلق. یَاحفّظ یَاحفیظ یَاحنیظ 


اه . تحَصنت بحصن 


آلف آلف. لاحول و لا قوّة لا باثه اللی العظیم. لا حول و لا وه نا باثه الغلی 


2 


العظیم «قلتا یسَاژ کون برد قسلّما عل اترهیم 6یا خی يا قوما 


۱۲ 


تعویذ برای اولاد 
له یلم ما تخمل کل ای و ما تفیض الارحامْ و ما تزداه له قد در علی 
ما هوک شیء عندء بمقدار. عَالمْ ا یب و الشهادة الکبیر | تمان, 


مسر فقو رام اف اه 7 یا اخطنی 


2 


ه‌ 


بحق مریم وع نی ات ابنا صالَا طویل ار بحّق ۰ مُحَمّد المصطنی 3 . 
و دیگر لفظ یا مبدی را بر سه قطعه کاغذ بنویسد و با آب بشوید و درسه روز اول 


ماه که نو شود» برای اولاد بنوشد» ان شاء 1[ محرب است . 


۱ پناه می‌برم به کلمات تم خداوند» از شر آنچه آفرید و از غضب و عقاب او و شر بند گانش و از وسوسه‌های شیطان. پناه می‌برم به 
پناهگاهی هزاران هزار بار. هیچ نیرویی بر طاعت و هیچ باز دارنده‌ای از گناه نیست مگر به فرمان خدای بزرگ. گفتیم ای آتش! بر 
حضرت ابراهیم سرد و سلامت باش . ای زنده» ای پاینده. 

۲ خداوند آنچه را که هر موتثی حمل می کند, می‌داند و به آنچه که رحم‌ها کم و زیاد می‌کنند, آگاه است و اوتواناست برآنچه که می خواهد 
و هر چیزی در نزد او به اندازه است و او به پوشیده و آشکار داناست . او بزرگ و بلند مرتبه است. ای زکریّ! ما بشارت می‌دهیم تو را به 
پسری که اسم او یحیی است . برای او پیشتر هم نامی نگردانیده بودیم. به حرمت مریم و عیسی ال به من فرزند نیکوکار که دارای 
وق میت ی 34 


۱۹۸ 


اول شد استقامت شرع رسول حق‌را 
دیگر عقیده‌ات را با پیرداراییقف.ن 
هوک توبی‌ادب را واصل حق نمی‌دان 
مقصود از طریقت کسب یقین شد ای‌حان 
این معرفت که داری احمال معرفت شد 
هر چیزدین به نزدت دارد دلیل اول 
لکن درآخر کار گردد بدیهی ایمان 
علم است ومعرفت نیزراه کمال ایمان 
بی‌راهبر نتانی حاصل کنی تو دولت 
گر راهبر بجویی می‌جو زنسل خوبان 
شمس زمین افغان می‌دان تو شمس الحق‌جان 
آن واقف معارف آن بدعه را مخالف 


باراه حق موافق از نسل امل عرفان 


1۹۹ 


نسل امان ال هم شاه ولی ال 

هم رهنم‌ای افغان هم پیشوای ایران 
فضلش تودرنیابی قلبت غباردارد 

دل را تو صیقلی کن تا گردی عارفشان 
حیدر که واصفش شد از صفوت درون است 

لیکن کدر چه داند از وصف اهل عرفان 
در را بگو به دردان می‌پوش آن ز دزدان 


همرگز خسان‌ندانند اوصاف در و مرحان 


مناجات حضرت حاج شمس الحق نقشبندی محددی تلنه 


زتوامیدوارم یاالهعی 
ز جمله روی ما با خویشتن کن 
خداوندا بحق‌نوراحمد 
که ما بس عاجز و درماند گانیم 
الهی حرمت جمع بزرگان 
خدایا حرمت صدیق اعطم 
به‌ ماتوفیق امت انشان. کی ده 
الهی حرمت فاروق کامل 


خلاصی ده مرا از هر مناهی 
زمایکسوی آفات فتن کن 
ببخشانعمت جاوید سرمد 
به جز فضلت ره دیگر ندانیم 
به ما پاینده ده توفیق احسان 
که باشد افضل امت مسلم 
ببه راه خدمتت پایند گی ده 
تایاور ار 


ولی افضال احسان تو دانیم 


خدای با حیای شخص عثمان 
اگر فضل تو باشد کارسازم 
آلهی باولای خاص حیدر 
به حق فاطمه خاتون جنت 
خدایا حرمت نسل شریفش 
که هستند گوشواره عرش اعلی 
خداوندا مرا فارعغ زمن کن 
کمال معرفت برماعطا کن 
بده بینایی عین الیقینی 
اگرچه نیست ما راکار و باری 
به راه نیک مردان ره سپارم 
منم تابع به جمع پیشوایان 
مرامنطور کن ای ایزد پاک 
زلطفت بخش برمافیض ونوری 


منم شمس الحق آشفخه حالی 


ببده‌مان ثابتی درراه ایمان 
بخدمت می‌توانم جان ببازم 
بکن یکسو زما انديشة شر 
که بر ما کرد ثابت شکر منت 
که‌بودنددر رواج دین ردیفهش 
مرامیداردانم در تولا 
مرا مفتون سودای حسن کن 
شفیع ما شهید کرب لا کن 
که‌هستم‌ازبزرگان خوشه‌چینی 
ولی کامل بود امیدواری 
سپاس فضل بی حد تو دارم 
خصوصاً خادمم درنقشیندان 

به حق فرقة بگزیده چالاک 

شه معصوم مولای شفیقم 

نهانی داتتما و سور 


مدد خواهم ز تو در امتثالی 


آمین یا رب العالمین 


۳۱ 


مناجات حاج خلیفه ملا گل محمّد محمّ نژاد 


الهی معرفت برما عطا کین 
اگرچه عاریم از فعل احسان 
به نورمصطفی و آل پاکش 
اگرچه غرق عصیانم خدایا 
خداوندا به لطف بی‌نهایت 
به ظاهر شادمم با دوستانت 
لهی برطفیل نقشب‌ندان 
بصورت خویش رآ تشبیه کردم 
خدایا گرچه نبود نیک کارم 


به حسق پیر و مولای شفیقم 


دل ما خالی از ف کر خطا کن 
تو احسان برضعیف بینوا کن 
مراثایت به‌اسلام هدی کن 
شفیع مابه هنگام جزا کن 
به حشرم‌درصف احباب جاکن 
مرا از فیض ایشان پرصفا کن 
زنقش بد مرا کلی جدا کن 
به‌سیرت نیز قلبم راضیا کن 
معافم با فریق اولی کن 


به‌نورباطن این شمس تحقیق 


۳۲ 


ملحقات (۲) 


فصل اول 


ختم خواجگان و ادعية مرسوم طریقة نقشبندیه 


دلایل اثبات اوراد و اذ کار ختم خواحگان 

قبل از اينکه به بیان ختم خواجگان بپردازيم» احادیثی از رسول اکرم 5 در اثبات 
اوراد و اذ کار این ختم و نیز احادیثی در جایز بودن استفاده از سنگریزه برای شمارش 
ذکر می‌آوریم. 

از ابی‌سعید خدری «* روایت کرده‌اند که گفت: شخصی شنید که مردی (قل 
هو الّه احد» را بسیار تکرار می کند. هنگامی که صبح شد نزد رسول‌الهج آمد و آن‌را 
برای حضرت :3 تعریف کرد به گونه‌ای که آن‌را کوچک شمرد. رسولخد اج فرمود: 
قسم به کسی که جانم در دست اوست که ثواب اين ذکر برابر خواندن یک سوم قرآن 


۱ صحیح بخاری» ج7» ص ۰۱۸۹ 


از انس بن مالک ط» روایت شده است که گفت: هنکامی که امری بر حضرت 
رسول 3 دشوار می‌شدء اين ذکر را تکرار می‌کرد: يا حی یا فیّوم برحمتک 
۱ 
استغیث) . 
از ایی بن کعب «#9» روایت کرده‌اند که گفت: رسول دا فرمودند: ای ایو منذر! 
آیا می‌دانی کدام آیه از آیات قرآن کریم نزد تو بزرگ‌تر است؟ گفتم: خدا و رسولش 
می‌دانند . دوباره فرمود: ای ابو منذرا! آیا می‌دانی کدام آیه از آیات قران کریم نزد تو 
م6 قد س ع ی را دک ی هی 


۲ 1 ۲ ۳ كِ 7 ۲ 
و فرمود: ای ابو منذر! به خداسوگند علم بر تو نیکو و کوارا باد . 


از سعد له روایت شده است که گفت: رسولخداع فرمود: یونس وقتی در 


شکم نهنگ بود این دعا را خواند: ظ له 1 


2 


ِ ۳ ۳ و و 
نت سبَختلک ( کت ین 
9 سر ۳۸ 1 5 
الظلمیرت 4 . به درستی که هیچ مرد مسلمانی نیست که این دعا را خوانده باشد 
گر آنتکه نش لاوند عفر استة ای را نخاست کرده تست 

از ابوهریرهت* روایت کرده‌اند که گفت: رسول خد او فرمودند: دو کلمه است 
که گفتن آن, آسان ولی در ترازوی اعمال نیک در قیامت, سنگین و نزد خداوند بسیار 


۱ سنن ترمذی» ج ۵» ص ۵۳۹ . 

یخی مت رسای وین 

۳ هیچ خدایی جز تو نیست و تو پاک و منزه‌هستی و من از ستم کارانم.انبیا/ ۸۷ . 
6 سنن ترمذی» ج ۵ص ۵۲۹ . 

‌. صحیح بخاری» ج ۸ ص ۰۱۳۹ 


۳۰۹ 


حضرت عمرتیه از پیامبر اکرم 5 روایت می‌کند که ایشان فرمودند: (اگر کسی 
فراموش کند که تمام و یا قسمتی از ورد خود را در شب بخواند» پس آن را بین نماز 
صبح و نماز ظهر بخواند» برای او پاداشی مثل پاداش خواندن آن در شب عطا 
می‌شود 4 . حزب یعنی ورد یا وظیفه‌ای که انسان برای خود از نماز یا تلاوت یا ذکر و 
یا دعا اختیار می‌کند. این حدیث بر چند مطلب دلالت می‌کند: ۱) اختیار کردن ورد 
برای خود در همه نوافل از نمازه تلاوت, ذکر و یا دعا ۲) مشروعیّت قضای اوراد 
(نوافل ). 

دربارة اينکه در حدیث تصریح به شب شده است» حضرت شیح عبدالحق» 
محدث دهلوی, در ترجمة فارسی مشکاة می‌فرماید که اين به حکم غالب است؛ زیرا 
اعضای بدن انسان در شب فارعغ‌تر از روز است و تهحّد هم در شب است؛ به اين معنا 
کهآ کر درتوو وود مشخمتی داشت و از ار فقوت شم شیگرانه زرا عرش ادا کندابر 
مبنای آیه کریمة سوره فرقان که فرمود: هو ی جَعل الیل والهار خلفة لمَن 


رد ره رک ریق هو مر 6 
راد آن ید گر او اراد شکور . 


دلایل حواز استفاده از وسایل در ذکر 
هستة خرما و يا سنگریزه استفاده کند و در این مسئله از سعد بن ابی‌وقاص نله روایت 
۱ صحیح مسلم» ج۱» ص ۵۱۵ . 


۲ اوست کسی که شب و روزرا جایگزین (خلیفه) یکدیگر می‌سازد برای انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد ویا بخواهد شکر گزاری 


کند. فرقان/ 1۲ . 


۳۷ 


شده است که وی با آن حضرت ی نزد زنی" رفتند و جلوی آن زن هسته‌های خرما یا 
سنگریزه بود (شک ازراوی است ) که با آن تسبیح می گفت . پیامب ری فرمودند: آیا خبر 
ندهم تو را به ذکری که برایت آسان‌تر و با فصیلت تر است؟ (سیخان له غدد ها خلق 
فی الستانوسیخان ال عدد ما خلق ف آلارضی وسخان اه فده مان دلک واسخان 
له عدد ما هو خالق) و اه اکبر و لا حول و لا قو3 ال بلّه نیز مانند آلچه گذشت". 

مل علی قاری نوشته است: این حدیث مدرک صحیحی برای حواز تسبیح به 
دست گرفتن است؛ یعنی پیامبر2# شیوة ذکر کردن اين زن را انکار نفرمود و اين به 
منزلة تأیید است؛ زیرا تسبیح به دست گرفتن به معنای هسته و سنگریزه می‌باشد؛ 
چون تفاوتی بین مهره‌های به رشته در آورده شده و مهره‌های پراکنده وجود ندارد و 
گفتة کسی که آن را بدعت شمرده است, اعتبار ندارد و همانا مشایخ گفته‌اند که تسبیح 
(سبحه) تازیانة شیطان است. همجنین روایت شده است که در دست حنید یله 
تسبیح بود در حالی که به انتها " رسیده بود؛ از او سژال شدء جواب داد: چیزی را که 
به وسیلة آن به خدا رسیده‌ايم» چگونه ترک کنیم . 

همچنین از امهات المومنین و صحابه دربارة ذکر با سنگریزه, گره نخ, هسته خرما و 
دیگر وسایل نقل شده است که آن حضرت یه از بعضی مشاهده نمودند و انکار نفرمودند 


و همچنین تابعین وعلمای اکثر فرق اسلامی, استفاده از وسایل در ذکر را حایز دانسته‌اند . 


۱. در بعضی روایات آمده است که آن زن از ات المزمنین بود؛ جویریه یا صفیه رضی ال تعالی عنهما. 
۲ ترمذی» جه» ص ۵1۲ . 

۳ در سکرات الموت. 

4 مرقاق» جه» ص ۲۲۱. قطب یافعی واقعة جنید را درالارشاد و التطریز نیز بیان کرده است . 


۳۸ 


ام المزمنین صفیه می گوید: پیامب ری نزد من تشریف آورد, در حالی که جلوی 
من چهار هزار هستة خرما بود که با آن تسبیح می‌خواندم. پس گفتم: همانا من با این‌ها 
تسبیح گفته‌ام. آن حضرت 5 فرمودند: آیا من به تو وردی یاد ندهم که ثواب آن بیشتر 
از آن ذکری است که گفته‌ای ؟ عرض کردم: بلی» به من یاد ده. فرمودند: بگو (سبحان 
له عدد خلقه)۲, 

در حاشية ابن‌عابدین آمده است: پیامبر اين زن را از کارش نهی نکرد, بلکه او را 
به آنچه افضل‌تر و آسان‌تر بود, ارشاد نمودند و اگر ذ کر با سنگریزه و هسته مکروه بود, 
تما پیامبرتلٌ آن زن را از اين کار باز می‌داشتند. این حدیث» دلیل بر افضلیّت اين 
ذکر بر سایر اذ کار است هر چند که آن اذ کار اند کی تکرار بشوند. 

را شوکانی در نیل‌الأوطار نوشته است: این دو حدیث بر حواز شمردن 
تسبیحات با هسته و سنگریزه و همچنین با تسبیح دلالت دارند؛ زیرا که هسته و 
سنگریزه با تسبیح به دلیل گفتة پیامبر فرقی ندارند (یعنی عدم انکار پیامب رک به 
معنی تأیید است ) و ارشاد کردن پیامبر آن دو را به آنچه که بهتر است, منافی با جواز 
نیست و آثار زیادی در این باره آمده است . 

ابونضره‌یِاته می گوید: در مدینه نزد ابوهریرهت* مهمان شدم» پس هیچ مردی ر 
از اصحاب پیامبر ندیدم که از ابوهریره» در عبادت بیشتر بکوشد و در مهمان‌نوازی 
از او جلوتر باشد؛ روزی من نزد او بودم و او بر تخت خود نشسته بود و همراهش 
کیسه‌ای بود که در آن سنگریزه و هسته خرما قرار داشت و پایین تخت کنیز سیاه 


۱.ترمذی» جه» ص ۵۵۵ : 


۳۹ 


پوست وی بر زمین نشسته بود. ابوهریره با آن سنگریزه‌ها و یا هسته‌ها تسبیح 


می‌گفت و چون همة آنچه را که در کیسه بود, تمام کرد» کیسه را به سوی کنیز 


انداخت . کنیز همة آن را جمع کرد و به کیسه برگرداند و آن را نزد ابوهریره4 بر روی 


۲ ۲ ۷ 
ابن سعدتلٌه از ابوهریره* روایت کرده است که وی با مزع تسبیح 
۳ 
از ابوصفیّه غلام آزاده شدة پیامبر نقل است که برای او قالی‌ای پهن 
می‌کردند و سبدی که در آن سنگریزه بود» می‌آوردند؛ پس با آن تا نیم روز تسبیح 
می گفت ؛ سپس برداشته می‌شد وپس از نماز دوباره آن‌را می‌آوردند و تا شامگاه با آن 
: 1 
ذکر می کرد . 
مادر یونس بن عبید می گوید: من ابوصفیه, صحابی پیامبر را که همساية ما بود» 
ح ب ۰ 1 
حضرت شاه عبدالعزیز» مفسر و محدث و فقیه بزرگوان فرزند حضصرت شاه 
ولی‌اللّه» در فتوای عزیزی دربارة ختم خواحگان اینگونه نوشته است: 
سژال: برای رسیدن به اهداف دنیوی چه باید خواند؟ 
۱ سنن ابوداود» ۲» ص ۲۵۲. 
۲ جع یعنی هسته هایی که به یکدیگر ملیده و ساییده شده اند وبراثرآن برنی سفید و برخی به رنگ سابق خود باقی مانده اند همر چه در 
آن سیاهی و سفیدی باشد, مجزع است. 
۳ الحاوی للفتاوی» باب المنحة فی السبحة, ج ۲ ص 4 . 
6 شعب الایمان ج ۲» ص ۰۱۸۷ 


ه. العلل و معرفة الرجال؛ ج۲» ص ۱۳۷. 


۳۰ 


حواب: (حسینا الّه و ز نعم الوکیل» را پانصد بار و اول و آخرش درود شریف را 
ده بار تا حصول آن مقصود بخواند و برای جلب عطوفت حکام «یا مقلب القلوب 
بالخیر» را دویست بار پس از عشاء بخواند؛ همچنین خواندن «يا قاضی الحاحات» 
صد مرتبه برای اين کار مجرب است. اگر ختم خواجگان را برای حصول امر مهم 


بر نتم توش ات0 فاص اهامای 0 واه ای نم اند 


ختم خواجگان نقشبندیه 
روش خواندن ختم خواجکان نقشبندیه - قدس الّه اسرارهم - که در میان مریدان 


تلاوت می کرد به شرح زیر است . 


۰« 
هم یا مفتح الأبواب و یا میب ساب و یا مقلب القلوب و الصا و 
یا دلیل المتحیرین یا خغات اشتتن آغتا و توا علیک یا ایض 
آنرناالیک یا فتاح یا باسط و صلّی له تغالی علی خیر خلقه مُحَمَد و آله و 


صَحبه أجْمَعیّن. نا آتمم نا نورتا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر." 


۱.فتوای عزیزی» ج۱» ص۰۲۰ 

۲ پرورد گارا! لی گشايندة درهای رزق و روزی و ای به وجود آورندة تمام اسباب و ای گردانندة همة قلب‌ها و دید گان به بهترین وجه و 
ای راهنمای متحیران و ای فریاد رس فریاد کنندگان به فریاد ما برس بر تو توکل کردیم. پرورد گارا! ما کارمان را به تو واگذار کردیم» 
ای گشايندة کارها و ای بسط دهندة رزق و روزی و درود خداوند بر بهترین مخلوق او حضرت محمَدتهٌ وبر اولاد و اصحاب او همه 
آن‌ها, خداوندا ! نورما را بر ما تمام گردان و گناهان ما را بیامرزه به درستی که تو بر هر چیزی توانایی . 


۱۲۱ 


۳۹ 


نِ 
ختم اول صبح 
هر ده اه ی هر ۳ 1 هه و 7 
پس از خواندن تعوذ و تسمیه», هفت مرتبه سور شریف فاتحه و پس از ان این 
درود شریف را صد مرتبه بخواند: «للهُمُ صل علی سیّدنا مُحَمّد و علی اله و 


9 ی تب ‌ ۱ ع ۲۹ ۳ "۳ 
صحبه و سلم» . انگاه سورة شرح را هفتاد و یک مرتبه و پس از آن» هزار و یک مرتبه 


سورة اخلاص را بخواند و دوباره سورة شریف فاتحه را هفت مرتبه و درود شریف را 
صد مرتبه بخواند. سپس صد مرتبه بخواند: «یاأ قاضی الماشاش تا کافی 
لمات یا دافع ات یا شافی اَراض. اسان لَمُشکلات. بارافع 
الترتخات: با مجت الدغرات: با ار ار اخمین ۷ : 

پس از آن دعا کند: الهی به حرمت حضرت سید المرسلین و شفیع المذنبین و 
زحدد للعالمین» حضرت محمّد مصطفی 7 مع آل و اولاد و اصحاب کرام و ازواج 
مطهّرات و چهار یار کبار -رضوان له تعالی علیهم اجمعین -و الی ارواح ائمّه اربعه 
خصوصاالی روحانیّت امام اعظم» صوفی کوفی - رضوان الّه علیه -مع شا گردانشان و 
الی ارواح جمیع حضرات خواجگان طریقه نقشبندیه, قادربه, چشتیه» سهروردیه, 
کبروّ» مداریفه قلندریه, نو له مَراقدّهم الشریفة و برد الّه مضاجعَهم اي 
له آتزل عَینا من فیوضاتهم و برکاتهم و انقغتا غلْومهم و آشرارهم آوْصل و 
بل تواب هذا الختم ای ارواحهم و الی آزواح جَمیع المْشانخ الکبار و آلی 


۱ پرورد گارا! بر سرورمان محمد 2 وبر آل و اصحابش درود و سلام بفرست. 
۲ ای برطرف کنندة نیازها و کفایت کنندة سختی‌ها و دفم کنندة بلاها و شفا دهندة امراض وای حلل مشکلات و بالا برند درجات و 
احایت کنندة دعاها و ای رحم کننده ترین رحم کنند گان. 


۳ 


ازواح جم جمیّم المْومیّن و لمُومنات و السنلمیّن و لمات برحمتک یا ارحم 


ختم دوم صبح 


۵ 
ارحم الراحمین و صلی اه تقالی علی خیّر خلقه یدنا مُحَنٌد و علّی آله و 


2 


پس از ختم بزرگ» » پانصد مرتبه این را بخواند: : یا پا ر 


اصحابه اجُمعین».ب پس از آن دعا کند: الهی به حرمت مجداد مائة ثالث عش نایب 
حضرت خیر البشر» خليفة ال مروح شریعت حضرت محمّد مصطفی 3 حضرت 
ی و له تفه الشریف وَبُرد 1 
جع لیف الم انزل علینا من فیوضانه و برکاته و انفنا بغلومه و 
ار اصل و بل تواب هَذا الختم الی روحه و الی آزواح جمیع لمُشائخ 
کر افیا جع شوش وشات و لسن و شلات 


برخمتک یا آرحم الراحمین. 


۱ خداوند مرقد شریف و بارگاه لطیفشان را نورانی و سرد گرداند. پرورد گارا! از خیر و برکاتشان ما را بهره مند و از علوم و اسرارشان ما را 
سودمند بگردان و ثواب این ختم را برای روحشان و ارواح همه پیران بزرگ و ارواح همة مزمنان و مزمنات بفرست. به رحمت تو ای 
رحم کننده ترین رحم کنند گان. 

۲ پرورد گارا! ای بخشاینده و ای مهربان و ای رحم کننده ترین رحم کنند گان» درود خداوند بر برترین مخلوقاتش» سرورمان حضرت 
محمَدعه و بر آل و همة اصحابش باد. 


۳۳ 


خی سوم سنج 

ال صد مرتبه درود شریف را بخواند» پس از آن پانصد مرتبه «يا حَی يا قیوم 
برحمتک آستفیت»" و صد مرتبه درود شریف را بخواند. پس از آن دعا کند: الهی به 
جرم قیوم طریقة احمدیَه و محیی الستن نویه فرید العّصر و الدوران؛ حضرت 
0 میرزا جان جانان مظهر شهید کته نور اه مرقده الشریف و 
برد ان جع لیف ۳ آتزل لیا اه که وا 
و شراره اوصل و بل تواب هذا ْختم ی روحه و الی ارو جع المشائخ 
7 
برخمتک یا آرحم الراحمین. 


ختم چهارم صبح 

انتدا صد مرتبه درود شریف بخواند» پس ازآن پانصد مرتبه «با غیاث 
المفتی اخصاه اند انگاه هونا وه مر وه ان را عادو آیت تن 
دعا کند: هی بحْرمَة رتّس اویاء و سلطان الاصفیاء و برهان ن الاتقیاء شیْخنا و 
مُرشدنا و : وسیلتنا الی ث لواهب» حضرت مولانا ولی الّه صاحب تل» ور له 
مَرقده الشریف و برد له مج الطیف. هم انزل علینا من فیوضانه و 
برکاته و نقغنا بعلومه و آنراره. آوصل و بل تواب هذا الختم ای زوحه و ای 


۱ .ای زنده و پایدارا به رحمت تو فریاد خواهی می کنیم. 
۲.ای یاور یاری خواهان! یاری بده ما را. 


۳۹ 


ازواح ی المَائخ الکبار و الی آزوام جمیّم المومنشن و المومنات و 


اد لمسلمین و لمات بر خمتک یا آرخم الراحمین. 


0 
اوّل درود شریف را صد مرتبه بخواند» سپس 1 له الا هو لح 
وم را پانصد مرتبه بخواند. آنگاه درود شریف را صد مرتبه بخواند و دعا کند: 
اک 
شمس الحق مجددی نله نور له مرقده الشریف و برد له مَضجعه الطیّف الم 
آنزل لیا من فیوضاته و برکاته و انفغتا مه و اسراره؛ آوْصل نت تواب 
هذا الختم ای روحه و الی آرواح جمیم المشائخ الکبار و الی آروا ج جمیم 
نف تشد زر لمرضاتک و تبّتنا 
هک 2 طاعتک» له آرا الق حقا و ارژقنا ابا و آرنا لباطل 
وش اجتاب. له انصطر من نصر دین مُحمَد 5 واجعلنا متهم, و 
اخذل من خذل دین سیّدنا مُحمّد 5 و لا تجْعلنا منهم بحرمة سیّد سین و 


آله الطاهرین برخمتک یا آرحم الراحمین».. 


۱ پرورد گارا! به ما توفیق رضایت و خوشنودی ات را بده و ما را در دینت و بر طاعتت ثابت قدم گردان. پرورد گارا! به ما حق را حق نشان بده و 
پیروی از حق را روزی ما بگردان و باطل را باطل نشان بده و دوری از باطل را روزی ما بگردان. پرورد گارا! یاری بده کسی را که دین محمّد ج 
را یاری کرد و ما را از جمله آنان قرار بده و خوار بگردان کسی را که دین حضرت محمَدعٌ را خوار کرد و ما را از جملة آنان قرار مده. به 
حرمت سرور فرستاد گان الهی و آل پاکش و به رحمتت ای رحم کننده ترین رحم کنند گان. 


۳۱۵ 


ختم اول طهر 
ابتدا صد مرتبه درود شریف و پانصد مرتبه 2 حسَبکا ال ونْعم الوجیل؟ را 
بخواند» آنگاه دوباره صد مرتبه درود شریف را بخواند و دعا کند: الهی به حرمت پیر 
پیران» میر میسران» غوث الثقلسین» محبوب الصمدانی» حضرت شیخ عبدالقادر 
ِِِِ ثُ مرت الشریف و برد ث مَضجعهٌ لیف ال انزل علینا 
فیوضاته و رکاته و انفغتا مه ۳ سراره آوْصل و بل تواب هذا هذا لختم 
ی 0 7 [۳ آزواح جع المشانخ الکبار : آلی آزواح جع لَمُومنین و 


مات و مین و لمات برخمتک یا آرحم الراحمین. 


ختم دوم طهر 
نصد مرتبه (( 1 له الا آدت سب 

صد مرتبه درود شریف و پس از آن پانصد مرتبه "لا ال 
۳ ِ و ص که مر ۰ 
لین نت من الطلمیرت 4 را بخواند. دوباره صد مرتبه درود شریف را بخواند و 
دعا کند: الهی به حرمت صاحب التقویء عروة الوثقی, جامع اسرار و علوم» حضرت 
خواجه محمّد معصوم 1 له مرَده | لشریف و برد و 
لطیّف. للم آنزل علیْنا من فیوزضاته و برکاته وانققنا بغلومه وا سراره. اوصل و 
۳ ثواب هذا الختم الی روحه ۳ ارواح جمیم المشائخ الکبار و الی ازواح 

جَمیّم امین لمومنات والشنلمین لمات برحمتک یا ارحم الراحمین. 


۱ خداوند ما را کفایت می کند. چه خوب حفظ کننده و نگهدارنده ای است. آل عمران/ ۱۷۳ . 


۳۹۹ 


ختم سوم طهر 

اول صد مرتبه درود شریف وشن ازآن باتضت مرییه زا تقرل 1 لا باه» 
را بخواند آنگاه دوباره درود شریف را صد مرتبه بخواند و دعا کند: الهی به حرمت 
امام شریعت و طریقت و معرفت» قطب المحققین» امام ربانی» مجدد الف ثانی» 
حضرت شیخ آحمد فاروقی سنرهندی تفا ن ور 1 مرا الشریف ان 
مَضجه الطیف. الم اترل غلینا من فیوضاته و برکانه و انفغنا پفلومه و 
آنرارهه وصل و بل تواب هذا الختم الی روحه و الی آزواح جمیّم المشائخ 
ار ی مج شا ات الیو فسات 


برخمتک یا رم الراحمین. 


ختم چهارم طهر 

ول صد مرتبه درود شریف و پس از آن پانصد مرتبه «ا خفی اف آذرکنی 
نک الخفی» را بخواند. آنگاهدوباره درود شا را صاخ نز مسا کل 
الهی به حرمت خواجة خواجگان» سر حلقة عارفان» بدر الملة و الدین» مرهم دل‌های 
0 
0 له مَضجَعَهٌ لیف الم آنزل عَلینا من فیوضاته و برکاته و القغتابمُلومه 


و آسراره. آوصل و بل تواب هذا الختم الی زوحه و الی ازواح میم شاخ 


۱ ای ذاتی که لطف تو پوشیده و پنهان است! مرا به لطف پوشیده ات دریاب. 


۳۱۷ 


لکبار و الی آزواح جَمیم امین و نات و لمنلمین و لمات 


برخمتک یا آزخم الراحمین. 


ختم پنجم طهر 

ال صد مرتبه درود شریف و پس ازآن پانصد مرتبه اين آیه را بخواند: قرب لا 
تذرّی فرد نت خی لوریرت» دوباره درود شریف را صد مرتبه بخواند و دعا 
کند:الهی به حرمت حاج الحرمین الشریفین» مقبول رب" المشرقین و المخربین و 
ولا ام بو ات ساعین فرش تم لمات ایب رام هه 
الشریف و برد له مَضجعه الطیّف. هم آتزل عَلینا من فیواضانه و برکاته و 
الفنا بعلومه و آمتراره. َوصل و بل تواب غذا الختم الی روحه و ای اواج 
تیم فا وی مج فسات و الیش 


المْسْلمّات برحمّتک يا ارحم الراحمین. 


ده دش ود ٍ 
اوّل صد مرتبه درود شریف و پس از آن پانصد مرتبه این آیه کریمه را بخواند: 
ور ‌ - ‌ 2 ِ 3 ۳ 1 ک سم 1 ۳ ۰ 
7 رب هب ی ححما والحقی بالصلحی رت دوباره درود شسریف را صد 
نائب رسول له حضرت حاجی محمٌّد معصوم صاحب نله نور اب مُرقده 
۱ پرورد گارا! مرا تنها رها مکن و تو برترین وارثان هستی. انیا / ۸٩‏ . 


۲ روز کارا عکمی رایر ی بیش وراد له صالفین فراریدم رل ۸۳ 


۳۱۸ 


ارف و ز وا 2 جع الطیّف له آنزل نا من فیوضانه و برکانه و 
نفنا بملومه و آراره. آوْصل و بل تواب هذا الختم الی روحه و ای آزواح 
جمیْع اْمَشائخ الکبار و ای آزواح ی ی 
لشنلمات. هم وققنا لمرضاتک و یتنا علی دینک و علّی طاعسکه للم 
انا لش او فا آرنا اطل بط و ارژقنا اجب له انصر 


0 


من نصر دین ماجنا منهم؛ و اخذل من خذل دین سیدنا مُحَمّد محمدگا و 


2 


ا تجعلنا مهم بحرمةه سید سین و آله الطاهرین برخنتک يا آزخم 


ختم اّل عصر 
پس از خواندن تعوذ و تسمیه, هفت مرتبه سورة شریف فاتحه و پس از آن این 
درود شریف را صد مرتبه بخواند: للم صَل عَلی یدنا حنّد و ع1 آله و 
صحبه و سلْم). آنگاه سور شرح را هفتاد و یک مرتبه و پس از آن» هزار و یک مرتبه 
سورة اخلاص را بخواند و دوباره سورة شریف فاتحه را هفت مرتبه و درود شریف را 
صد مرتبه بخواند. سپس صد مرتبه بخواند: «یا قاضی الخاجات. تا قافن 
لمات ی دافع بات ی شافی لأمراض, ی شتا المُشکلات, یا 1 بارافع 
لدرجَات یا مُجیّب الدْعوات بارحم الراحمین». 
ی آزان دعا :هی وه شوه راز آلمرسلین رش الت ار 


رحمة للعالمین؛ حضرت محمّد مصطفی ع مع آل و اولاد و اصحاب کرام و ازواح 


۳۹ 


مطهّرات و چهاریار کبار - رضوان الّه تعالی علیهم اجمعین -و الی ارواح ائمّه اربعه 
خصوصاالی روحانیّت امام اعظم» صوفی کوفی - رضوان الّه علیه -مع شا گردانشان و 
الی ارواح جمیع حضرات خواجگان طریقه نقشبندیه, قادربه, چشتیه» سهروردیه, 
کبرویه, مدارّء قلندریّه» نور له مراقدهم الشرقة و برد ال مَضاجنهم لّطیّنة. 
هم رل امن یرصان یرای و اقا نهر و آمارهن.اوصل و 
بل تواب هذا لختم آلی آرواحهم [۳ ارواح جَمیُع المْشانخ الکبار ۱ آلی 
۱ رواح جَمیم المومیّن و لمُومنات و الشلمیّن و لمات برخمتک یا ارحم 


لراحمین. 


ختم دوم عصر 

اول صد مرتبه درود شریف و پس از آن پانصد مرتبه «یا رحیم کل کر و 
و وا ادا تا که وان توت شنونی امس 
بخواند و دعا کند: الهی به حرمت قطب اللتوران, وحید العصر و الزمان» حافظ القرآن 
المجیدء سرهنگ اهل تجرید, حضرت شیخ ابوسعید نله وبه حرمت شیخ احمد 
میا تیه بر ند ادا الشرفة و برد ان ضاجتهما لین له انزل 
علینا من فیوزضانهما و برکاتهما وانقغنا بغلزمهما واسرارهماء وصل و بل تواب 
هذا لختم الی ازواحهما 7 الی ازواح جَمع المشائخ الکبّار الی ازواح جمیْع 
لمْومیّن و لموّمنات و السَنلمیّن و السنلمات, برحمتک يا آز حَم الراحمین. 


۱ ای رحم کننده و بخشايندة هرفریاد خواه و پریشان و ای یاور و پناه دهنده او. 


۳۳۰ 


ختم سوم عصر 


2 هم له 


بتدا پانصد مرتبه له نم روج سیّدنا 1 


0 


م م م2 م2 


یج فد الشریف و برد هه 
الطیّف. الم اتزل عَلینا من فیوضاته و برکاته و افغنا بغلومه وا رازه ْصل 
یلع تواب هذا الختم الی روْحه و الی آزواح جَمیْع المَشائخ الکبار و الی 
ازواح جم جمیّم المْومیّن و لمُومنات و السنلمیّن و لمات برحمتک یا ارحم 


ختم چهارم عصر 


2 
9 


اوّل صد مرتبه درود شریف و د پس از آن پانصد مرتبه (سبحان زاو 


سبْحَان اه العظیْم 4 را بخواند. آنگاه دوباره درود شریف را صد مرتبه بخواند و دعا 
کند: الهی به حرمت قطب فلک حقیقت» گنجور معرفت الهی, منبع فیوضات 
ی ی و 
اور مجعه الّطیف. ألَمآنزل علینا من فبوضانه و 
رکه و انا بعلومه و ترا وصل وب واب هذا لحم آئی روحه و ای 


۱. پرورد گارا از جانب من برروح سرورمان حضرت محمَدی درود و سلام بفرست. 


۲ به پاکی یاد می کنم و ستایش می گویم. پاک است الّه که بزرگ و با عظمت است. 


۳۳۱ 


1 رواح جمیْم الْمشانخ الکبار و الی آزواح ج جَمیّم امین و لمات و 
نش را با سر 
اول درود شریف راصد مرتبه بخوان‌د» سپس له له از هوَالْتی 
لیم ؟ را پانصد مرتبه بخواند. آنگاه درود شریف را صد مرتبه بخواند و اینگونه 
دعا کند: الهی به حرمت کاشف اسرار حقیقت و معرفت» مروج شریعت و طریقت» 
حضرت 9 تا ی بت بو سس ی سس 
للطیّف. الم انزل عَلینا من فیوضاته و برکاته و انفنا بغلومه وا رازه آوْصل 
0 هذا لختم الی زوحه و الی آزوام جمیم الْمَمائخ الکبار و الی 
ارواح ج ی للم وفْتنا 
مراک و نا ید و طاعتک له ارنا لحَقّ حّا ۳ 
اتباعه و آرتا 0 اجتنابه. له انصر من نصر دین محَمٌدقز 
و وق بت ور رت 
سید سین و آله الطاهرین برخمتک یا رهم الراحمین. 
و آخر دغوانا آن لد للّه زب العالمّن و لعاقبة لین و 
و ی 


هم له مُحَمّد الط و اله و ع امین 


۳۳۲ 


دعای حزب البحرو روش خواندن آن 


روش نصاب حزب البحر 
روش نصاب حزب البحر این است که هر صد و شصت بارجلالی و جمالی 


بلند و دراعتکاف روز چهار شنبه, پنج شنبه و جمعه انجام دهد و هر روز سل تازه 
کند و روزه بگیرد و پس از غسل, دو رکعت نفل ادا کند و صد و بیست بار بخواند و 


پیش آمد» پس در مکانی خلوت پس از غسل دو گانه ادا کند» پنج یاهفت مرتبه 
۰ ۳ یا ۶ ۳ سٍ 

بخواند» بر گلاب بدمد و وقتی به لفظ هب لنا) برسدء هفتاد بار لبم کختٍ 
صد صم ۳9 

الّه والذین عامجا اس حکاللّه ‏ بخواند محت فلان بیدا کند 
له والدین ءامنوا اشد حبا لله؟* بخواند, محبت فلان پیدا کند» هر سه بار به این 


گونه عمل کند. هرگاه که مقلوب قبض آید, قدری ازآن گلاب بردست‌هایابر 


صورت خود بمالد. 
برای غلبه بر دشمنان» هر روز تا دوازده روز بخواند و وقتی برلفط (واطمسن 


علی وجوه اغدائتا» برسد هفتاد باربخواند: هیا قاهر ذوالبطش الشدید انت 
آلذی لا یطاق انتقامه» پس ازآن بگوید: خداوندا! فلانی را به قهر خود مبتلا گردان 
و چشم و گوش و زبان او را ببند. برای شفای مریض هفت روز تا دوازده روز بخواند. 


وقتی به ابسم الّه ای لا یُضر مع اسّمه شیء فی الأرْض و لا فی السمَاء و هو 


۱. ایشان را مانند دوستی خدا دوست می دارند و کسانی که ایمان آورده اند» در دوستی خدا قوی ترند. بقره/ ۰۱50 
۲ پرورد گارا ! دشمنانمان را محوو هلاک کن. 
۳. ای قاهر و فاتحی که عذاب و انتقام او سخت می باشد, تو کسی هستی که انتقام او تحمّل ناپذیر است. 


۳۳۳ 


۱ ارس 


تن للم » برسد هفتاد بار این آیه را بخواند: ول من لقَرءان ما هو 

فا ء َرَمه َلمُوَییین4* یا شافی! شفا ببخش فلانی را 

برای سلاطین و امرا هر روز دوازده بار» تا دوازده روز بخواند. وقتی به یا من 
بیده ده مَلکوت کل ث شیء و له ترجُون» برسد» هفتاد بار یا عزیز بخواند. پس از آن 
اینگونه دعا کند: بارخدایا! مرا در چشم فلان بن فلان عزیز گردان. پس از آن سه بار 
سورة قدر را بخواند. 

پس از پایان یافتن ادعية کرام هر وقت که به خانه می‌آید» با انجام همة حرکات 
یک بار بخواند و برای امان و سلامتی راه سفرء هر روز با همة شروط دوازده مرتبه 
بخواند» پس از آن بین راه و جای فرود آمدن و هر جایی که بیم و خوف است,» یک بار 
بخواند و برای توانگری سه روزء هر روز بیست بار بخواند و وقتی به فوانشرها علینا 
من خزائن رَْمتک»" برسدء هفتاد باردعا کند: یا غیاتی آغتنی ی ارژقنی 
رزقا واستا بر حسّاب»" هر روز شیرینی را به اندازة توانش به هت درویش 
بدهد و درهای فتوحات هر آن کسی را گشاده نتواند. 

برای ادای دین تا سه روز هر روز پانزده بار بخواند و وقتی به لفط انصرت پربته 


هفتاد بار دعا کند: للم اکنن ؛ تعلااک رت 2 ۳ ۳۹ ۲ 2 


۱.به نام خداوندی که همراه با اسم او هیچ چیز در آسمان و زمین نمی تواند به انسان ضرر برساند و او شنونده و دانا است. 
۲. و از قرآن آنچه شفا و رحمت برای ممنان است» فرود می آوریم. اسرا/ ۸۲. 

۳ ای کسی که ملکوت هر چیزی به دست اوست و به سوی او با زگردانیده می شوید . 

6و بگستران آن را بر ما از خزینه های رحمت خویش. 

.ای روزی رسان! به ما روزی فراوان بدون حساب عطا کن. 


۳۳ 


سواک. الم ای اعوذبک من الم والحُزن و اعوذیک من المجز و الکسل و 
آعودیک مین لاله ی از عال: 


روش خواندن حزب البحر 

قبل از شروع بر روح پر فتوح شیخ ابوالحسن فاذلی تقدنن سره یک یار 
فاتحه, سه بار آية الکرسی و ده بار درود شریف را بخواند و ببخشد. درود این است: 
له صل علی محمّد و علی آل مُحَمّد و آزواجه و أنَهات ون و آفل 
یت 6 و چهارده بار این را بخواند: «لَه ید اه نگاو وهت اه این 
درود را به روش مذ کور بخواند و دراثنای خواندن, اشاره را ملحوظ دارد. اشارة اول 
اینکه در حالت ایستاده با انگشت بشمارد. دوم وقتی به «سَخْر نا هذا البضر" 


2 


رسید مراد خود را بطلبد یا به خاطر آورد. سوم اينکه وقتی به ایس نا امورنا»" 
برسدء مراد خود اظهار کند . چهارم اينکه وقتی به و اطمس علی وجوه اعدائنا» 
پرسد, مشت دست راست را ببندد و به جانب زير اشاره بگشاید . پنجم اینکه در محل 


(شاهت و دشمنان را تصور نماید. ششم: به محل للحی الفیوم انگشتان خود 


۱ پرورد گرا مارا با حلال خودت از حرام خودت کفایت کن و مرا با فضل و بخشش خویش از غیر خودت بی نیز بگردان. پروردگاا! 
من به تو پناه می برم از غم و اندوه و به تو پناه می برم از عجز و تنبلی و به توپناه می برم از غلبه دین و قهر و خشم مردان. 

۲. پرورد گارا! بر محم و اولاد و همسران او و مادران مزمنان و اهل بیتش درود بفرست. 

۳ پرورد گارا! بر ما آسان بگردان و بر ما سخت مگردان. 

ارات ماش وان 

۵. بر ما امورمان را آسان بگردان. 

1 چهره ها زشت گردیدند. 


۳۲۵ 


را ببندد. هفتم: بر کهیعص و بر حم عسق انگشتان خود را باز کند. هشتم: وقتی که 
آمین بگوید» سه بار کف دست راست بر زمین بمالد و بزند و مراد خود به خاطر آورد 
ودرمحل فکن لنا صاحبّا فی سفرنا و خلفةٌ فی آفلنا و مُعینا و حامیّا فی 
حَضرنا» مشت دست راست را ببندد و به جانب زیر اشاره بگشاید و در اینجا دشمنان 
را به خاطر آورد که دشمنان مقهور شود. 

از اولاد حضرت شیخ ابوالحسن روایت شده است که در ماه صفر به نیّت زکات 
هر روز اعتکاف کند و روزه بگیرد و در این سه روزه سه مرتبه بخواند. یعنی هنگام شام 
یک بار و هنگام صبح یک بار و هنگام عصر یک بار پس از افطار بخواند. سه روز مردان 
صالح و فقیران پارسا را جمع کند و به آن‌ها طعام بدهد و فاتحه برروح پر فتوح 
حضرت خواجه صاحب موصوف بفرستد و هر بیم و مشکل که پیش آید» هفت بار 
حزب‌البحر و یک بار این دعا را بخواند. 

اگر پیش سلطان و بزرگان و غیره رود» قبل از رفتن هفت مرتبه حزب البحر و یک 
مرتبه این دعا را بخواند و به همه بدن بدمد و برود. ان شاءالّه تعالی گشایش حاصل 
شود. لیکن شرط, ارادت و بقین است. «فَت بامُراله تقالی کل بلاء وقضاء یج 


‌ ‌ ر تا ۳ ِ 2 " ام ‌ ی 3 7 و " ۱ 
من هده الجهات الیستلم نامن باذن اه تعالی من جمیع الافات و العاهات) . 


۱ دفع نمودم به امر خداوند بلند مرتبه هر بلا و قضایی که از جهات ششگانه می‌آید و در امان هستیم به اذن خداوند بلند مرتبه از همة 
آفت‌ها و بلاها. 


۳۳۹ 


روش آسان خواندن حزب البحر 

این روش خواندن حزب‌البحر شریف چنین است که سه روز یعنی چهار شنبه, 
پنج شنبه و جمعه با شرایط زیر روزانه دوازده بار بعد از نماز عشاء بخواند و اگر 
قدری از آن باقی ماند» هنگام صبح ختم کند و روز شنبه یک مرتبه بخواند و پس از 
نماز صبح از اعتکاف بیرون آید و هر روز سه مرتبه یعنی پس از نماز صبح و عصر و 
شام یک بار بخواند و برای هر حاجت, اسم الهی مناسب با آن حاجت را هفتاد یا 
هفت و پا پنج مرتبه بخواند. 

شخصی که به این شرایط نمی‌تواند عمل کند» هر روز صبح یک باربخواند» 
خالی از خیر و برکت نخواهد بود. ولی ضروری و حتمی است که ازیک صاحب 
اجازه, اجازة خواندن بگیرد» وگرنه خطر عظیم دارد. زکات حزب البحر شریف مثشل 
درجة گردش آفتاب است ویک دوره آن عبارت از ۳۲۰ روز است. اگر در سه روز 
خوانده شود باید روزانه ۱۲۰ بار بخواند و اگر در ۱۲ روز ادا شود باید که هر روز ۳۰ 
بار بخواند و اگر هر روز با اعتصام و اختتام خوانده شود دورة اکمال زکات آن یک 
سال کامل دوام لازم است. هنگام خواندن حزب البحر رابطه به روح مبارک شاه 


ابوالحسن شاذلی نت4 را داشته باشد تا زيادتر مستفیض و موثر واقع گردد. 


۳۳۷ 


اعتصام حزب‌البحر 


بسم اه آلرحمن الرحیم 
اغتصمت باثه لا ایض أعوذٌ باه السْمیم الم من السیْطان الزجیم. 
بسم اه الرحمن الرحیم للم اجل خبک آحب الاشیاء انا من نفسنا و 


شاه او ها وال هو امامت هیکرت ای 


ام م2 


بو 2 2 ۳ ما نم 2 2 ِِ- و مه 1 
صا علین شیدنا مد و2 ال سیْدنا مَحَمّد بعَدّد کل ذرة مائّة الف الف مرة. 


۴ ف 


(هفت بار بخواند) اعُوذْ باه من الشیطان الرجیم بشم ال لخن آلرحیم 
ألْحَمَد له مت العلمیرت الرَمُن الرجیم ملك یوم الدی (یّالک تعَبْد 


وال تتییری آهدتا الصرّط المْستقم صرّط این مت هم غُتر 


لته زیت و 


صد صد 
س 


۳۹ صد ع مر رو 2 3 صحدر و صحر ۱9 4 
السموّت والارَض ولا یعوده. حفضهبا وهو العلْ العَظیمٌ لا (کراه نی آلدین 


چنگ می زنم به لطف پرورد گاری که فّاح (رزق و روزی خود را برای هر کس که بخواهد وسعت می بخشد ) و قابض (برای هر کس 
که بخواهد روزی را تنگ می کند ) است و پناه می برم به خداوند شنوای داناء از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده 
مهربان. پرورد گارا! دوستی خودت را برایمان محبوب تر از نفس هایمان و گوش و چشم و خانواده و مالمان و محبوب تراز آب سرد 
برای تشنه قرار بده. پرورد گارا! بر سرور عالمیان حضرت محمّد و بر آل او به اندازة هم ذرات؛ هزاران هزار بار درود بفرست . پناه 
می‌برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشایندة مهربان. حمد و سپاس خدایی را که پرورد گار جهانیان است. 
بخشنده و مهربان است . مالک روز جزاست . پرورد گارا! تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تویاری می‌جویيم. ما را به راه راست هدایت 
فرماء راه کسانی که به آن‌ها نعمت داده‌ای, نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته‌ای و نه راه گمراهان, آمین . 


۳۳۸ 


مد صی وم ام صر ها ص یو - 5 ِ صً 

بالعروة الوئقی لا انفصام ها وال بیغ علم ال ون آلذیرت انوا 
ود وو 1 ص هر صرق تب 1 
یخرجهم من الظلمت ای النور والذیت کفروا اولیاژهم الطغوت 
ور و و رو ن ص م 2 ص ور #2 9 ۱ 
یج رجونهم مرن النور ال الظلمت اولتباگ اصحبتك النار هم فا 
0 کم متس 2 صور ان کر محر گر مر ار ای کت ۳ 
خلدورت؟ نم آنزل علیکم ین بعد العْمٌ امتة نعاسا یغتی طايفة یُنکم 

صد 


بر النرین کیب غلیهم القتل رل ۳ یی 


۱ 


لو 


وَلیْمحَص ما ی فلوبکه و الله علیمٌ بذّات آلصدُور > 


۱. او خدایی است که به جز او خدایی نیست و او زنده و تدبیر کنندة عالم است . هرگز او را چرت و خواب نمی گیرد. آنچه در آسمان‌ها و زمین 
است مال اوست . کیست آنکه در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به فرمان و اجازة او. علم ازلی او محیط است به آنچه از ازل پیش نظر خلق 
به وجود آمده است و آنچه پس ا زآن تا ابد موجود خواهد شد و خلق به هیچ مرتبة علم او احاطه نتواند کرد مگر به آنچه او خواهد. قلمرو 
علمش از آسمان‌ها و زمین فراتر رفته و نگهبانی زمین و آسمان بر او آسان و بی زحمت است و او بلند مرتبه و بزرگ قدراست. هیچ اجباری 


دردین نیست. هر آیینه راه راست از راه گمراهی آشکار شده است . پس هر کس که منکر طاغوت شود و به خداوند ایمان آورد» پس هر آیینه 


به رشته ای محکم و استوار چنگ زده است که هرگز نخواهد گسست وخداوند شنوای داناست. خداوند ولی و دوستدار کسانی است که 
ایمان آورده اند . ایشان را از تاریکی‌ها به سوی روشنی بیرون می‌آورد و کسانی که کفر ورزیدند» ولی و کارسازآنان طاغوت است. ایشان را از 
روشنی به سوی تاریکی‌ها بیرون می آورد. ایشان اهل دوزخ اند که درآنجا جاویدان خواهند بود. بقره/ ۲۵۷-۲۵۵ . 

سپس خدای ع پس از آنکه غم و اندوه شما را فرو گرفت, خوابی آرام بر شما فرو فرستاد که گروهی از شما را فرا گرفت و گروهسی به 
نفس‌های خود مشغول شدند و به خداوند گمان‌های بد می‌کنند و می گویند آیا برای ما از امر چیزی است؟ پس بگو امر به تمام مخصوص 
خداوند است. در نفس هایشان پنهان می‌کنند آنچه را که برای تو آشکار نمی کنند. می گویند: اگر از امر چیزی برای ما بود اینجا کشته 
نمی‌شدیم. بگو: اگر در خانه‌هایتان بودید, هر آیینهآنانکه مرگ برایشان نوشته شده بودء به سوی خوابگاه خودشان خارج می‌شدند و 


خداوند هر آیینه آشکار و هویدا می گرداند آنجه در سینه ها و قلوبتان است و خداوند داناست به آنچه در سینه‌هاست . آل عمران/ 9 


۳۳۹ 


من 


بح« 4 رز « «.«_«_ِ 


اتود لك مهم ف لور ۳ الاجیل نع احرحٌ شطتهه 


قازرة فاستَفظ فاستوی عَل سوقه یُعَجبِ الزراع فیط بیم الکفار وعد 


۳ 
ار 2 


اه زین ءامنواً وَعَملوا آلطَلحتِ م مَغْفرة وأجرا عظیمّاگ هو له 


1 
مت در و و 


دی لا لا هو علم یب وله ده" هو تایه هو اه ]نت 


5 اه ۷ هو مك القذوس الم آلموّین المهییرت لیر الجَبَا 
تسیر بح ال ما بفرصکورت هو له الق برع لصو 
آلاسماء خی یج له مان لکوت وآلازض وه العری یر 
(الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عين غین فاء 
قاف کاف لام میم نون واز هاء ياءه» این حروف را به یک نفس بخواند. رب سل و 


رس کر او ره بر ال 
پسرو لاتعسر علینا یا رب 


۱ محمّد رسول خدا و کسانی که با او هستند, بر دشمنان بسیار سخت گير و دربین خودشان بسیار مهربان‌اند. آن‌ها رادر حالت رکوع و 
سجده( خاضع و خاشع) و درحالی که فضل و برکت و رضایت و خوشنودی از پرورد گار شان می‌جویند» می‌بینی. سیمای آنان در 
چهره‌شان است بر اثر سجد؛ بسیار. مثل آنان در انجیل و تورات مانند زرعی است که شاخک خود را رویانید و نیرومند کرد و بر 
ساقه‌هایش محکم و راست گردید که زارع را متعجّب می‌سازد تا باآن کقار را خشمگین کند. خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمسل 
صالح انجام داده‌اند, بخشش گناهان و اجر و پاداش بزرگ را وعده داده است . فتح / ۲۹ . 
او خدایی است که به غیر او خدایی نیست و او دانندة غیب و شهادت است و اوست بخشایندة مهربان و او خدایی است که به جزاو 
خدایی نیست و اوست مالک و پاک و بی‌عیب و مومن و شاهد و غالب و جبارو متکّر. پاک و منزه است از آنچه شرک می‌ورزند. او 
خداوند خالق و پاک و مصوّراست و برای او اسم‌های حسنه است. آنچه در آسمان‌ها و زمین است او را تسبیح می گویند و او غالب و 
باحکمت است. حشر/ ۲-۲۲ 


۳۳۰ 


بسم ال الرحمن الرحیم 


یاه یاه یا له یا علی یا عظیم یا حلیم یا عم آنت رئی و علمُک 
خبی قنفم الرب ربی و نف الب خبی تنطر من تشاء و آنت اریز 
ارحیّم. الم آتا تسالک المصمة فی الحرکات و الستکنات و الکلمات و 
ارادات و الْطرات من ان الشکوک و اآزتم اه ارت 
مطالعة یوب فقد ابتلی من و زلزلوا زرا شد ید (دراینجا با انگشت 


شایه آدشت راست ی این 


ف قلوهم م ی با وَعْد تا له سوه غزورا؟". 
ی 
.لا عریرا فی آغین الناس و ذلیلا فی عَینی" .و انصرنا (این 


میم 


ی ی جمیع الخلاتق ی 


نا هذا بح کمّا مخت ایح لسیدنا مُوسی تلو سخرت النار لسیُدنا 


۱. پرورد گارا! ای بلند مرتبه و بزرگ مقام و ای بردبار و دانا! تو پرورد گار من هستی و علم تو مرا کافی است و چه خوب پرورد گاری است 
پرورد گار من و چه خوب حفظ کننده و نگهدارنده ای است حفظ کنندة من. یاری می‌کنی هر که را بخواهی و تو عزیز و مهربان 
هستی. پرورد گارا! ما از تو عصمت و پاکی در حرکات و سکنات و گفتار و اراده و همچنین پاکی از ظن و شک و خیالات, که 
پوشانندة قلب‌ها از دیدن غیب است را خواهانيم. به تحقیق مزمنان گرفتار شدند و دچار زلزله شدیدی گشتند. 

۲ زمانی که منافقان و آنان که در دل هایشان مرضی است» می گویند: وعده نداد به ما خدا و رسولش مگر به مکر و حیله. احزاب / ۱۲. 

۳. خداوندا! ما را در امور شرعی ثابت قدم بگردان. بارالهی! مرا در چشمان مردم عزیز و در چشم خودم خوار و ذلیل قرار بده. 


۳۳۱ 


براهیم فلا و سخرت الْجبّال و دید لسیّدنا داد تلاو سشخرت الاح 
الَیاطین و الجن و الانس لسیّدنا سلیمان 8 . 
و سخرت المُلک و لکوت و لقوالم لها لسیٌدنا و نا و شفیعنا و 


مین 2 ۳ ِ 2 ۵ م 
موی اف مه 912 2 یی م2 مر مر وا م2 ‌# 2 
مولانا مد له ااصَوة و السلام و رحمة اه له و برکاتهة و سح نا کل وزیر و 


۵ مم ۵ مم 
أ مر ۵ 


مر و ره و خر لنا کل بر و فاسق و فاجر سح نا کل بح بر هو لک فی 


27 


َارَض و الساء و ملک و لکوت و بَخرالدیا و ِ بر انآ خرة و سک نا 
لش ده لول شون هن 

بحق کهیعص (سه بار بخواند به این روش که در بار اول انگشت های هر دو 
دست را از انگشت خنصر به ترتیب باز کند و مرتبه سوم به 
اف تایه ,فاتطرتا فانک خیر التاصرین ن (هردو انگشت ابهام راباز کند)» 
وافتح لا فانک ِِ ااتحین (هر دو انگشت سّبه را بازکند ) و اغفر نا فانک 


الغافرین" (هر دوانگشت وسعی را باز کند)» وارحا فانک ۳ 


۱ مارا بر همه مخلوقات یاری کن و اين دریا را بر ما مسخر بگردان؛ آن گونه که برای سرورمان حضرت موسی ام مسخر نمودی و آن 


گونه که آتش را برای سیّد ما حضرت ابراهیم ال و کوه ها و آهن را برای حضرت داوداتلا و باد و شیاطین و جن و انس را برای 
حضرت سلیمان امطل. 

فک و تلکریت هلان را رای تووتی سا و شیاه شرت سس اش مرو ویرای ما سر مهن وتو 
امیر و رعیتی و هر نیکوکار و هر فاسق و فاجری را و همچنین هر دریایی که برای تو در زمین و آسمان و ملک و ملکوت است و نیز 
دریای دنیا و آخرت را و مسخر بگردان برای ما هر چیزی را ای کسی که به دست اوست ملکوت هر چیزی و به سوی او باز گردانده 
می شوید. 


۳.پس مارا یاری کن؛ جرا که تو بهترین پاری کننده هستی. 


مم 


.و بگشای برای ما که تو بهترین گشاینده‌هستی. 


ه. ببخشای گناهان ما را؛ چرا که تو بهترین بخشاینده هستی. 


۳۳۲ 


‌ ۱ ۱ 8 2 ۳ ح 2 و ِ و 
الراحمین (هر دو انگشت بنصر را باز کند )»و ارّزقنا فانک خیر الرازقین (هر دو 
آتکشت قص زانیا کید آجوایسطا و ک اف هدن شنت رابر 
صورت و بدن از سر تا پا فرود آورد). 

واخدنا و نجُنا ‏ من الوم اظالمین و هب لنا ِ ۹ 
نگ داح با خثل ارم نع الا و اه فی ال . و الدنیا و 
ا ا کز 9 

له سنا 1 (اين دعا را سه بار تکرار کند و خواستة خود را در نظر 


داشته باشد) مارح لقلوبنا 1۳ دنت و السامَة و العف فی" دینتا 4 


ص مص م2 


۵ یم 


۰ 


اطمس علی وجوهء | غدائنا" (منه‌بار هر دو دست: وا با شدت بر مین نزن و 


۱. و برمارحم کن؛ چرا که تو بهترین رحم کنند گان هستی . 

۲و برما روزی بده؛ چرا که تو بهترین روزی رسان هستی . 

۳.وما را حفط کن؛ چرا که تو بهترین حافظان هستی. 

6و مارا هدایت کن و از قوم ستمکار نجات بده و برای ما از جانب خودت نسیم پاک و خوشی ببخش, آنطور که آن در علمت است و آن 
را بر ما بگستران از خزاین رحمت خودت. 

ه. و ما رابه وسیلة این باد پاک و خوش گوار بردا برداشتن با کرامت همراه با سلامتی و پاکی در دین و دنیا و آخرت و تو بر هر چیزی 
قادر و توانا هستی. 

٩‏ معبودا! امورمان را بر ما آسان بگردان. 

۷ همراه با راحتی قلب و جسم و سلامتی و عافیت دردین و دنیایمان. خداوندا! برای ما مونسی باش در سفرهایمان و جانشینی باش 


در میان اهلمان و پاور و حفط کننده ای باش در شهرمان . چهرة دشمنانمان را نابود و محو کن. 


۳۳۳ 


شکست دشمنان را تصور کند) و اسهم علی مکانتهم" (سه بار هر دو دست را 
با شدّت بر زمین بزند و شکست دشمنان را تصور کند) فلا بَستطیعون امْضی و نا 
لمْجی- لین رولونماً طَمستا عَل آعیپم فا مق وا الضْرطفا زد رورت 
ول تم ء لمَسخَتَهُم عَلن متکانتهم فمّا استَطعُوا مُضیا ولا یرَجمُورت؟. 


یمن یمن یمن والْقرءان آنکيم نك من المرَسلِنَ علن صرّط مُسََقیمِ 


یل اریز رم لشذر قوما ما أندر ءابآژهم هم عیلون لَقَد لول 
عَل أكترمم فهُم لا ییون (نا جَعَلتا نی اعتقهم آغللا فهی ال الاذقان 
فهّم مَُمَحون وجَعلتا من بان یدیم سدا وین خلفهم سَدّا فأغفیتهم هم 
لا یبصرون ۳4 

شاهت این و تایه پشت هر دو دست خود را با شدت بر زمین بزند و سر 


افکند گی دشمنان را تصوّر کند ) و نت الوَجُوه للحی یوم" (سه بار کف هردو 


.و آن‌ها را در جاهایشان مسخ و به شکل دیگری در بیاور. 

۲ تا نتوانند به سوی ما رفت و آمد کنند لو اگر می‌خواستیم هر آینه چشم‌هایشان را کور می‌کردیم. پس در راه مسابقه می گذاشتند» پس 
چگونه می‌بینند؟! و اگر می‌خواستیم آن‌ها را در جاهایشان مسخ و به شکل دیگری در می‌آوردیم» پس به رفتن قدرت نمی‌داشتند و 
به حالت اوّل بر نمی گشتند) یس / 13 و ۰1۷ 

۳.یس, قسم به قرآن حکیم» هر آینه تو از پیامبرانی و بر راه راست هستی قرآن فرستادة خداوند غالب و مهربان است تا بیم دهی قومی را 
که پدرانشان بیم داده نشده اند» پس ایشان از غافلان‌اند . هر آیینه وعدة عذاب بر اکثر ایشان ثابت شد دپ پس اکثرشان ایمان نمی آورند و 
ما بر گردن‌های آن‌ها زنجیرهایی قرار داده‌ایم تا به جانه‌هایشان رسیده است و آن‌ها سر به بالا گرفته‌اند و قرار داده‌ايم در مقابل آن‌ها 
حایلی و از پشت آن‌ها حایلی و بر چشم آن‌ها پرده افکندیم پس ایشان هیچ نمی‌بینند. یس /۹-۱. 

نی گز وه مب زت‌های آن ها 

هو سر فرو می‌آورد صورت‌ها برای زندة پایدار. 


۳۳ 


بر ی[ ۲ 
خاب من حمّل ظلما (سه بار هر دو دست رابه سوی دشمنان بزند ). طس طسم 


[انکشتان هر خودست رابه ترتیب ببندد ) حم عسق (انگشتان هر دو دست رابه 
ترتیب باز کند ) مرج محر بیان ما رل نتغیان 6 ". حم (به شش 
حجهت -عقب و حلوء» راست و چپ بالا و پایین -بخواند وبدمد). دفشت بامُراله 


الم کل بای فصام بر هم له لمات انم الم ال مت 


2 


جَمیع الافات و لمات . 
حم (بر هر دو دست بخواند و بر صورت و بدن از سرتا پا فرود آورد و اگر برای 
دشمنان می‌خواند» پس از حم ششم, ادعيةُ شکست دشمنان را نیز بخواند). حم 


مر و جاء التضر فعلینا لایْنصرون #حم تفزیل الکتب من ال لعزیز العلیم 
کم ص 4 ۳ مس 2 هروه م صر له ت + 
کافر دنب وقابل آلَرّب شدید آلعقاب ذٍی آلطول لا له الا هر الیه 


۳2 ۳2 1 


صو ر ۲ نز موم 
المصیر؟ بسم له بایتا تاد حیطاننا (انگشتان دست راست را به ترتیب 


نز رز ور وم 
نتتلدد )) یس سقفنا کهیعص کفایتناه حم عسق حمایتنا (به ترتیب انگشتان دست 


۱. از رحمت خدانومید شد ویا به ضررافتاد کسی که ظلمی را حمل نمود. 
۲. دو دریا به هم رسید و آمیخت و بین آن‌ها حایلی است که تجاوز نمی کنند. الرحمن / ۱٩‏ و ۲۰ . 
۳ به امر خداوند تبارک و تعالی رفع نمودم هر بلایی را که از اين جهات شش گانه می آید. در امان هستم به اذن و اجازة خداوند از همه 


آفات و بلاها. 


6 کار تمام شد و پیروزی فرا رسید. پس بر ما نصرت داده نمی شوند. «حمء فرو فرستادن اين کتاب از جانب خداوند غالب و دانا است 
که بخشایندة گناهان و قبول کنندة توبه است و شدیدا عقاب می‌کند و دارای قدرت است . هیچ خدایی به جز او نیست و بازگشت به 
سوی اوست » (غافر/۱ - ۳). بسم ال باب ما و تبارک» دیوار ماست . 

.یس سقف ما و کهیعص, کفایت کنندة ما و حم عسقء حامی ماست. 


۳۳۵ 


چپ را ببندد)» آمین (سه بار بگوید). فسَیکفیکهم ال وهو اسَمیم 
الْعلیِمٌ4" (در این هنگام انکشتتان هرد فست: را نار کند) "۳ الهش 0 ی 
َلینا و ین اه ناظرة نا و بحول 1۳ در آحَد 7 علینا ین ی 


بو م 9 


بل هو فزمان بل نی آز محفو) " (سه مرتبه بخواند) (فالهُ ختر 
حطا هر أزحم آلرجمین؟" (سه مرتبه بخوان د ) نوی له دی ترّل 
تکنب وتو الصجین)* (هفت بار بخواند) (قٍن لفق ختبی 
له لا له الا هو 2 ار ور لش امن ۱6 (هفت بار بخواند ) 
بسم ال الشافی بسم له اْکافی بسم اه اف بسم اه دی لا یَضر مَع اسئمه 
شیء فی الأرّض و لا فی السَماء و هو سم لملی" اه وا و 7 


حول و لا قوّة انا باه ای الْعظیْم" (سه بار بخواند). 


و به زودی خداوند تو را ازآنان کفایت خواهد کرد و اوست شنوندة دانا. بقره/ ۰۱۳۷ 

۲ پردة عرش بر ما گسترده شده و چشم خداوند ناظر بر اعمال ماست و به حول و قوهُ خداوند هیچ کس بر ما قادرو توانا نیست (و 
خداوند از ورای همه آن‌ها احاطه دار ۷ بروج / ۲۰ . 

۳ بلکه آن قرآن گرامی قدر است» نوشته شد در لوح محفوظ. بروج / ۲۱ و ۲۲ . 

6 و خداوند بهترین حفظ کننده می باشد واوست رحم کننده ترین رحم کنند گان. یوسف / 16 . 

ه. همانا ولی و دوستدار من» خدایی است که قرآن را فرو فرستاد و او دوستدار صالحان است. اعراف / ۱۹5 ۰ 

. پس اگر روی گردانند, بگو خداوند مرا کافی است» هیچ خدایی به جز او نیست و براو توکل کردم و او خداوند عرش بزرگ است. 
توبه/ ۰۱۲۹ 

۷. به نام خدایی که او شفا دهنده است و به نام خدایی که او کفایت کننده و بخشاینده است. به نام خداوندی که با اسم او هیچ چیزی در 
زمین و آسمان زیان نمی‌بیند و اوست شنوند؛ دانا. 

۸.هیچ نیرویی بر طاعت و هیچ بازدارنده ای از گناه نیست مگر به خواست خداوند بلند مرتبه و بزرگ. 


۳۳۹ 


و صلی اه تغالی غلی خیر خلفه مُحَمّد و آله و آضخابه اجنین 


۳7 


تشک با ار اد حمین نله وملتیکته باون ی یت 
زیر یت و وت و 
علی آل یدنا مد و پارک و سا 


بسم ال آلرحمن الرحیم 
یزادنا ی هیا تاش ور یا حق یا مبین آفستی من 


ورک و عل من علمک و فد "من عندک رم 


و آقننی بشهودک و عرقنی الطریق الک و هون علی بفضلک انک علی کل 
شیء قدیر. ی سم یا عم یا حَلمْ یا عظیم یا علی انم نمع دعانتا و ندآئا 
تخضا ی لطفیک: آمیم» ام باغید بکلمات ال الامات کلهامی فر فا شا 


(سه بار بخواند). 


۱. درود خداوند بر بهترین مخلوقاتش حضرت محمّد و و بر آل و همه اصحابش باد. به رحمت توای رحم کننده ترین رحم کنند گان. 
(همانا خداوند و فرشتگانش بر نبی اکرم درود می‌فرستند. ای کسانی که ایمان آورده‌اید» بر او درود و سلام بفرستید) 
(احزاب / 7). پرورد گارا! بر سرورمان حضرت محم ی وبر آل آن حضرت سلام و درود بفرست . 

۲. به نام خداوند بخشاینده و مهربان» یا ».یا نون یا ال یا نوره با حق و یا مبین ! مرا از نور خودت بپوشان و از علم خودت به من بیاموز 
و مرا از نزد خودت فهیم گردان و نسبت به خودت شنواو بینا کن و مرابه شهود خود بر پا دارو راه رسیدن به سوی خودت را به من 
نشان بده و برمن به فضل و کرم خودت آسان بگردان و توبرهر کاری قادر و توانا هستی. ای شنوای دانا و ای بردبار عظیم و ای بلند 
مرتبه! به لطف و مرحمت خاص"خودت, دعا و ندای ما را بشنو آمین.پناهمی برم به کلمات تام خداوند از شرآنچه آفرید. 


۳۳۷ 


یا عظیّم السلطاه ن یا قدیْم الاختان, یا دار نم الم یا باسط الرژی یا واسع 
۱ رات 
ی اف زاس شیر 


یا مُجیّب آجب دغوتنا و اقض حاجتنا و اغفرحوبت برخنتک يا ازخم 


2 


ال راحمیّن . اسم یا حفیظ را ۹۹۸ یا ۱۰۷ یا ۱۷ یا ٩‏ بار بخواند. 


پس ازآن این دعای وسیله را بخواند: الهی تو سْلت بکرمک لخفی آهی 


3 


ی 1 مراداتنا و آن تدفع شر 
جَمیّم آغدا وخسّادنا را الفضا الرتتای ام رال الا اعد 


ای ی بت ادا بر آهیا اجب یا آرحم الراحمین. یا مُجیب یا مجیب 


۱. ای کسی که پادشاهیات بزرگ و احسانت قدیمی و نعمت‌هایت دائمی و رزق و روزیات گسترده و ببخشش هایت وسیع است و ای 
دفع کنندة بلاها و ای شنوندة دعاها و ای کسی که همیشه حاضری و غایب نیستی و در هنگام سختی ها و مشکلات موجود هستی» 
ای کسی که لطفت خفی و صنعت لطیف است, ای کسی که عیوب را می‌پوشانی و ای صبوری که عجله نمی کنی و ای کریمی که 
بخل نمی‌ورزی! حاجاتمان را برآورده کن و گناهان ما را ببخشای. به رحمت توای رحم کننده ترین رحم کنند گان. 

۲ پرورد گارا! به کرم خفی تو متوسّل شدم و به این دعای بزرگ توسّل جستم» تا همة حاجات و آرزوهای ما را برآورده سازی و شر همة 
دشمنان و حسودان ما را از ما دور کنی. بسیار زود. به همین ساعت. به برکت اهیا و اشراهیاء اجابت کن ای رحم کننده ترین 


رحم کنند گان, ای اجابت کنندة دعاها. 


۳۳۸ 


فصل دوم 


پند و نصایح بزرگان دین 


سخنانی از رسول اکرم» صحابة کرام و علمای کبار 
آن حضرت 5 فرمودند: لانسان‌های نیکوکار و بد کار وقتی می‌میرند» آرزو 
می‌کنند که ای کاش زودتر می‌مردند. نیکوکار از این روء اين آرزو را می‌کند که زودتر 
به نعمت بدون زحمت می‌رسید و بد کار از این رو که بر گناهانش نمی‌افزود) و 
فرمودند: (سعادت بی‌نهایت در این است که پنج جیزراقبل از زوال و نابودی آن‌ها 
غنیمت شمارید؛ حوانی» صحت» غاء زند گی و فرافت ۷ , 
این هرنفس که‌می رود ازعمر گوهری است کان را بهای ملک دو عالم بود بها 
مپسند کاین خزانه دهی رایگان به باد آنگه روی به خاک تهی دست و بینوا 
همچنین فرمودند: (بسیاری ثواب» از بسیاری مصیبت و بلاست و وقتی حق 


تعالی قومی را دوست بدارد» ایشان را به مصیبت‌ها گرفتار می کند؛ پس هر کس به 


۱ المستدرک علی الصحیحین» ج 4» ص ۰۳۰ 


۳۳۹ 


تقدیر ال لا راضی باشدء حق :3 از او راضی است و رحمت خود را شامل حالش 
می‌کند و هر کس ناراضی باشد» خدا از وی راضی نیست» . 

فرمودند: (هر مسلمانی که به او مصیبتی مانند مرض و یا امشال آن برسد» 
حق 9 گناهان او را مانند ریختن برگ‌ها از درخت می‌ریزاند و آن مصیبت» سبب 
بخشش گناهان گذشته‌اش می‌شود و از آن برای زمان آینده پند می گیرد؛ ولی منافق 
وقتی مریض شود و شفا یابد» مانند شتری است که او را بسته باشند و سپس رهایش 
کنند؛ نمی‌داند که بستن و رها کردن برای چه بوده است 4 . 

فرمودند: (عجب سعادتی برای ممن است که کار او هميشه خیر است و این 
حال برای کسی جز مومن کامل نیست؛ زیرا اگر به او نعمت برسدء شکر می گوید» 
پس آن نعمت برای او خیر می‌شود و اگر به او مصیبت برسد» صبر می کند؛ پس آن 
مصیبت برای او خیر می‌شود) . 

فرمودند: طعام خورندة شاکر» به منزلة روزه‌دار صابر است 4" و فرمودند: «دانا 
کسی است که نفس خود را خوار و زبون کند و برای پس از مرگش عمل نیک فراهم 
آورد و نادان کسی است که درپی نفس خود می‌رود و آرزوی کرم الهی دارد؛ یعنی 


۲ - مق 
مغرور به رحمت الهی است بدون خوف و تقوا) ۵ 


۱ سنن ترمذی» ج ۷» ص ۱۰۳. 

۲ الادب المفرد البخاری» ج۱» ص ۱۵۰. 

۳ مسند امام احمدء ج ه» ص 1۵۸ 4 

6 همان منبع» ج ه» ص 10۳ 8 

.همان منبع » ج » ص ۱۰۵؟ سنن ترمذیء ج ۰۷ ص ۰۱۷۲ 


۳۰ 


خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: مس ان ماسع ۱ 

حضرت ابوبکر صدیق «* فرمود: «حب" دنیا؛ طلمت است و تقواء چراع آن؛ 
گنام طلمت است و توبهء چراغ آن؛ قبر» ظلمت است و کلمث لا اله لا له محمٌّد 
رسول‌الّه» چراع آن؛ آخرت» ظلمت است و عمل نیک چراع آن و صراط ظلمت 
است و یقین» حراع آن. 

حضرت صدیق نله فرمود: امال بخیل از پنج حال خالی نیست: با ظالم 
می‌بردء یا به آفتی دچار می‌شود و از بین می‌رود و یا در راه شهوات مصرف می‌کند یا 
به عمران و آبادانی بیش از نیاز صرف می‌کند و یا وارث پس از مرگش آن را بیهوده 
تلف می‌کند . حاصل اينکه مال بخیل بی ثواب تلف می‌شود و برای او فقط حساب 
و عقاب می‌ماند» و فرمود: «اگر زبان فاسد شودء همة جهانیان بر آن گریه کنند و اگر 
دل و جان فاسد شود روحانیان بر آن گریه کنند؛ یعنی زبان از عالم ظاهر است و همة 
بلاها ازآن پیدا می‌شود. بر فساد آن» عالم ظاهر گریه می‌کند حقیقتا یا حکما و دل که 
از عالم غیب است و نیز همة آفت‌ها از آن سر می‌زند» برای فساد آن, عالم غیب ماتم 
می‌نمایند ). 

حضرت سیّدنا عمرط فرمود: هیچ دوستی بهتر از حفظ زبان, هیچ پوششی 
بهتر از تقواء هیچ مالی بهتر از قناعت» هیچ احسانی بهتر از نصیحت و هیچ طعامی 
شیرین‌تر از صبر در مصیبت نیست " همچنین فرمود: ااده چیز اگر بدون فایده 
۱. نیست برای انسان مگر کوشش او. نجم/ ۳۹ . 


۲ منبهات ابن ححر عسقلانی» ص11 


۱۲۱ 


باشند, پس همه فاسد و بی‌فایده‌اند؛ عقل, فاسد است بدون پرهی زگاری و فضل» 
بدون علم و کامیابی» بدون ترس و پادشاهی بدون عدل و حسب؛ به غیرادب و 
خوشحالی, بدون امن از زوال و غناء بدون سخا و فقر» بدون قناعت و رفعت, بدون 
تواضع و جهاد, بدون توفیق الهی» . 

لا فاروق 9 فرمود: (هر کس از زیاده و کی بپرهیزد» به او حکمت داده 
می‌شود و هر کس زیاده دیدن راترک کند» خشوع و خشیّت به او عطا می‌شود و هر 
کس از زیاد خوردن خودداری کند» لت عبادت برای او حاصل می‌شود و هر کس از 
زیاد خندیدن دوری کند, به او هیبت داده می‌شود و هر کس از مزاح بپرهیزد» زیبایی 
هیبت به او عطا می‌شود و هر کس حب دنیا را ترک کند, حب آخرت به او بخشیده 
می‌شود و هر کس ازعیب جویی دیگران دوری کندء بر ارشاد نفس خود به 
صلاحیّت توفیق می‌یابد و هر کس از جستجو کردن در کیفیّت له بپرهیزد از 


منافقت رهایی می‌یابد 4 , 


حضرت سیُدنا عنمان له فرمود: (هر کس حب دنیا را ترک کند» حق عل او را 


دوست می‌دارد و هر کس از گناهان دوری کند» فرشتگان او را دوست می‌دارند و هر 
کس از طمع خودداری کند, مردم او را دوست می‌دارند!" و فرمود: اتاریکی دل به 


۳ 2 1 ۰ 
سبب اندوه دنیا و روشنی دل به دلیل انديشة اخرت است) . فرمودند: (حهار حیز 


۱ همان منبع» ص .۹٩‏ 
۳ همان منبع» ص ۰۹۰ 
۳. همان منبع» ص ۰۹ 
6 همان منبع» ص 4. 


۳:۲ 


است که طاهرشان» فضیلت است و باطنشان, فریضه؛ صحبت صالحان فضیلت است 
و اقتدا و رعایت ادب به ایشان, فرض ؛ تلاوت قرآن فضیلت است و عمل به آن 
فرض ؛ زیارت قبور فضیلت است و کار سازی برای قبر» فرض ؛ عبادت مریضص 
فضیلت است و پند گرفتن ازآن» فرض 4 . 

حضرت سیدنا علی 45 فرمودند: «به هر کس احسان کنی» امیر او می‌شوی و از 
هر کس چیزی بطلبی, اسیر او می‌شوی و ازهر کس بی‌نیاز شویء نطیر او می‌شوی؛ 
یعنی در مقابل او سر فرو نیاورد» اگر چه صاحب جاه باشد)" همچنین فرمود: 
(سخت‌ترین و بهترین اعمال» چهار چیز است: ۱) عفو در وقت غضب ۲) سخاوت 
در وقت تنگ دستی ۳) عفت در خلوت 4) گفتن سخن حق با صاحب حاه و دولت 
که از او می‌ترسی با امید احسان داری 4 . 

ایشان خْه فرمود: «هیچ خیری نیست در نمازی که در آن حضور و خشوع نباشد 
و در روزه‌ای که در آن منع از بیهود گی نباشد و در قرائتی که در آن تفکر و تذ کر نباشد 
و در علمی که پرهیزگاری در آن نباشد و درمالی که سخاوت درآن نباشد و در دعایی 
که اخلاص در آن نباشد و در نعمتی که بقا ندارد و در برادری که وفا ندارد4. 

ابن عباس نله فرموده است: «بر عاقل واحب است که هفت جیز را بر هفت حیز 
ترجیح دهد ؛ فقر را بر عناء خواری را بر عزت تواضع رابررفعت» گرسنگی را بر 
۱.همان منبع» ص ۳۷. 
۲. همان منبع» ص ۲۰. 
۳.همان منبع» ص ۵۱. 


۳:۳ 


سیری» غم را بر شادی» پستی را بر بلندی و مرگ رابر زند گانی تابه کمال درجة 
انسانی شا 

ابن مسعوده فرمود: «چهار چیز باعث تاریکی دل می‌شود: بسیار خوردن» 
صحبت و همنشینی با ظالمان, فراموش کردن گناهان» امید بسیار به این جهان. نور 
دل نیزبه سبب چهار چیز است: کم خوردن» صحبت و همنشینی با صالحان» 
پشیمانی از گناهان و امید نداشتن به این جهان» . 

حضرت حبرئیل ال فرمود: (محبوب ترین اعمال نزد من راهنمایی 
گمراهان الفت با بی کسان و احسان بر مسکینان عیال‌دار است»" و فرمود: (حق 
تعالی سه خصلت را بسیار دوست دارد: صرف مال و حان در طاعت به اندازة توان» 
صبر در سختی و مصیبت و گریه هنگام ندامت ). 

کعب الاحبارتله فرمود: (سه چیز همچون دژ اند که مزمنان را از شر شیطان 
حفظ می‌کنند: مسجد, ذکر الهع و قرائت قرآن به شرط حضور و اخلاص)". 
عبدالّه بن عمرو بن‌العاص « فرمود: اهر کس این پنج خصلت را داشته باشد, در 
دنیا و آخوت سعادتمند است:۱) ذکر بسیار لا له ال له محمّد رسول ال ۲) گفتن 


بسم له لرحمن الرحیم در ابتدای هر کار ۳) گفتن الحمد له رب العالمین نزد 


۱ همان منبع ص ۰۸۸ 
۲. همان منبع» ص ۰۳۹ 
۳.همان منبع» ص ۰۲۹ 
6 همان منبع» ص ۰۲۹ 
ه. همان منبع» ص ۲. 


۳: 


نعمت 4) گفتن ان له و ات الیه راجعون و لا حول ولا قوة الا باه العلی العظیم در 
هنگام مصیبت ۵ ) گفتن استغفر له العظیم و اتوب الیه هنگام ارتکاب گناه» . 

امام حسن بصری تاه فرمود: (فساد دل‌ها به سبب شش چیزاست:۱) گناه 
کردن به امید توبه ۲) علم بی‌عمل ۳) عمل بی‌اخلاص 4) شکر نکردن نعمت‌ها 
۵) راضی نبودن به قضا )٩‏ پند نگرفتن از مرد گان» . 

سلطان العارفین بایزید بسطامی یلته فرمود: (مدّت سی سال در عبادات رنج 
کشیدم» پس ندایی از غیب شنیدم که ای بایزید! خزائن حق تعالی از عبادات پر 
است» اگر کمال رضای پرورد گار را می‌خواهی» به دربار او نیاز و فروتنی بیاور. 
چهار چیز آورده‌ام حقا که در گنج بو تخس نیستی و حاجت و عذر و گناه آورده‌ام 

یعنی الهی آنچه در خزائن پر رحمت و نعمت تو موجود نیست» این چیز هاست 
که در نزد من است و البته این هدیه‌ها در نزد کریم بی‌نیاز» قدر و ارزش دارد). ابوسعید 
خراز کته فرمود: (کوشش در انجام طاعت و عبادت, لازم و ضروری است؛ ولی اعتماد 
براین کوشش, فریبنده است ؛ یعنی باید بر فضل الهی اعتماد کرد» نه بر کوشش خود). 

امام اعظم تاه فرمود: «علم فقه که در قرآن نور و حکمت نامیده شده است» 
مقصود از آن معرفت نفس به نفع و ضرر خود است؛ یعنی تنها با این احکام و اقوال و 
افعال که به علم فقه شهرت یافته‌اند» مقصود حاصل نمی‌شود. بلکه با مجموع علم 


اعتقاد و فقه و تصوف موحود می گردد). 


۱ .همان منبع» ص ۵۷. 
۳ همان منبع» ص ۰۷۱ 


۳:0 


چنانچه امام مالک نله فرموده است: اهر کس علم فقه آموخت و تصوف 
حاصل ننمود به يقین او فاسق شد و هر کس تصوف آموخت و فقیه نشد» بی‌دین 
شود و هر کس بین هر دو را جمع کرد عالم کامل حقیقت بین است». 

امام طریفت, برهان حقیقت, خواجة نقشبند تاه فرمود: (نفی وجود» 
نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به لهج است و آن حاصل نمی‌شود مگر با ترک قدرت 
و اختبار و کمال تواضم و افتقار به حضرت پرورد گار به همراه ذکر کثیر و قطع 
دلبستگی از غیر او تعالی» و نیز فرمود: (طریقة ماء طريقة اصحاب کرام است؛ یعنی 
صحبت به همراه ادب و احترام. در این طریقه اندراج النهاية فی البداية است؛ به 
دلیل تأثیر محبّت صاحب نهایت در صاحب بدایت ). 

حضرت حاح شمس الحق نقشبندی مجددی یله می‌فرمودند: «تصوف برای 
مریدان, مانند سوهان است که زنگار را از دل‌ها پاک می‌کند و آن را جلا و صیقل 
می‌دهد تا به آیینه گی برسد) و برای مرادان می‌فرمودند: 


طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سحاده و دلق نیست 


معارفی دربارة سیر و سلوک 
مطالیی کههر زیر فرنازه شیر و سوک بیان امی وان کنات اسقه اللمانخ مر لانا 
عبدالرحمن حامی له گرفته شده است. امید است که مورد استفادة همگان قرار 


۳ 


۱ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ج۱ ص ۳۳۵ 


۳:1 


در بیان راه و رونده 

دربارة اینکه رونده کیست و راه چیست و منزل چند است و مقصد کدام است؟ 
دراین کتاب چنین آمده است: بدان -اعزک الّه فی الدارین -در ایشدا رونده-خس 
است و پس از مدئی عقل می‌شود که «لقل نو فی لقلب فرق به بُیْن لحق و 
لباطل» نه عقل معاش و پس از مدتی رونده, نور الّه می گردد. 


چون رونده را دانستی اکنون بدان که مقصد و مقصود حمله روند گان» معرفت 


معاش از معرفت خدای ی بی‌بهره و بی نصیب اند . عقل معاش, پادشاه روی زمین 


است و عمارت روی زمین از اوست و خرابی روی زمین از عقل معاش نیز هست. 


ح‌ 


خداوند ی می‌فرماید: ود قال رلک لِلمََيكة نی جَاعل نی الاْرض 

پیج 8 1 اب ۶ 9 2 ۳ رصن لا زا 2 7 ی 2 

حَليفة قالوا امعل فا من یفیذ فا یسك الدماء وخن سبح حمدرك 
صد 


وس آلق قال یلم ما لا تلَمُون6" خدای 3 در جواب ملانکه نفرمود 


ان أَعلَم ما لا تَلَمون4؛ یعنی اگر چه آدمیان این اعمالی را که گفتیدء انا 
نی اعلم ن؟؛ یعنی اگر چه ادمیان اين اعمالی را ون 

می‌دهند؛ اما از همین آدمیان‌اند که به نور الّه رسند و مرا بشناسند که مقصود از 

افرینش » ادمیان بودند و مقصود از ادمیان اين بود که من شناخته شوم. 

۱ عقل نوری در دل است که به وسیلة آن, حق و باطل از هم جدا می‌شوند. 

۲.یاد کن وقتی را که پرورد گار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی پیدا می‌کنم. آن‌ها گفتند: آیا درزمین کسی را پیدا می‌کنی که درزمین 


فساد و خونریزی کند» در حالی که ما تسبیح و حمد تو را می گوییم و تو را به پاکی یاد می‌کنیم. خداوند فرمود: من می‌دانم آنچه که شما 


نمی‌دانید. بقره/۳۰ ۰ 


۳:۷ 


جنانکه داود پیغمبر 3 سوال کرد و گفت: هی لماذا خلقت الخلق؟ 
ال کت ترا مشنما فا خی آرن آغرف منت الشلی لا غرف». 
پس کار سالکان این است که بکوشند تا در صبحت دانا به نور الّه رسند و خدای 
را بشناسند. 
یک قدم بر نفس خود نه» آن د گر در کوی دوست 
هرچه بینی دوست بینء با این و آنت کار نیست 


ای درویش! تا خود را می‌بینی» خدای را نبینی؛ وقتی خود را نبینی» همه خدای 


بدان - اعزک اه فی الدارین - که شریعت» گفتة پیغمبر و طریقت» عملکرد 
بیه بیغعمیر و مه حفیفت , دید بیة پیغمب ری است؛ چنانچه پیامبر اکرم ی فرمودند: (ا نید 
دش 3 ی ۳ هم ی و ری و ۲ 
اقوالی و الطريقة افعالی و القيَقة اخوالی» . 

سالک باید ابتدا از علم شریعت آنچه نیاز است, بیاموزد و و ازعمل به طریفت 
انچه ضروری است, به جای اورد تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش وی روی 


نماید. ای درویش! هر کس قبول کند آنچه پیغمب ری گفته است» از اهل شریعت 


۱ پرورد گارا! برای چه مخلوق را آفریدی؟ خداوند فرمود: گنجی پنهان بودم, دوست داشتم که شناخته شوم» پس خلق را آفریدم تا 
شناخته شوم. مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ح ۱ ص ۰۱۵4 
۲. شریعت گفتار من و طریقت» کرداررمن و حقیقت» حالات من است . همان منبع» ج ۰۱ ص ۰۲۹۹ 


۳:۸ 


است و هر کس انجام دهد اعمالی را که پیغمبر انجام داده است. از اهل طريقت است 
و هر کس ببیند آنچه پیغمبر دیده است؛ از اهل حقیقت است. 

ای درویش! گروهی که هر سه را دارند» کاملان‌اند و آن‌هاء همان پیشوایان 
خلق‌اند و گروهی که از این سهء هیچ ندارند ناقصان‌اند که همچون بهایم‌اند» بلکه از 


بهایم پستافر. خداوند متعان می‌فرماید: ولقد رانا لجه تم کییرا مرت ان 


دا و فو یه و وو که 


صد 
۳0 وی ی ی تراد جیگ هل 0 
وّالانس هم قلوپٍ لا یفقهورت با وم آعین لا یبصرون با وم ء#اذان لا 
هه که جر ۳۹ زر 2ص ور 2 ۶ گم ۳۹ رز هو صدر سر ۲ 
عون پا ولتيك لاتم بل هم ال آولتبت‌هم الفلورت>. 

ای درویش ! برای صورت اعتباری نیست» اگر صورت بامعنی باشد» هر دو 
اگر معنی حیوان دارد» حیوان باشد. دانا همه را می‌بیند و همه را می‌شناسد و با همه از 
نگاه شریعت عمل می‌کند. 

ای درویش ! می‌دانی که غرض از شریعت و طریقت و حقیقت چیست؟ غرض 
دانستن بهتر» به عبارت دیگر بگویم: 
امر و نهی پیغمبر را قبول کنند و مأمور و منهی باشند. دوم اینکه تابه عمل و تقوا 
۱.مراد حالات است. 
۲و هر آیینه بسیاری از جن و انس را برای جهنم پیدا کردیم برای ایشان دل‌هایی است که حق را با آن نمی فهمند و برای آن‌ها چشم‌هایی 

است که حق را نمی‌بینند و برای آن‌ها گوش‌هایی است که حق را نمی‌شنوند؛ آن‌ها مانند چهار پایان‌اند» بلکه از چهار پایان نیز 


گمراه‌تر و آن‌ها بی خبران‌اند. اعراف / ۱۷۹ ۰ 


۳:۹ 


آراسته شوند و در صحبت دانا بکوشند تا زمانی که به بقین بدانند که خدای یکی 
است. سوم اينکه تا پس از شناخت خدای» همه حکمت‌های جواهر اشیا را آن طور که 
هست بدانند و ببینند. وقتی اين مراتب را به پایان رساندند به مقام کمال رسیدند و 
به شریعت و طریقت و حقیقت آراسته گشتند. 

ای درویش ! وقتی دانستی که غرض از شریعت و طریقت و حقیقت چیست» 
اکنون از سخن بگذر و به کار و کوشش روی بیاور تا به جایی برسی که گفتهاند: آدم 
بی‌عمل و صورت بی‌معنی به کار نیاید. عمل است که سالکان را به مقامات عالی 
می‌رساند, همانطور که خداوند بلند مرتبه فرمود: «وَالعمَل الصلح یرفعه > . 

عمل اهل طریقت ده چیز است: اوّل: طلب خداوند 6 است . دوم: طلب مرشد 


است که بدون راهنما نمی‌تواند راه را بپیماید . سوم: ارادت به مرشد است؛ سالک باید 


بی‌نهایت » مرید و محب مرشد باشد که ارادت, مرکب سالک است؛ هر چه ارادت» 
قوی‌تر باشد, مرکب قوی‌تر است. چهارم: فرمان برداری است . باید سالک مرید و 
مطیع و فرمانبر مرشد باشد و هر کاری که انجام می‌دهد دنیوی ویااخروی, به 
دستور مرشد ‏ باشد. پنجم: ترک است؛ باید به اشارة مرشد, کارهای بیهوده راترک 
کند. ششم: تقواست؛ باید متقی و پرهیزگارو راست کردارو راست گفتارو حلال 


خوار باشد و شریعت را عزیز دارد و به یقین بداند که هر گشایشی که برای سالک 


۱ عمل صالح او را بالا می‌برد. فاطر/ ۱۰ . 


۲ .و این واضح و آشکاراست که مرشد به شریعت امر می کند و مرید را به شریعت آراسته می‌سازد. 


۳0۰ 


حاصل می‌شود. به دلیل متابعت از پیغمب رک است. هفتم: کم گفتن است . هشتم: کم 
خوابیدن است. نهم: کم خوردن است . دهم: عزلت است. 

این عمل اهل طریقت است و این ده مورد» در سلوک اثرهای قوی دارند. وقتی 
سالک در خدمت مرشد بر این ده چیز مواطبت نماید و استقامت داشته باشد, اهمل 
استقامت عاقبت به نتیجه می‌رسند و حقیقت ظاهر می گردد. اگر یکی ازاين ده چیز 


کم باشد, سلوک میس نمی‌شود و سالک به حایی نمی رسد . 


دربارة صحبت و آثار آن 

بدان که صحبت, آثار بسیار و خواص گونا گون دارد؛ هم در بدی و هم در نیکی. 
هر سالکی که به مقصد رسید و مقصود حاصل کرد به این دلیل است که به صحبت 
رسید . هر سالکی که به مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد» برای این است که به 
صحبت نرسید. کار صحبت این همه ریاضات و محاهدات بسیاری دارد و این همه 
آدانبو شرایط بی شهار که دراه تضوف نهاذهاند) برای این اشت که سالک» شاب سته 
صحیت گردد؛ زیرا وقتی سالک شایستهُ صحبت کردد, کار سالک تمام می‌شود. 

ای درویش ! چه بسیارند کسانی که به صحبت دانا می‌رسند ولی از ایشان هیچ 
فایده‌ای نمی‌برند و این از دو حالت خالی نیست: یا استعداد ندارند با طالب نیستند. 
ای درویش ! نه اينکه بی‌ادبی کنی که بی‌ادبی در همه اوقات و هم:مکان‌هاء» حرام 
است. هر موضعی, آدابی خاص دارد و در آن موضع. آن ادب را باید نگاه داشت و اگر 


۱۲۱ 


بی‌تکلف زندگی کنی؛ زیرااگر تو تکلف کنی» دیگران نیز باید تکلف کنند؛ 
درویشان بدین سبب گران بار شوند و سبب آن توباشی. در میان اصحاب باید 
بت‌پرست " نباشی و چیزی رابت خود نسازی» کاری که اصحاب انجام می‌دهند, تو 
نیز انجام بده. 

ای درویش! هر کاری که مباح است و در انجام دادن و ندادن آن ضرورتی 
نیست» در آن کار موافقت کردن با اصحاب از کرم و مروت است و اگر موانقت 
نکنی» بی مروت باشی. هر کاری که نه فرض است و نه سّت و نه ضرورت به آن 
باشد و نه سب راحتی اصحاب است؛ نباید در آن کار عادت کنی؛ چون اگر عادت 
کنی بت می‌شود و در میان اصحاب, بت پرست" می‌باشی. ترک عادت کردن و بت 


راشکستن » کارمردان است. 


در بیان ترک 
بدان که ترک» قطع پیوند است و قطع پیوند در باطن این است که دوستی دنیا را 
یک دفعه از دل بیرون کند. ای درویش! هر جیز که ححاب راه سالک می‌شود و مانع 


راه وی می گردد» اگر دنیوی باشد يا اخروی» باید ترک کند؛ یعنی همانطور که مال و 


۱ مراننها مراد این است که تفن پرست تباغی»هوای تفن خود را پیروی تکتی» طالب لدات تیاشی 4 بالاخره دین بخود را ونیا 
نفروشی . 

۲. مراد اینکه هوای نفس خود را پیروی می کنی . 

۳.یعنی هوای نفس را شکستن و نفس را از آرزوی او بازداشتن. 


۳۲ 


جاه مانع راه سالک است, ممکن است که نماز و روزه بسیار نیزء مانع راه سالک 
شود ؛ یکی حجاب ظلمانی و یکی حجاب نورانی است. 

بدان که مقصود از ترک, ترک کارهای بیهوده است نه ترک کارهای ضروری و 
لازم؛ زیرا همانطور که مال بسیار» ناپسندیده و مانع راه است» ترک کارهای ضروری 
نیزء ناپسندیده و مانع راه است؛ برای اينکه آدمی قوت و لباس و مسکن به اندازة 
ضرورت. نیاز دارد؛ اگر همه را ترک کندء محتاج دیگران می‌شود و طمع ظاهر 
ی کرذاق: 

طمع, ام الخبائث است؛ چنان که مال بسیان, فساد بسیار دارد» ترک کارهای 
ضروری نیز فساد بسیار دارد. هر کس چیزهای لازم و ضروری خود را دارده نعمتی 
عظیم دارد و هر کس چیزهای ضروری خود را ندارد» محنتی عطیم دارد. به اندازة 
ضرورت, نعمت است و وقتی از ضرورت بگذرد» محنت است و هر اندازه زیاد 
گردد» محنت نیز زیاد می گردد و عذاب‌های گوناگون به وی روی می‌نهد . 

ای درویش ! تو نیستی و پنداری که هستی. هستی, فقط برای خداست و بس. 
کلمة شهادت» نماز و روزه» صورتی دارند و حقیقتی و تو از حقایق این‌ها بی‌خبری و 
به صورت, قناعت کرده‌ای. حیفی عظیم باشد, اگر به حقایق این‌ها نرسی . ترک و 
معرفت خدای مانند درختی است که معرفت خدای؛ بیخ اين درخت و ترک» ساقة 


این درخت و همه صفات حمیده و اخلاق پسندید ه» میوه‌های این درخت‌اند. بیخ 


۱ گر نماز و روزة نفل را مردم بدانند و ازاین دانستن برای تو شهرت پیدا شود و از شهرت خود, لذت ببری و تا جایی که عغجب درتو 
یذ شوده در ایشجاست که طجب عقبةبزرگ دوراهتو می‌شود؟ ژیرا توفل رانباید کسنی پذاند: 


۳۰۳ 


این درخت در دل است و ساقه این درخت از دل طاهر شده است؛ هر چند بیخ این 
درخت, قوی‌تر شودء ساقَهٌ این درخت, قوی‌تر می گردد تاترک, به حایی رسد که 
دنیا و آخرت و هستی سالک یک دفعه از بین برود و خدای ماند و بس . 

ای درویش ! هميشه خدای بود و بس و همیشه خدای باشد و بس؛ اما سالک 
نابینا بود و زمانی که به حقیقت کلمة شهادت رسید, بینا شد. بدان که ای سالک 
یله ! اهل تصوّف برای سه چیز بی‌نهایت» اعتبار قانلاند: اول جذبه» دوم سلوک» 
سوم عروج. ای درویش ! جذبه عبارت از کشش و سلوک عبارت از کوشش و عروح 


عبارت از بخشش است. 


جذبه» فعل حق 5 است که بنده را به سوی خود می کشاند. بنده روی به دنیا 
آورده و به دوستی مال و جاه دل بسته است؛ عنایت حق فرا می‌رسد و روی دل بنده را 
می گرداند تا بنده روی به خدا آورد. را ند اون الحو توازی عم 
لقلیْن». 

آنچه از طرف حق است, نامش حذبه است و آنچه از طرف بنده است» نامش 
میل و ارادت و محّت و عشق است. هر چه توجّه بنده زیادتر شودء نامش عوض 
می گردد. تا به جایی می‌رسد که سالک یک دفعه, همه چیز را ترک می‌کند و روی به 
خدا می‌آورد؛ یعنی از همه چیز می گذرد و هر چه غیر حق است همه را فراموش 


می‌کند و به مرتبه عشق می رسد. 


ریک کششی از کقش‌های حق,برابر تا غمل خن وانین است. کشف الخفاء» ج ۱ ص ۰۳۳۲ 
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وقتی این مقامات را دانستی» اکنون بدان که وقتی برای یکی از آدمیان» جذبة 
حق فرا رسد و آن کس در دوستی خدابه مرتبة عشق رسد» اغلب تفاق می‌افتد که از 
آن بر نمی گردد و در همان مرتبة عشق زند گی می‌کند و دررهمان مرتبه از این عالم 
می‌رود. این چنین کسی را مجذوب می گویند . بعضی افراد بر می گردند و از خود با 
خبر می‌شوند . اگر سلوک کند و سلوک را به پایان رساند, او را مجذوب سالک گویند. 

اگر سلوک کند و سلوک را به پایان رساند» آن گاه جذبة حق به ایشان برسد او را 
سالک مجذوب گویند و اگر سلوک کند و سلوک را به پایان رساند و جذبة حق به 
ایشان نرسد, او را سالک گویند. جمله چهار قسم می‌شوند: مجذوب, مجذوب 
فک اک دز وک 

شیخ شهاب الدین سهروردی در عوارف المعارف می‌آورد که از این چهار قسم, 
یک قسم شایستة شیخی و پیشوایی است و آن مجذوب سالک است؛ ولی چند قسم 
دیگر شایستة شیخی و پیشوایی نمی‌باشند. 

مردم باید ابتدا بسیار احتیاط کنند و مرید هر کس نشوند, هر چند آنان, صالح و 
عزیز باشند؛ زیرا شیخی و پیشوایی و مرید گرفتن» کاری دیگر است, دربارة آن‌ها که 
اهل طامات" اند» سخن نمی گویم. ای درویش ! بسیاری را دیده‌ام که اداعای شیخی 
می‌کنند و شیخی را وسیله‌ای برای کسب مال و حاه ساخته‌اند. خدای تعالی همه را از 


صحبت ایشان نگاه دارد. 


۱. سخنان بیهوده. 


وقتی معنی جذبه را دانستی, اکنون بدان که معنی سلوک, سیر است و سیر بر 
دو قسم است: سیر الی‌الّه و سیر فی‌الّه. سیر الی‌الّه» نهایت دارد امٌا سیر فی‌اله» 
نهایت ندارد. 

اهل تصوف من گویند: کسیر ال ال عبارت ازاین اس که تالک آن قدرشیو 
کند که خدای را بشناسد. وقتی خدای را شناخت» سیر لی‌الّه به پایان می رسد و آنگاه 
سیر فی‌الّه شروع می‌شود. سیر فی‌الّه عبارت از این است که سالک پس از شناخت 
خدای» به سیر خود ادامه دهد تا همه صفات و اسامی و افعال خدای را دریابد و علم و 
حکمت خدای را بداند. صفات و اسامی خدای و علم و حکمت او بسیار است, بلکه 
نهایت ندارد؛ اگر چه نهایت ندارد» تا زنده است این کار را ادامه دهد. 

از صفات تو آنجه حصَةٌ ماست کمتر از قطره‌ای ز صد دریاست 

این سخن اهل تصوف دربارة سلوک بود؛ ام اهل وحدت می گویند: سیر الیل 
عبارت از این است که سالک آن قدر سیر کند که به یقین بداند که وحود» یکی بیش 
نیست و آن وجود خدای -تعالی و تقدًس -است و به غیر از وجود خدایء وجودی 
دیگر نیست. آن زمان سیر الی‌لّه بهپایان می‌رسد و سیر فی‌الّه شروع می‌شود. 

سیر فی الّه عبارت از این است که سالک پس از اينکه دانست که وجود» یکی 
بیش نیست و آن» وحود خداست, اند کی دیگر سیر کند که همه جواهر اشیا و همه 
حکمت‌های آن‌ها را آن چنان که هست بداند و ببیند. بعضی گفته‌اند که امکان ندارد 
که یک شخص این همه بداند و ببیند؛ برای اينکه عمر آدمی, اند ک است و علم و 
حکمت خدای, بسیار. 


۳۹ 


بعضی گفته‌اند که امکان دارد که یک آدمی این همه بداند؛ چرا که استعداد 
آدمیان متفاوت است, استعداد بعضی بی‌نهایت قوی است . این بود سخن اهل وحدت 
دوییا سل کی رگن ی ناکرا داش کرن اک هووی ترت ابنت؛ 

ای درویش ! درویشی اختیار کن که عاقل‌ترین آدمیان, درویشان‌اند که به اختیار 
خودء درویشی اختیار کرده‌اند و از سر دانشء نامرادی بر گزیده‌اند"؟ چون به یقین 
دانسته‌اند که در زير هر مرادیء ده نامرادی نهفته شده است بلکه صد تا و عاقل برای 
یک مراد, صد نامرادی تحمّل نمی کند؛ از این رو آن یک مراد را ترک می‌کند تا آن صد 
نامرادی را تحمّل نکند. 

ای درویش! به یقین بدان که ما مسافریم و لحظه به لحطه در گذریم. اگر دولت 
است می گذرد و اگر محنت هم است می گذرد. اگر دولت داری» اعتماد بر دولت 
مکن؛ چرا که معلوم نیست که لحظه‌ای دیگر چگونه باشد و اگر محنت داری» دل 
تنگ مکن که معلوم نیست لحظه‌ای دیگر چگونه باشد. به فکر آن باش که ایمان خود 
را کامل کنی و حقایق دین را دریابی و خدای خود را از خود راضصی کنی وبا ایمان 
ضعیف به قبر نروی و از تو آزاری به کسی نرسد و به اندازه‌ای که می‌توانی» به خلق 


کرک لاله رت المالشین: 


۱ یعنی آگاه شدند و دانستند که مرادهای نفس اماره را بجا آوردن خطری عظیم دارد وازاین خطر بزرگ‌تر چیست که انسان را از خدا دور 


می‌کند . 


۳۷ 


وصایای حضرت حاح سید عبدالّه نقشبندی مجددی 

اي تزهروان طرتفت» ی سالکان ال له ای فریدان ای مراد ران | مانتد اناد 
خود در هرامر و نیّت» ازآن سرورل! متابعت کنید و به قرآن و سنت رسول خداقل 
چنگ بزنید. هر چه مطابق قرآن مجیدء در زندگی پیش آید محکم بگیرید و به آن 
عمل کنید و ازامور خلاف سنت و أمور بدعت بپرهیزید . 

قناعت» پیشه نمایید که قناعت, گنجی بی‌پایان است. در این طریقه, نه محرومی 
و نه مجاهده است. ما فضليانيم» ما مراد یافته گانیم» راه را برای ما هموار نموده‌اند و 
نهایت را در بدایت درج کرده‌اند. عمل به شریعت واتباع سنت و ذکر خفی» طريقة 
ماست. پیران ما با شوق و عشق و جذبه اين راه را پیمودند وبه حکم «جَبة من 
خذیانت الحّق )" به اين سعادت فا شده‌اند . 

هدف از سیر و سلوک» رضای خدای تبارک و تعالی است که به وسيلة آن بر 
احکام شریعت کاملا عمل کردن است تا از توجّهات و فیوضات و علوم و اسرار عالم 
امر, ذاکر و سالک به مقام عبدیّت و رضا نایل کرددء 

بندگی خدای تبارک و تعالی را انجام دهید تافناوبقادست دهد . مانند 
بزرگان دینء تسلیم امر خدا باشید و کلمات مصطلحه را پيشة خود سازید. به مراقبه 
بپردازید؛ زیرا مراقبه, سبب اطمینان قلب و جمعیّت خاطر می گردد. در طريقة ما به 


وسیلة مراقبه» می‌توان به مرتبة وزارت و تصرف در عالم ملک و ملکوت رسید. 


۱ مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» ج ۰۳ ص ۰.۹۲۵ 


۳۸ 


در این دنیای متمدن و پیشرفته این سژال پیش می‌آید که سیر و سلوک چگونه 
است؟ امام ریانی مجدد الف ثانی تاه جواب این سوال را چنین فرمودند: اهر چه در 
عالم به ظهور آمده و خواهد آمد. همه از تأثیر اسم ظاهر خدای تبارک و تعالی است که 
شیر تجلبات صفات و اسمای باری تعالی است؛ اما اسم باطن خدای تعالی در نزد 
صوفیان مخلص است . خداوند بلند مرتبه فرمود: (أذعُون أَْتَجبٍ جر" . دعاه 
همان طلبیدن است و استجابت بخواهید, به فضل خود عطا خواهد کرد و به رحمت 
و لطف خود. از نیستی, هستی به وجود خواهد آورد. 
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(ألا بذ کر له تطِمن افو آر‌سش و تسکین قلب فقط درباد 


خداوند ی است و اگر آرامش دنیا را بخواهید, باید گناهان را ترک کنید. خداوند وه 


آرامش قلبی را به کسانی می‌دهد که دل‌هایشان مملو از محبّت او باشد, اگر چه به 


ظاهر به فقر و گرسنگی و مصیبت گرفتار باشند. خداوند 35 وعده فرموده است: 
وین جَهدُوا فیتا لَجدیَْمسبلا" کسانی که بر طبق حکم خداوند و بر 
خلاف خواسته‌های طاهر و هوای نفس و شیطان گام برداشتعدع موفق در هر هو 
جهان» سرفراز خواهند بود. اولین پله دراين را اصلاح و تربیت نفس و مجاهدت و 
هجرت در راه اوست که سیرت بسیاری از بزرگان» مملو از این خصائص ارزنده 


۱ از من بخواهید تا اجابت کنم برای شما. غافر/ ۰ . 
۲ بدانید که دل‌ها با یاد خداوند آرامش می‌یابد. رعد / ۰۲۸ 
۳ .آنان که در راهما با جان و مال جهاد کردند» محققً آنان را به راه خویش هدایت می کنیم. عنکبوت / 1۹ . 


۳5۹ 


رساندند. از عصر درخشان و نورانی پیامبر اکرم # گرفته تا قیام قيامت این فضایل 


و درهر یک. فواند زیادی نهفته شده است . بسیاری از عزیزان و دلباختگان راه 


شریعت و طریقت از این حقیقت آگاه شدند؛ از این رو» پا بر روی همه خواهشات 


کد اشتند وبرای رسیدن به مقصود هحرت کردند. خداوند ی 


آن‌ها سیراب کند و در راه حق و حقیقت راهنمایی نماید. 


۳۹۰ 


فصل سوم 


شجرة مبارک سلسله نقشبندیه مجددیه 

۱) الهی! به حرمت سرور کائنات, فخر موجودات, رحمة للعالمین» حضرت 
محمّد رسولاشکٌ: ایشان در ۱۲ رییع الاوّل سال عام الفیل متولد شدند و در سن 
۳ سالگی در ۱۲ ربیع الاوّل سال ۱۱ هجری, دار فانی را وداع گفتند. روضة مقداس 
آن حضرت در مدینه منوره است. 

۲) الهی! به حرمت خلیفة رسولا» حضرت ابوبکر صدیق‌تگ4: ایشان در ۲۲ 
ماک التافیتان ۱۲ هی درس ۶ تسالگی معلای کروفه و اراگاه شار عادو 
روضة پیأامبر اکرم 5 است . 

۳) الهی! به حرمت حضرت سلمان فارسی«:: وی پس از عمری طولانی و با 
برکت که حدود ۲۵۰ سال بود» در سال ۵ ه ق وفات یافت. آرامگاه مبارکشان در 
شهر مدائن در ۳۰ کیلومتری بغداد» نزدیک طاق کسری قرار دارد. 

۶( الهی! به حرمت حضرت امام قاسم محمد ط: وی در سال ۳۱ هاق 
متولد شد و بیش از ۷۲ سال عمر نمود و سرانجام در ۲6 جمادی الاول سال ۷ هق 


۲۳۱ 


دار فانی را وداع گفت و در مدینهٌ منوره به خاک سپرده شد. دربارژ سال فوت وی 
اختلاف است؛ بنا بر مشهور» بین سال‌های ۱۰۸-۱۰۱ هق بوده است. 

ه) الهی! به حرمت حضرت امام جعفر صادق تِتتنه: ایشان در ۱۷ ربیع الاول 
سال ۸۳ هقی در مدینه منوره به دنیا آمدند و پس از ٩۵‏ سال زندگی, در ۲۵ شوال 
سال ۱4۸ هق در مدينة منوره از دنیا رفتند. آرامگاه مبارکشان در جنت البقیع مدينة 
متووه امست:: 

1) الهی! به حرمت سلطان العارفین» حضرت بایزید بسطامی تنلت: تولد وی به 
سال ۱۳۱هق ثبت شده است. درباره مدّت زند گی و سال وفات ایشان اختلاف 
است. عده‌ای عمر وی را ۱۵۵ و عده‌ای ۱۰۳ و عده‌ای ٩۱‏ و بعضی هم ۷۳ سال 
دانسته‌اند . سال وفات ایشان بین سال‌های ۲۰۱-۲۳6 هق ذکر شده است. آرامگاه 
مبارکشان در بسطام» ٩‏ کیلومتری شاهرود است . 

۷) الهی ابه حرمت حضرت خواحه ابوالحسن خرقانی تنله: ظاهرا او در سال 
۲ هق در روستای خرقان از توابع بسطام به دنیا آمد و پس از ۷۳ سال زند گی, در 
روز شنبه, دهم محرم سال ۲۵ ه ق دار فانی را وداع گفت. آرامگاه مبارکش در 
خرقان, ۲۰ کیلومتری بسطام است. 

۸) الهی! به حرمت حضرت خواجه ابوالقاسم گرگانی تختنه: ایشان در سال 
۰ ه ق رحلت کردند. آرامگاه مبارکشان در کیلومتر 4۰ حادة کلاله - مراوه تب 


۳۲ 


)٩‏ الهی! به حرمت حضرت خواحه ابوعلی فارمدی یتله: وی در سال 4۰6 هق 
در فارمد طوس به دنیا آمد و در سال 4۷۷ هم ق دار فانی را وداع گفت . آرامگاه 
مبارکش در ۲۰ کیلومتری شمال شهر مشهد مقدس, در روستای فارمد قرار دارد. 

۰) الهی !به حرمت حضرت خواحه ابویوسف همدانی تَِثه: وی به سال 44۰ با 
۱ هق در بوزنجرد همدان دیده به جهان گشود و پس از ٩0‏ سال زند گی» در ۲۷ 
رجب سال ۵۳۵ ه ق وفات یافت. آرامگاه مبارکش در شهر مرو در محلی به نام 
بامیین قرار دارد. 

۱) الهی! به حرمت حضرت خواحه عبدالخالق غجدوانی تَِله: وی در سال 
۳ هه ق در قرية غجدوان بخارا چشم به جهان گشود و در ۱۲ ربیع الاوّل سال 
۵ هق از دنیا رفت . آرامگاه مبارکش در بخاراء در ده غحدوان است. 

۲) الهی! به حرمت حضرت خواجه عارف ریوگری تثه: وی در فرية ریو گر 
متولد شد و در اوّل شوال سال 7۱5 هق از دنیا رفت. آرامگاه مبارکش در بخارا در 
محلی به نام ریو گر است. 

۳) الهی! به حرمت حضرت خواحه محمود انحیر فغنوی تَِلثه: وی در ده 
انجیر فغنی به دنیا آمد و در ۱۷ ربیع الاول سال ۷۱۵ همق دار فانی را وداع کستاد 
آرامگاه مبارکش در بخاراء در زاد گاهش قرار دارد. 

۶6) الهی! به حرمت حضرت خواجه عزیزان علی رامتینی تِلثه: وی در قرية 
رامتین چشم به جهان گشود و به سال ۷۲۱ ه ق جان به جان آفرین تسلیم کرد. 
آرامگاه مبارکشان در زاد گاهش» رامتین می‌باشد . 


۳۳ 


۵) الهی! به حرمت حضرت محمّد باباسمّاسی تثه: این عارف بزرگ در قرية 
سمَاس متولد شد و در سال ۷۵۵ هق در زادگاهش جشم از جهان فرو بست و 
آزامگاهشاز کش درهمان شکان آفیت: 

۲ )الهی ! به حرمت حضرت سید السادات» سیّد امیر کلال کِثه: ایشان در قرية 
سوخار در نزدیکی بخارا پا به عرصه وجود نهادند و در ۸ جمادی‌الاوّل سال ۷۷۲ همق 
در سوخاردیده از جهان فرو بستند. آرامگاه مبارکشان در زاد گاهشان می‌باشد . 

۷) الهی ! به حرمت پیر پیران. حضرت خواجة خواجگان, بدر الملّة و لین» 
حضرت بهاءالحق و الدّین» محمّد نقشبندتنه: ایشان در محرم سال ۷۱۷ هق در 
قصر عارفان - از روستاهای بخارا - به دنیا آمدند و در شب دوشنبه, سوم ربیع الاول 
سال ۷۹۱ ه ق» در سن ۷۳ سالگی, دار فانی را وداع گفتند. آرامگاه مبارکشان در 
زاد گاهشان قرار دارد. 

۸) الهی! به حرمت حضرت خواحه علاءالدین عطا رک: وی در ۲۰ رحب 
سال ۸۰۲ هق از دنیا رفت . آرامگاه مبارکش در بخاراء ده جغانیان است . 

۹ الهی! به حرمت حضرت مولانا یعقوب چرخی‌تنلثه: وی بین سال‌های 
۷ - ۷۲۲ ه ق در روستای چرخ» یکی از روستاهای بزرگ از توابع و ار 
افغانستان متولد شد. وی در ه صفر ۸۵۱ هق درگذشت و آرامگاه مبارکش در ه 
کیلومتری دوشنبه» پایتخت تاجیکستان در قرية هلغتو قرار دارد. 

۰) الهی! به حرمت حضرت خواحه عبیداله احراریلثه: وی در رمضان سال 
5 هه ق در روستای باغستان تاشکند یا در روستای کوماگران در نزدیکی سمرقند 


۳۹ 


چشم به جهان گشود و پس از ۸٩‏ سال زند گی» سرانجام در ۲۹ ربیع الاول سال ۸٩۰‏ 
هق دار فانی را وداع گفت . آرامگاه مبارکش در سمرقند ازبکستان قرار دارد. 

۱) الهی! به حرمت حضرت مولانا محمّد زاهد سمرقندی ینلنة: وی در اول 
ربیع الاوّل سال ٩۳۰‏ ه ق از دنیا رفت. آرامگاه مبارکش در سمرقند ازبکستان قرار 
دارد. 

۲) الهی! به حرمت حضرت خواجه محمّد درویش سمرقندی ناه ایشان در 
۹ محرم الحرام سال ٩۷۰‏ هق جان به جان آفرین تسلیم کردند. آرامگاه مبارکشان در 
ازبکستان» خوارزم» در محلی به نام اسفراء است . 

۴)الهی! به حرمت حضرت خواجه امکنی سمرقندی تلثه: وی در ۲۲ شعبان 
سال ۱۰۰۸ هه قق در سن ٩۰‏ سالگی رحلت کرد. آرامگاه مبارکش در ازبکستان 
روستای امکنه در نزدیکی بخارا قرار دارد. 

۶6) الهی! به حرمت حضرت خواحه باقی باه صاحب یتلثه: وی در سال ٩۷۱‏ 
ی تور ان لنش و نیش تازت کسان رن کی ون زر نو کته و۲ 
جمادی الثانی سال ۱۰۱۲ هق در گذشت. آرامگاه مبارکش در هندوستان, دهلی 
کهنه قرار دارد. 

۵)الهی ! به حرمت حضرت امام ربانی» مجدد الف ثانی» شیخ احمد فاروقی 
سرهندی تاثه: ایشان در سال ٩۷۱‏ ه ق در سرهند متولد شدند و سرانجام در ۲۸ 
صفر ۱۰۳4 ه ق در سن ٩۳‏ سالگی, دار فانی را وداع گفتند. آرامگاه مبارکشان در 
سرهند هندوستان است. 


۳۹۵ 


۲) الهی! به حرمت حضرت خواجه محمّد معصوم‌کِنه: ایشان در سال ۱۰۰۷ 
یا ۱۰۰۹ ه ق چشم به جهان گشودند و پس از ۷۳ سال زند گی, در نهم ربیم‌الاول 
۹ همق از دنیا رفتند . آرامگاه مبارکشان در سرهند هندوستان قرار دارد. 

۷) الهی ! به حرمت حضرت شیخ سیف‌الدین فاروقی تِاثه: وی در سال ۱۰۵۵ 
ه.ق در سرهند متولّد شد و در سال ۵ هه ق از دنا رفت . آرامگاه مبارکش در 
سرهند است . 

۸) الهی! به حرمت حضرت سید نور محمّد بدوانی‌تِنه: ایشان در سال 
۵ همق رحلت کردند. آرامگاه مبارکش در هندوستان قرار دارد. 

۹) الهی! به حرمت حضرت شمس‌الدین حبیب‌الّه میرزا حان جانان‌کنلنة: 
ایشان در سال ۱۱۱۱ یا ۱۱۱۳ هق ولادت یافتند و پس از ۸۲ سال زند گیء دررشب 
عاشورای ۵ مه ق به شهادت رسیدند. آرامگاه مبارکشان در هند» دهلی نو قرار 
دازذء 

۰ الهی ! به حرمت حضرت عبدالّه غلام علی شاه صاحب دهلوی تَلثه: وی 
در سال ۱۱۵۸ در قصبه تباله», از توابع 0 از ۸۲ سال زند گی» 
در ۲۲ صفر ۱۲۰ ه ق دار فانی را وداع گفت . آرامگاه مبارکش در مسحد جامع 
دهلی نو است. 

۱) الهی! به حرمت حضرت شیخ ابوسعید صاحب‌لنه: وی در ۲ ذیقعده 


۳۹۹ 


سال ۱۲۵۰ همق درگذشت. آرامگاه مبارکش در دهلی نو در حوار مقبرة حضرت شاه 
غلامعلی دهلوی قرار دارد. 

۲)الهی! به حرمت حضرت شیخ احمد سعید صاحب تنلته: وفات ایشان در ۲ 
ربیع الاول سال ۱۲۷۷ هقی ذکر شده است. آرامگاه مبارکش در جنت البقیع مدینة 
منوره است. 

۳)الهی! به حرمت حضرت حاح دوست محمّد صاحب تل#: وی در سال 
۵۶ هق از دنیا رفت . آرامگاه مبارکش درپاکستان» درة اسماعیل خانء در روستایی 
به نام موسی زائی است . 

۶ الهی! به حرمت حضرت سلطان اهل حذبه» مولانا امان الّه صاحب تِانة: 
ایشان در سال ۱۲٩۹۳‏ هق از دنیا رفتند . آرامگاه مبارکشان در افغانستان ولایت فراه 
ولسوالی پرچمن, در روستایی به نام طولی شریف (ولی آباد) است. 

۵) الهی! به حرمت حضرت محبوب الّه» پیر پیران» خواجة خواجگان 
وسیلتنا الی الّه الوهاب» حضرت مولانا ولیاللّه صاحب تللة: وی در سال ۱۲۰۳ هق 
دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۲۹ هق دار فانی را وداع گفت . آرامگاه مبارکش در 
نوات فرافرلتوالی موم در روستای تعت ین انیت 

۳۹) الهی! به حرمت صاحب التقوی» عروة الوثقی» جامع الاسرار و العلوم» 
حضرت خواحه محمّد معصوم ولی یِنلثه: ایشان در سال ۱۳۷۲ ها ق در سن ۰" 
سالگی, رحلت کردند. آرامگاه مبارکش در افغانستان» ولایت فراه ولسوالی پرچمن» 
در روستای نورآباد است. 


۳۹۷ 


۷) الهی! به حرمت منبع فیوضات لایتناهی» حضرت محمّد یوسف تِنانه: 
ایشان در سال ۱۳۸۱ هق از دنیا رفتند. آرامگاه مبارکشان در افغانستان» ولایت فراه 
ولسوالی پرچمن, در روستای نورآباد است. 

۸)الهی! به حرمت پیر پیران» دستگیر دو جهان, سر حلقة عارفان» غواص 
دریای معانی» کاشف اسرار حقیقت و معرفت» حضرت حاح شمس الحق نقشبندی 
مجددی تختنه: این بزرگوار در سال۱6۰۰ همق (۱۳6۸ هش ) پس از کودتای هفت 
ور در افغانستان به اسارت دولت کمونیستی در آمد و تاکنون خبری از ایشان نیست. 

4 یاه ی تفاس اویی خر :انس ی عفر 
محددی کنلنه: ایشان در سال ۱6۱۸ هقی (۱۳۷۹ هش ) دار فانی را وداع گفتند. 


آرامگاه مبارکشان در خراسان رضویء شهرستان باخرز» روستای کند مشاد است . 


۳۹۸ 


شجرة نسبی 

سیّد عبدالّه نقشبندی مجددی ابن حضرت حاج شمس الحق صاحب ابن 
حضرت محمّد قیّوم صاحب ابن حضرت مولانا ولی اه صاحب ابن حضرت مولانا 
امان ال صاحب ابن حضرت ملاً رحمت الّه صاحب ابن حاح الحرمین الشریفین» 
حضرت حاح ما علی محمّد صاحب ابن حضرت میان میر احمد صاحب ابن 
فا یگنشت هی فراعت اه وت 
ابن عیسی صاحب ابن سلیمان صاحب اين علی صاحب ابن محمٌّد صاحب ابن 
حسن صاحب ابن فقیر صاحب ابن خلیل صاحب ابن یونس صاحب ابن علی 
صاحب ابن ایب صاحب ابن یوسف صاحب ابن نائب صاحب ابن نورالدین 
صاحب این عاحز صاحب این علاء الداین صاحب ابن مسعود صاحب این حمزه 
تخت ان علین صااعت :ان استاقیا داضت آیخ امش مسا آن حتضی ت 
ابراهیم صاحب نله ابن امام موسی کاظم تتة ابن امام جعضر صادق کناثة ابن امام 
محمّد باقرتِلت# ابن امام زین العابدین لته ابن امام حسین تابن امیر الممنین 
حضرت علی تل و زوجته سيّدة النساء» فاطمه الزهرا و هی بت سیّد الکونین و 
رسول الّفلین و تاج الحرمین» افضل الرسل و همادی السبل» شمس الضحی» بدر 


الداجی» صاحب قاب قوسین دوع رت محمد مصطف کل 


۲۹۹ 


غزلی از حاج خلیفه عبدالرئوف محیدی در بیان سلسلة مبارک نقشبندیه 
مرا از عشق آن جانان بسی جود و عطا آمد 

به مدح سلسله طوطی نطقّم بانوا آمد 
طریق نقشبندی کوست موصل ترزهر راهی 

اول‌از مصطفی گویم که شاه باصفا آمد 
پس از وی حضرت صدیق اکبر یار غار وی 

زبعدش حضرت سلمان به عالم رهنما آمد 

زبعد ش بایزید و بوالحسن کو پیشوا آمد 
ابوالقاسم ز بعدش پیشوا شد شیخ گرگانی 

ز بعدش بوعلی دیگر ابویوسف لا آمد 
پس ازوی خواجه‌عبد الخالق است و خواحه‌عارف 

زبعدش خواجه‌محمودآنکه‌نیکو با جلا آمد 
رسیده رشته نسبت از آن بر سید کلال آری 

بهاءالدین‌شه عالم عحجب مشکل گشا آمد 
د گر خواجه‌علاءالدین و مولانا بود یعقوب 

عبیدالّهاحصراری چه پیر باسخا آمد 
محمد زاهد و درویش محمد خواجه امکن 

جناب باقی‌باله ام امام باک فا آمد 


۳۷۰ 


امام شرع ربانی مجدد الف ثانی شد 

ز نسلش خواجه معصوم بزرگ و باوفا آمد 
زبعد ش شیح سیف الدین وسید نوراحمد شد 

حبیب‌الّه میرزاجان حانان جان ما آمد 
شد عبدالّه محدد مائّة ثالث عشرآن شاه 

ابوسعید و شاه‌احمد سعید با حیا آمد 
به حاجی دوست محمد صاحبابنگرتو بعد ای دوست 

امان‌اله صاحب آن طبیب باشفا آمد 
ز هندوستان قدوم آورد عالم شد از او پرنور 

ی مشش تا 
لوای قطبیت میراث آمد بهراین شاهان 

محمد شاه معصوم ولی قطب الاولیا آمد 
پس آنگه شاه محمد یوسف آقا حانشین وی 

برای رهبسری آری پراز نور و ضیا آمد 
به حاجی شاه‌شمس الحق رسید این نسبت عالی 

نموده طی منزلها به حق عین بقا آمد 
چود رراه‌شهادت جان خودراباختآن سرور 


در امسراریزدانتی ازایشتان برملا ام 


۳۷۱ 


رسیده نسبت عالی به‌این شیخ جهان‌آرا 


| حاح مظهر شاه به جایش مقتدا آمد 


کمال معرفت او راست کو از خود رها آمد 


دراین آخرزمان‌پیری چنین‌هادی بسوی حق 


بود عبدالرن وف شایقش از مخلصان او 


بظل دولت عالی مقامش باوفا آمد 


غزلی از خلیفه غلامعلی تیموری 
ای پیر تسو را پیسری پدروار مبارک 
ارت و نبوت شفق صبح سعادت 
از شمس الحقت شعشه نور هدایت 
برچهره عیان جلوه آثار مجدد 
اشن سلسله غالسه تفه تا نوشح 
خیل خلفارا بسوجود تو تفاخضر 
از دست منه آنکه تو راادست گرفتست 
تاهست جهان‌ویجهان هست شب‌و روز 


شاهی به تو ارزنده و درویشی به بسمل 


۳۷ 


تاج و کم رو خرقه و دستار مبارک 
تاغرب ولایت بسر ایشار مبارک 
از مطهرالحق جرعه سرشار مبارک 
برسینه نهان صفحه اسرار مبارک 
منسوب برآن دولت بیدار مبارک 
سیل عرفابر درو درب‌ارمبارک 
ای دوست خدادست حدا یار مبارک 
در هر شب و روزی دم صد بار مبارک 


این برمن و آن برتو به‌تکرار مبارک 


اشعاری از خلیفه ملا عبدالحمید در منقبت حضرت حاج شمس‌الحق 
نقشبندی محددی 
حمد له شکر حق آرم بجای ای دوستان 
دوربودم چون فتادم بردراین خانمان 
هر رگی‌پی گشت پر از عشق‌آن شاه زمان 
خوش سراینده وبلبل ازفراقش نخمه‌خوان 
خضر وقت است شاه شمس الحق حیات جاودان 
بشنوید ای‌سالکان چون فیض بسیاریمن 
اش هی ریا تاش تام من 
مر جانم می‌پرد هردم بسوی آن وطن 
تاشود حاصل مرادش در حقیقت‌بی سخن 
مرع جان ازیمن شه دارد هسوای آشیان 
گرز رفتارم سخن از من همی آید برون 
عشق شه شمس الحقم آخر کشد سوی جنون 
مست فی ض آن شهنشه‌دائماً دل‌غرق خون 
چون منم محزون هچرش گشته‌ام زار و زبون 


بیخودان» همچو مجنونم کنون‌بی‌سازمان 


۳۷۳ 


شد پریشان خاطرم افتاده اندر دام عشق 

خانمان یکسر خراب افتاده اندر نام عشق 
هیچ کس آسان ندیده‌درجهان‌ا و کام‌عشق 

بی ولی گر ره روی اکنون تویی هم خام‌عشق 

این میسر کی شود جز صحبت صاحب‌دلان 

دستآویزی ست محکم دامن عالی جناب 

این یقین می‌دان عزیز من بدون از اضطراب 
تابه کی کور و کرازغفلت به چشم نیمه خواب 

دامن شمس زمان آوربه چنگ و خوش بتاب 


ِ 


ایض 

شاه‌شمس الحق جناب حضرت‌مولای ما پیشواورهنم‌امسندنشین اولیا 

قطب دوران سایه حق با عطوفت بهرما رحمت حقاست بیشک سالکان‌را مقتدا 
خاک کویش آرزو دارم به هر صبح و مسا 

آن ضیای دین یعنی روشنای چشم دل ماه و خورشید فلک ازنوررویش منفعل 

گرنشینی محفلش ازدل‌رود هرغش‌وغل دست‌زن در دامنش از مسلک‌غیراو بهل 
صیقل زنگاردلها دل ازاو یابد صفا 


صاف شو دامان او گیر از سر صدق‌ونیاز ‏ ترک خود کن ازهوسهاجان‌بدر گاهش بباز 


۳۷ 


اویقین شاه زمان است دل بهرسوچون‌متاز. پس نشین‌اندرحضورش باخودی خود مناز 
تا شود دوراز وجودت کبر و وسواس و هوا 

شاه امان الّه صاحب را نهال پرئمر با شریعت مستقیم‌وباطریقت راهبر 

حضرت شمس الح قآن‌محبوب دلهامشتهر نقطه‌پرگ‌ارایران وخراسان سربسر 
محرم اسرار حق مولای عالم شا ما 

از پس آيينة دل طوطیم گوب‌ای او شکرم زاسرارحق داده دلم‌جویای او 

از زلال معرفت یک قطره از دریای او . نوش کردم‌محو گشتم‌واله‌و شیدای‌او 
ساقی دل حضرت شمس الحق آن مولای ما 

از قدومش روزن دلهای عالم وا شده. عزت‌اکرام‌و از خالق یکتاشده 

یک توجه گر کند گویی قیامت پاشده این کمینه‌ثابت‌ازیمنش ببین گویا شده 


بلبل خوش نغمه در گلهای فیضش دائما 


۶ 


شا 

غوث عالم حضرت شمس الح قآن‌عالی جناب 
تابع شرع پیمبرمستقیم اندر کتاب 

نائب است مرحضرت معصوم را آن مقتدا 
بزم پرنورش تو را بهتر ز هر مشک و گلاب 

شاه وقت خویش باشد نعمت پرورد کار 


۳۷۵ 


باطن‌آلوده‌ات را سالکا چون صیقل است 

باادب باش ویقین دان روی‌دل از وی متاب 
از سر اخلاص هرکس دامنش آرد به چنگ 

می‌شودغواص دریای محبت در ناب 
با طریقت بدر کامل رهنمای سالکان 

تابه کی خفاش باشی کور چون از آفتاب 

در قدمهای جناب حضرت عالی جناب 


۶ 


ام 


من هميشه واله و شیدایآن شمس الحقم 

آرزومند 3 زیسبای‌آن شمس الحقم 
همچو مجنون در بیابان عمش دیوانه‌وار 

مست سرشار ازمی جوهایآن شمس الحقم 
شمس حق‌باشد چومن را استفاده فیض او 

پرتو شمس زمانه نورآن شمس الحقم 
از وجود آن ضیای حقچه می‌پرسی ز من 

ذره‌ای کمتر ز خاک پای‌آن شمس الحقم 
این سرم پیوند آن سر زان شه عالی بود 

سلسله زنجیر او سرهای‌آن شمس الحقم 


۳۷۹ 


مرع جانم می‌رود هر دم به‌سوی آشیان 
هرزمانی از توجه های آن شمس الحقم 


بلبل خوش نغمه گلهایآن شمس الحقم 


۶ 


ایضا 

آفتاب دین و ملت حضرت شمس الحقاست 

صیقل زنگ کدورت حضرت شمس‌الحق است 
ضرب یاهوچون کشدزرمی کند قلب سیاه 

واصل راه حقیقت حضرت شمس الحق‌است 
سبط سلطان شاه ولی اه ز نسل شاه امان 

شاهباز اندر طریقت حضرت شمس الحق است 
جانشین شاه یوسف ابن ی ولی 

مستقیم اند رشریعت حضرت شمس الحق است 
در طریق نقشبند احمدی‌ای سالکان 

صاحب جذب ومحبّت حضرت شمس الحق است 
آن مقامات محدد را تمامی کرده طی 


۳۷۷ 


مخطی محزون بود یک عتبه بوس استان 


عارف حق با فتوت حضرت شمس الحق است 


دلی دارم که در وی عشق‌یار است 
به قلبم جاگرفته ذکر اله 
جهانی را منور کرده آن شسه 


برای واحدی از فی ض آن پیر 


مروبی دلربای نازنینی 
سلیمان حقیقت را مکن ترک 
شه نیکوخصال رهبر عشق 
گزین آن صحبت جانانه‌ای را 
بود بهتر تو را از شهد و شکر 


دلت روشن شود از نورعرفان 
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ایضا 


۳۷۸ 


ز درد عشق دائم بی‌قرار است 
همین دیوانگی اش ارات 
زفیض نقشبندان کبارست 
که توفیق الهمی پرقرار است 
که‌اودراین زمان قطب مدار است 
چوخورشید زمان با روی کار است 
خدایارمن اندرهردیاراست 


اگر خورشید برچرخ برینی 
سبارا ترک‌کن با ملک دینی 
سعادت بخش هرجان حزینی 
به‌خود دارد صفای دل یقینی 
بهشت عدن باشد انگبینی 


که با وی گر شوی یکدم‌قرینی 


ادب را هوش دار وباش ثابت 


زیمنت می‌پرد ای دلربا روح 
ایا سلطان عالم محیی جان 
تویی ازباع عرفان لالة کل 
زشفقت گرنظر سازی به‌سالک 
ز فرقت گرچه بوده زار ورنجور 
چومرع نیم‌بسمل می‌طبد دل 


برجان ثابتا گو این سخن را 


دلم مشتاق روی آن جناب است 
کسی آرد پیامی زآن دیارش 
چو نوشیدم میی از جام فیصش 
چنان مست و خرابم کرده عشقش 
که من تشنه لبم آبم نمایند 
کسی که تابع شرع رسول است 


مده از دست ثابت دامن سیر 


۳۷۹ 


حضور مقتدای راه بینی 


به‌اصل خویش هر شام‌وصبا روح 
زتو یابیده است باخودصفا روح 
زتو دارد چو بلبل صد نوا روح 
از این زندان تن یابد رها روح 
زفیضت یافت باخودهم‌شفا روح 
برای آرزوی آن لسقاروح 


به سوی آشیان هردم زماروح 


فراقش سوخته جانم خراب است 
ورا از حضرت حق صد ثواب است 
دلم مخمور مست آن شراب است 
گهی میل دلم چنگ ورباب است 
به غیر درگه شش آن‌ها سراب است 
حیات سرمدی حکم کتاب است 


که بی‌شاه زمان حالت خراب است 
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مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی» مصر الطبعة الثانیتف ۱۳۹۵ ه-. 

محمد آنور شاه بن معظم شاه الکشمیری الهندی, العرف الشذی شرح سنن الترمذی» 
تصحیح: الشیخ محمود شاکر» دار التراث العربی» بیروت. الطبعة الأولی» ۱6۲۵ ه . 
محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغيرة البخاری» صحیح الادب المفرد للامام 
البخاری, دار الصدیق للنشر و التوزیم, الطبعة الرابعة» ۱6۱۸ه-. 

مسلم بن الححاح آبو الحسن القشیری النیسابوری» المسند الصحیح المختصر بنقل 


فواد عبدالباقی دار |حیاء التراث العربی» بیروت . 


۳۸ 


از رحمت و لطف بی‌منتهای حضرت حق سپاسگزارم که توفیقات او ماية حیات 
و حرکت‌های ظاهری و جوشش‌های باطنی این حقیر گردید و توانستم باری دیگر به 
تصحیح و چاپ این کتاب گران بها بپردازم. 

بر اهل بصیرت مخفی و پوشیده نیست که بعد از کلام حضرت عزت ع و 
حدیث حضرت رسالت تا هیچ سخنی از سخن اولیای خدای تعالی و مقربان درگاه 
بزرگ‌تر و هیچ نکته‌ای از نکات شریف ایشان بهتر نیست؛ امید است این کتاب, که 
سرشار از کلام الهی و حدیث نبی اکرم 5 و سخنان اولیای الهی است» مورد توجه و 
عنایت حویند گان راه حق و حقیقت قرار گیرد. 

از آنجایی که بنده در معرض خطا و اشتباه است» اگر برادری اشتباه و یا کمبودی 
مشاهده کرد به شیوة عفو و احسان این فقیر را به آن آگاه کند. امید است که حداوند ما 
و آنان را در زمرة نیکان و مقربان درگاه خویش قرار دهد و ما را از زمرة غافلان و 
متعصبان و اهل شرک و تردید قرار ندهد. 

و ما توفیقی ال باه علیه توکلت و الیه انیب 


رت تقبّل من انک انت السمیم العلیم 


سیّد عبدالّه نقشبندی محددی 


۳۸۵ 


مجموعه کتاب‌های منتشر شده به شرح زیر است: 


۱) طریقةالرآشدین و حجةالمسترشدین 

۲) حجّةالسالکین فی رد المنکرین 

۳) سراج العارفین فی تراکم لمات المنکرین 
4) مقامات حضرت خواحه نقشیند یله 

۵) احکام حج در مذهب حنفی و معارف الحرمین 
7) مجموعه اشعار بی بی مستوره 

۷) احکام حج و عمره در مذهب حنفی 

۸) آداب سلوک و نغمة عشاق 

)٩‏ آداب الاصحاب 


ضمنا کتاب شرح مکتوبات حضرت امام ریانی» مجدد الف ثانی یله با ویرایش 


جدید به زودی به چاپ خواهد رسید. 


۳۸۹ 


ای سالکان! زهد و قناعت را بشه خود سازید ایثار 
و فدا کاری را سرلوحه ی زند کی خود قرار دهید: 
هرگز کبر و غرور به خود راه ندهید بر نفس خود 
مسلط باشید؛ دیگران را هميشه بر حود ترجیح دهیده 
صحبت و مجالست با نیکان خدا را وظیفه خود 
بدانید. مسلمانان را به یکی باد کنید؛ بر هیچ کس 
مب نگرید و از کنی خ تج ایجاد 


خحتلاف بین آنها بپ هیز بد 


ایست ۷۳-۱ بر سای 


